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ده انا یی دنای‌سیف: 
شماً شا از لطف و سمر لسی و 

بای شم و از صفاوشکوه 

بی‌مانند ک خو اشد نود . 

ی حج) یلد" ۵ سس ماگ .۳ 


1 بر »۰.۹ ‌ سم سس ۹۰ 
لی؟ اس راوید و آ 


فسلم 


سا 


بر اه ي خود و < 
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کو حكث و سم 

کات قر ار ی 
درروشتانی کا : 
وز نده‌ای در بر ده ۱ 

تلو یز بو نی شمر اراد دسر وج 

بو بلیکو -تادر شاه نو ل» شمار ه ۲۸ تلفن ۲۳۰۰-۲۸۰۲" 


۱ فرانسه مجهز به 
پیسرفته تر ین‌تکنیکت برای فیلسردار ان حرفه‌ای 9ماتور 


برای‌سینمای,/- ارمعانی انقلابی از ۱ یاده 
ورن دوب سویر با فیتدویستّفوت فیل 
وباامکانات‌موجود دردور بین1 |میلیمتر 


بروژ کتود ۱7 میلیمتر بان 
کاملتری بروژکتوردردیا 


جوسای باه باحفظ آریژ ینالینه فرانسوی 
لهاست‌در ۵ قاره جهان بهتر سینماخدمت‌میکند 














ود گر گو نی تازه‌ای 
را ازشماره آ ده 
۱ آغاز میکنتد. 


خواننده عریز و گرامی : 

امیدواریم درود و سپاس يکايك نویسندگان ستاره 
سینما را بخاطر استقبالی که از مجله بعمل آورده‌اید. 
بخاطر ثامه‌ها و تلگراف‌های تبریکی که درباره لحول و 
دگرگوني مجله فرستاده‌اید و بخاطر تلفنهالی . کمزده‌اندا 
وما را تشویق کوده‌اید بپذیرید , 

خواننده کرامی » کوشش ما بر ایشیت که نا ی 
نشربه خوب وداستین برای دوستداران سیتهاق واقمعی 
ایزان منتشر. نمانیم ... همانطود . که بارها گفنه‌ایيم و 
نوشته‌ايم » ما از سینمای بدومیتتل انتقادخواهيم کرد 
واذ چاپ مطالب مضر و بیهوده. بشدت خودداری خواهیم 
نمود. .۰ اتر این‌شهاره ساره سینمارا بدقتِ ورق‌پزنید 
مشاهده خواهید. کرد که نو مطالب مجله بو کلی با 
دوشماده فبل فرق کرد‌اسنت ء البته از آنجا که هريكث 
از هنرمندان‌برای خود ظرفدآذانی دارند * از آیلجهت 
اگما عکس آهنرمندی ,را کمتر درمجله چاپ کنیم مورد 
اتتراض خوانندگان خود وافع ميشویم . از شوگ ,دیگر 
باید قبول کنیم کهستاره سیثما تنها مجله هنری‌سینمای 
ابران است. بهمین دلیل وظیفه‌دارد که درباره نمام 
هنرمندان سینمای ایر ان آعم از سياهي لشکریاهتربیشه 
دزچه اول‌مطلب‌داشته باشد. همانطور که بارها نوشته‌ايم 
چاپ عکس از فلان شتاره با فلان, مردهنرپیشه دلیل‌این 
نیست که ما .او را تائید کرده‌ابم : بلکه بصرف اینکه 
چون‌اینمجله‌هنری‌است مجبوریم از ههه‌هنر مئدان‌بیکسان 
عکس و مطلب چاپ نماليم. 

هنرنندان سیلمای ابران باید بدانند که ملاره 
سینما خانه آنهاست: باید همه به نستاره سیثهابیابندوا 
نظرات خود را درنورد کاز و فمائیت خود اعلام کنندو 
دوسندازان خود دا در جربان فمالیتهای خود فراردهتد؛ 

اگر مشاره سینما انتفادی بعمل می‌آورد ‏ باند آنن 
انتفاد باعث خوشحالي دسث اندر کاران سینما شود >ذیرا 
هدف مافقط سازئدگیاین سیلما است و هیکی آرژوداريم 
کهيك سینماق سالم و پیشرفته و دود از ابتال داشتد 
با 











ازهفته آینده‌مجلان۲ ریال‌میشو ۵ 


پدنبال تحول ودگرگونیای که درستازه سینماپدید. 
رو یی 0 ی 
محافل: شده‌است» مسئولین ستاره سینما اآزچند هفته 
قبل تصمیم کرفتند » تا بر صفحات مجله بیفزآیند ويك 


تابلوی بزرد ورنکی, به وسط مجله اضافه نمایند مسئولین, 


میتاره سیلما پن از اخذ. این تصمیم » بهتر دیدند تادد. 
این. مورد باخوانندکان عزیز و کرامی تبادل نظر نمایند و 
از آنها بخوآمند تا در مورد افزایش صفحات وتابلوی 
رنگی وسطمجلهو قیمت. ۲۵ یال نظر: خود را آعل‌نمایند. 
بهمین جهت‌از دوماه پیش مرتب از خوانندکان خودتفاضا 
نمودیم تا در باده افزایش قیمت مجله نظرخود را اعلام 
ندایند و بکویند که به ,چه نحو -ستاره سینمابیشتتر 
مقبول طع‌مشکل بسندشان است . در طول دوفاه گذشتة: 
بش از بانزده هزار نامه فقط در این باره بدفتر مجله 
رسید که بیش از ده‌هزار نفر با افزایش قیمث موافق 
بودنة و بقیه‌نوشته‌بودند که اگر مجله باهمین صفات 
مننشر شود بهتراست. اما همین عده نوشته بودند که 
چون فالاقیند به مجله ستاره سینما هسنیم > حتی 
کر قیمت آن ۲۰ ریال شود بازهم ما انا خريداريم: 
پس از بررسی‌نامه‌ها » هیئت تحریریه ستاره‌سیتما 
در ان هفته نظرقطمی‌خود رامبنی‌بر افزایش قیمت‌مجله 
اعلام‌فیدارد» واز همه خوانندکان گرامی خواهشمنداست 
که دونتان خود را ترفیب و تشویق نمایشدکه از اذل 
آذز ماه > دوره جدید ساره سینماً را باقیمت ۲۵ ریال 
مطالعه نمایند و نظر بنهشد . قبلا از لعف هبه شا 
سياسگزاريم و دستتان را صمیانه ميفشاريم. 


۳۵ریال مسی‌شود 
















ع) امسام هستم 
شیعیان جهان را به 








در باره فستیو ال کسود کان 


مدیرجامل کانون پرورش‌فکری کودکان و نوجوانال» ۳ 
طی مصاحبه‌ای اظهار داشته بود که عده‌ای ازنماشاگرآن 
که برای دیدن فیلمهای کود کان می‌آیندءپس از نما 
فیلم شروع به «هو)کردن مینکنند .ء ۱ 

ب حقیفنش اینست ۲ 4 فستیوال کودکان > 
های‌مخصوص کودکان را نشان میدهد . اما تما‌مندا 
تر اشغال بزرکساان اسث . شاید بهمین دلیل نمابا 
. فیلمهانی: ینورد پستد کودکان استةٌ تس پزرکسا 
خوش نمی‌آید: ؛ 


سرددسینماها سکسی شده است: 





یکی دوتا نامه داشتیم. که ن 
سکسی. سردربسیتما ها ناعث تصادف شده‌است ۲ جنبتاً 
نامه‌انتقادی دیکر هم از خوانندگان خود داشتیم 
افسوس خورده بودند برای فیلمهای باارزشی که 
چایشان را فیلمهای تمام سکسی گرفته‌است. 

در حالحاضی تیمی از سیتما های نماش دعناه 
فیلمهای خارجی » به تمایش آثارز سکسی روی‌خوش: 
داده‌اند » ویخاطر استقبالی که از ای‌نوع فيلمهاميشود: .. 
دوذبروذ بر تعداد این قیلمها اضافه میگردد . باتوجه 
باینکه اینوم قیلعها آغلب از سوژه جالب و حنع 
س کر کننده هم برخوردای نیسته و عبرفا برافجنپ ‏ 

مشترک ساخته شده‌معلوم است. که فاقد. آدزش؛ 
می‌باشد , بهمین جهت لازم استا برای اشنا ِ 


مرو ای بافیلمهای خوب. وارزنده 6 وئما 


































سر انجام پس ی اد کک 
و اختلاف » مهدی علیمحمدی و هسرش 
مرجان در رون شنبه گذشته دهم آبان در 
با از یکدیگر 
جداشدند. ساعت ٩‏ صبح مرجان همراه‌با 
وکیل‌خود .آفای رافیعی به دادگ ه حفایت 
خانواده آمد و درجدود نیمساعث بصد 
علی میجمدی :نیز در دادگاه حاضرشد . 
امیرعراقی رئیس‌دادگاه باردیگر. قبل از 
دود رای دادگاه متنی بر "جدایی این 
دوهنرمند سمی‌کرد که راهی برای‌جلوت 
گیری از جدالی پیش پای آنها بگذارد : 

اما به. مرحلل مرجان: و علی مجمدی 
در این تصمیم خرد پانشادی نمودند و 
پالاخره درساعت ۱ صبح دادگاه رای‌به 
جدایی آنها داد و دسما از یکدیگر جدا 
شدند. مرجان سر پرستی دختر ۷ له اش 


دادگاه حمابت خالواده. ر: 









بحال دن ۲۵ فیلم شرکت 


8 در حال حاضرفیلم (ماه‌منعکس» 
از او آماده نمایش است و ضمنا سرگرم 
ازی درفیلم (حامله» می‌باشد. 









8 بهترین ترانهاش تا بجال »ترانه 
اقصه‌وفا» و «دوپنچره" بوده‌است. 

ً 8 آخرین ترانه اش « خوایم یا 
وآییدان»: نامداشتهاست. 

8 باك چند مجری برنامه تلویزیونی 
«چشماث» بود که ازبر طرفدارترین‌برنامه 
ای تلویزیون‌درزمینه کنسرت خوانندکان 


مرحان میکوید من هر گز ‏ 
۱ ازدواج نخواهم کرد, ‏ 


پوبك را به عهده گرفت و قراد براین 
شد که علی‌مجمدی هفته‌ای بکروذ به‌دیدق 
فرزندش برود ۰ مرجان | ز مهربه خسود 
صررفنظرکردو قرار براین شدکه علی‌مجمدی ‏ 


تا ده | روز دیگر کلیه اسباب و انانبه‌خود. ۱ 


را که دا 

اس سول بر سایعی بده 
مرجان و علیمجمدی مشترکا تا 

از جدالی درخانه" پدد مرجان زندگی 


حال حاضر درمنزل پدرمرچاق 


می‌کردند و تصمیم داشتند, بس. اذ بایان 
ساخنمان جدید ویلای علی‌محمدی کهیر 
کرج دردشت ساختمان دارد مرجان و 
علیمحمدی به وبلای مکسان 
کنند ‏ که متاسفانه طلاق و جدایی اتمام 
این نقشه‌ها دا بر هم زد . مرجان وقتی 
از پله‌های دادگاه پائین می‌آمد بسسیار 


غنکین و انسوده بود و عيناگ دودی پهن 


جدیّد نقل 





فلا گوگوش دوسه‌سال پیش » بدنبال 


شایعات عشقی جورواجور » ازهمسرش 
محمود قربانی جداشد و نکمداری از 
فززندش کامبیز نیز برعهده قربانی‌محول 
گردید. 


در حال حاضر محل زندگسی 


کوتوش يك ساختمان مستقل می‌باشد و 
شایع‌استکه_باتفاق بهروز وئوقی زندگی 
م که 


8 نزدیکنرین‌دوست گوگوش »دختر 


زیباتی است به نام (جمیلهکه هميشه با 
هم هستند , 


8 اتومبیل گوگوش يك چاگسواد 
بقیه درصفحه ۲۸ 








به چشم زده‌بود .تا شک هاش را کسی 
نبیند . علی‌محمدی آشکارا می‌گرست و 
بامرجان گفتکو. می‌کرد. 

مرجان در پاسخ سئوال من «خبرنگار 
سبتاره سینما » اظهار داشت که : 
٩‏ سال, پیش با علیمحیدی آشنا شدم 
و أیه دنبال بك 7 ثي سریع وعشق و 
علاقه عمیقی‌که نسبت به یکدیکرپیدا کردیم 
باهم ازدواج نمودیم که مره آن پربك 
از خدود هی نتال"فترا 
یمنی پس‌از ۲ سال زندگی مشترد ژناشولی 
به پیشنهادوتشویق‌علی‌مجمدی به بازیگری 
درسینماپرداختم . وکم کم به این حرفه 
علاقمند. شدمو به آن"ادامه دادم وهميشه 


مدت 





دخترمان است. 


هم از تشویق وحمایت وراهنمالی همسر 
سایقم بر‌خوردار بودم 1 اینکه 
شش‌ماه_ قبل‌علی‌میجمدی‌خواست‌که ازبازی 
در فیلم‌های فارسی دست‌بردارم ! 


ازحدود 


- من نمیدانم چطور شد که به یکباره 





این سینما از نظز علی‌میجمدی مستهجن و 
خیر قابل : قبول "شد. درصوزتیکه" هميشه 
علی‌میجمدی مشوق من دربازنگری بود دهم 
خود او بود که اولین بار مقدمات‌بازی 





مرادر فیلم های قارسی فراهم نمود. . 
حل9 از من می‌خواهد که به کاری که 
به آن علاقه‌دارم ادامه ندهم ۰ من هم به 
دلیل علاقه واشتیاق شدیدی که به هنر 
بازیگری داشتم نسبت به این خواستته 
علی‌محمدی مقاومت نشان داد و همین 


بروز اختلافاتی را بین ما موجب شد 


وسرانجام پس از ٩‏ ماه اختلاف داه‌چاره 
را درجدانی از یکدیگر يافتیم. 




















7] علی محمدی چه‌میکوید؟ 

علی محمدی می‌گوید : 
اختلانانی که با همسر اولم داشتم از 
تا اينکه بعدا ضمن آشنالی 
با مرجان با او ازدواج کردم . در ابتدا 
باشرکت مرجان دد فیلم هاي فارسسی 
مخالفتی نداشتم .و حنی خودمن فعالیت 
هی هثری او را اداره می‌کردم. اخیر ا 
به خاطر فرزندمان از او خراستم که‌از 
ایفای نقش‌های‌سکسی در فیلم‌های فارسی 
خودداری. کند و هر پیشنهادی را قبول 
نکند . ولی امتاسفانه مرجان زیربارثرنت 
و شیرازه زندکی مشترلك خانوادگی‌امان 
را به خاطر تحریکات بعضی‌ها از هم 
پاچید . 


مهبم سا ] 


او جداهدم . 


#ل مرجان میگوید من دیگر به‌خاطر ‏ 


اين تجربه تلخ زندگیام مرگز ‏ ازدواج 
نخواهم کردوفقط به فعالیت های‌منریام 
خواهم: پرداخت: چید‌پیشنهاد. جه بد, بر اه 
بازی در فیلم‌ها دریانت کردهام که‌فعلا 
مشفول مطالع» سناریوی آنها هستم تادر. 
صورتیکه آنها را به پسندم به بازی در 
آنها خواهم پرداخت و برخلاف شایمانی 
که اخیرابرسرزبن‌هااست بای ود و 
در زندگی من در 
خاطر اختلافاتی که با ملیسممدی‌بخاطر 
بازی در قیل‌های فارسی برایم پیش آمد 
نبز هیچکدام ازبا 


ار نیست و فقط به 








ان او جداشدم و 
راضی به این‌جدائی نبودیم ۰ حتی‌مهریهام 
بخفیدم وا رات ی 
بود" که مااز عم‌جداشونم. 























































































اصغر تر قه‌دز 
نقش‌اصخر حور قه! 


اصفر سمسارزاده که در شریسال 
نلویزیونی خانه‌بنوش با نام اصفر ترفه 
بشهرت دسید و درعرض" فقط هشت ماه 
۲ بار عکس: آو دوی جلد: مجلات بچاپ 
رسید »پس اذ بپایان‌رسیدن سریال‌خانه 
بدوش ببازی درفیلمهای سینمائی پرداخت 
اما اخیرا وی درسریال تازه‌ای: بنام 
" «فطار» "شفول بازی می‌باش" . که در 
تیب تازه‌ای ظاهر میشود . اسم سمسار 
زاده در این سربال «اصفر جرقه » 
می‌باشد : 1 
حالا- باید نشست دید اصفر ترقه 
موفق‌تر: بو با اصفر جرقه. موفق‌تسر 
خواهدشد ٩‏ 
این. سریال را «اویسی». کارگردانی 
میکند و سیزده قسمت می‌باشد . بقسه 
رامتین» میئو ابر یشمی 




















آیا فروزان در بازگشت دوباره‌اش 
به سینمای فارسی موفق خواهد شد ۶ 
این سئوالی است که این روزها: همه 
هر مندان "از یکدیعر میتمایند و ازخو 
سئوال مي تنند آیا هنوذ هم مردم فروزان ۰ ۲ 
را میخواهند ٩‏ فرفران کر مان وان ۱ 
سکسی‌ترین و طنازتر ین _سناره سینمای 
فاوسی ممروف بوذ » دیسال قیل بناگهان 
از سینمای‌فازسی کناره گرفت و در حالیکه 
سیل پيشنهادات برای بازی‌در فیلم » آنهم 
با دستمزدی معادل صدو بنجاه هزار تومان ‏ 
بسوی او تسایر بوذاسینما را برشگفت. ۲ 
فروزان اعلام کرد که فقط میخواهد در 
فیلمهای هنری شر کت کند و بدنبال‌این 
تصمیم درفیلم «میراث» ساخته دارپوش 
مهرجونی بازی نمود که هنوز بنمایشن 
درنیامده‌است . بعد از رفتن فروزان » 
گروه زیادی‌از سازندگان فیلمهای ابرانی 
بکشف آچهره‌های‌جدیدرو آوردند که مشهوق 
رین آنها شورانکیز طباطبائی می‌باشد. 
اما فروزان پس از دوسال کناره گیری با 
دستمزد حیرث الگیزی معادل ,۲۵ هزآر 
نومان به سینمای ایرآن بازگشت وددفیلم 
«خداحافد کوجولو بازی نمود , 
این اواخر شنیدیم‌که باك تهیه‌کننده 
دیکر حاضر شده‌است سیصده زار تومان‌به 
فروزان دسته‌زد بدهد. . در حالیکه‌هنوز 
معلوم نیست‌آبا نماشاگران همچون .گذشته 
از او استقبال خواهند. کرد » بااینکه 
از او روی‌گر دان‌خواهند شد, ابن‌موضوع 
در حال حاضر بحث اسنودبوها و محافل 
سینمائی است.نمایش آخرین فیلم‌فروزان 
سرنوشت او را درسینمای ابران روشن 
خواهد کر د. 







































































را 3مبزرکتبهترین‌های‌رادیو و تلویزیون _ 


دنراندوم انتخاب بهترین ها سال 
وادد مرحله . جدی‌تری میشود . مردم با 
۲ شرر وهیجان خامتی, بدفتر مجله تلفن 
مپزنند و اظهار نظر میکنند از تم شهر 
های ابران بدفتر مجله نامه میرسد . 
دختزها و پسرها » به هنرمندان مورد 


‌ علاقه_خود ,راي, میدهند. هفته‌گذشته‌وقتی 


# 
نا 


تمه فرصت دارند تا آراعخودرا بدفتر ۸۱ سب انش خیر 


نعایج پردسی نابه‌مای زسیده دا اعلام 
اکردیم » گروهی از هن دوستان تشوبق 
شدندتابهثر کندان_موارد علاقه خود که‌رای 
نیاورده‌اند دای بدهندا + بهمین, جهت‌در 


" طول هفته گذشته در مجموع ۲۲ مزار < 


نامه پدفتر مجله رسیده ات و همین 
ازدیاد آراء سبب. شده است‌تابطورنا گهانی 
میزان آراء هنرمندانی" که در 
در داس جدول قرار داشتند تفییرکند. 
8 مفته گذاشته هیلت تجریربه 
ستاره سیثما تصییم گر نت 6 نتایج آراء 


رادر ادل آذرباه اعلام نماید. اما بعلت 





پنکه . نامه‌های" خو انندگان‌شهرستانی‌دیرتر 
ازموهد معمول بدفتر 
برای اینکه آراء دسیده تکمیل شود وحق 
هیچ عنرمندی .صنایع نگردد » قرار براین 
شد تا نتايج آراء:۲۱ آذرماه اعلام گردد. 
در ایتصورت تمام! کسانی که تااین لیینله 
دداین رفزآندو) ش کت نکرده‌اند,بمدت 


25 
مجله ستاده سینما ارسال دارند. 


, 0 نتایج آذاء رسیده نا آخروقتاروز 
قاز کرت و 
برگر یدگان‌مردم بترتیب باینشرح, انتخاب 


سه‌شنبه مورد برزسی 


۲ - انش بدون دود 


۴- سلطاك صاحبقران 
) ت شهر آواز 


ها دانش 


- فریبه 
چنکلك 


س آقای مربوطه 
۷ س چشم وگوش و عفل‌وهوش 


۰ب يك » 


دوه سه (برنامه کو دکان) 
۱ - بامدادی, ۲ 


۳۳ + شما ورادیو 


۳ - چشم‌انداز 

- مجله بازاد 
- چنك قب 
داستانهای شب 
-" جالی‌دالو 
مشاعر و 





#بهتر ین‌بازیگر ان‌زن‌تلویزیون 


و رادیب و 


خجله میرسد)؛ آزاینرو ۱ - ریا قاسمی 


۲ ب گیتی ساعتچی 
۳ - تاجی احمدی 
6 - فرذانه تالیدی 
» - فرشته مهبان 
۷ س نکار 


٩‏ مریم زندی 

- مهری ودادیان 
۱ بت ژاله 

۲ب تودان مهرزاد 
۳ - فریدا ظهودی 
؟ ‏ مهین . شهجردی 
۰ تس مهین دیهیم 

۰ - تاجی احمدی 

۷ - منیژه زرین 

٩‏ - مهین بزرگی 


بهترین‌باژبگرمردتلویزیوت 


و رادیو 


۱ -: منوچهر والی‌زاده 
۲ سب مئوچهر احمدی 
۲ حشین عرفانی 

؟ س مسعود توحیدی 
۵ ب امراله صابری 

- شهروز رامتین 
۷- هزاد اشتیافی 
۸ - چمشید مشایخی 
٩‏ موتضی احمدی 
۱- سیروس افهمی 

۲ - هوشنناگ بهشتی 
۴ - مهدی طلیمیجمدی 
کب علی قاپش ۳ ۲ 





چه کسانی تا ادن لحظه در صدر 
این حدول قرار دارند ٩‏ 

نتایج رفراندوم بزرك بهترین 
های‌سال ۲۱ آذرماه اعلام‌میشود. 





۳0 منوچهر والی زاده بازیگر سریال تلخ وشیرین 


» س غلامحشین بهمنیار 
س عزت‌اله مقبلی 

۷ - عباس معبیق 

۸ حیدر صارمی 

٩‏ - پرویز اجبخش 
# بهترین گوبنده‌زن‌تلویزیون 
و رادیو 

۱ - ژاله کاظمی 

۲ ب فخری نیکزاد 

۳ . آژاده وذزیری 

>- دلارام کشمیری 

6 سیمین هاشمی 

+ ژاله. کاظمی گوهری 
۷ - کلي یحیوی 

۸ سمریم خموش] 

مولود ‏ الم 

۱ - آذد پژوهش 

۲ - فیروزه امیر معز 
۴ ب سرور پاکشان 

- ژاله 

 »‏ مولود عاطفی 


بهترین گوینده و مجری 
مرد تلویزیون و رادبو 

ا- پردیز قریب افشار 

۲ - فریدون فرح‌اندوز 

۲- حسن خیاطباشی 

) - ساسان کمالی 

ه ب اسماعیل میرفغرانی 

۱ سهوشنك مانی 

۲ . فریدون توفیفی 

۳ - هوشنك عدیلی 

؟ س مهدی سهیلی 

» تب فرهنك فرهی 

7 سب ربا معیتی 

۷ س پرویزبهادر 

3۶ بهترین خواننده زن و مرد 
سل امرور 
٩‏ سس گوگوش 
۲« رامق 

۳ - نوش آفرین 


بقیه درصفحه ۷۵ 





رجمه از : منابع خادجی از «اسکندر م 
باسارقین حلقه‌های خر ین‌فیام باز ولینی» 
اور ا کشته‌اند؟ 


۱ خر دن‌فیام پاز و لینی‌به‌نام سالوبا«۱۲۰روز سودم » را سارقین . 
ٍ ۱ از انبار کمپانی تهیه کننده ربوده‌انه. . 
#ستاره سینما عکس‌هابی اختصاضی از فیلم ربوده شده و حنحالی . 
۰ پازو لینی ر) برای او لین بار درابران منتشر می نمایت . 



















۱ 7] پازولینی (یستادم) در حال راهنمانی‌مترپیشکان آخرین فیلش سالوصاد» دربین‌دوصحنه از فیلمبردادکا 


نیج 





0 ی ی را دی کج ای ای کته 




















فا پیرپانولوپازولینی درسال ۱۹۲۲ دد 
يكي از قصبات نزديك رم به ناپولونیا 
" در كت خانواده خرده بورژوا بدنیا آمد 
یا در ژادگاه فدریکو فلینی فیلمساز 
برد دیگر ایتالیا . پازولینی پس‌ازاتمام 
تحصیلات‌دانشکاهی کارش را به‌عنوان يك 
خالق هترمند. با نوشتن رمان وسرودن 
فا کرد دد سال ۱۹6۲ «اشماری 
در ارس» رانوشت: . وشهرتی اندلد 

" پدیت آوید.در زمینه کار روزنامه‌نویسی 
" و نقدهتر- بویژه‌نقد فیلم. و تناترموفقیت 
هایی زیاد کسب کرد. از ممروفترین 
نوشته‌های پازولینی میتوان «دختران» - 
يك زئلاگی! خشن و شمرهای عامیانه 
ایتالیالی و درم ,۱۹۰» دا نام برد + در 
ال 4۱۹86 سینما دوی‌آورد ۰ پازولینی 
میگفت : من فقط به سینما می‌رفتم و 
ساخته‌های "متوسط ‏ امریکایی را میدیدم 
اتود می‌کنم بیشتر کارگردان هایی دا 
که دوستا داشتم به هر حال واقسما 
آمریگایی نبودند.کاررکردان هایی اروپابی 
بودلك که به امریکا مهاجرت کرده بودند. 
آنمهایی مانید : «انك ولوبیج» آشنانی 
با فذریکو فلینی و همکاری در 
لوثیتن! متیغاریوی. شیهای. کابریا پای اورا 
به سیئما" شود و به محافل عامیانه و 
یان موم کوچه و بازار راه .یافت . 
ْ: را درفیلم. «اکوژپشت» اثر 
رامن» بازی کرد . وسپس 



























[] مبحنه‌ی دیگری ازفیلم سالو که‌تهیه آن‌موجی از اعتراض عمومی‌ر! برانکیخت 


[] صینه‌ای‌ان فیلمسالو» که نکانیف های‌آن ربوده شد. 


مستقلا به فیلمسازی پرداخت . پازولینی 
به عنوان يك‌نویسنده » شاعر وفیلمساز 
«آوانکارد» گرایش‌های‌چپ و ماد کسیستی 
داشت وچندباد بخاطر صیحنه‌های‌مستهچن 
در فیلم‌هایش در ایتالیا محکوم شده بود. 
درخشانترین کارهای این فیلمساذ شهپسر 
از سال های,۱۹۱ به بعد استة ۰ او در 
سال ۱۹۱۱ فیلم « کاتونه» را ساخت و 
سال بعد به کارگردانی فیلم «مامارومابا 
شرکت : آنامانیانی پرداخت و در سال 
۴ به خاطر ساختن فیلم «خوکدانی» 
که‌درآن شدیدا کلیسای رومن کاتوليك 
را به استهزاه گرفته بود به چهاد ماه 
زندان تعلیقی مجکوم گردید. 

- اولین اثر سینمانی از ساخته های 
این سنمال شهید «باج‌خور» ذ , دارد, . 
با این فیلم پازولینی خود را به عنوان 
يك فیلمساز قابل اعتنا مطرح ساختلٍ 
مورد توجه قرارگرفت . پازولینی بافیلم 
باج‌خود نشان داد که سینمای او عمیقا 
در فرهنك ابتالیانی ریشه‌دارد و متاثر 
از جامعه وفرهنكك مردم‌است . پازولینی 
درسال ۱۹۱6 «انجیل بروایت متی» دا 
ساخث که‌به‌خاطر آن به خانواده کلیسای 
رومن‌گاتولياك دست بافت که خود مسدت 
ها آنرا درفیلم‌هایش بکرات مورد استهزا 
قرار داده بود 1 


























اننهفته «ژالسه کر دمیی »> 
هد به‌میدهد.. 


کاپشن‌وشلوارحین 













































































8 این هفته ژاله کریمی سناره هنرمند سینمای ابران که 
همین روزها فیلم «نقص‌فنی» از او نمعرض نمایش درمی‌آید » 
يك کاپشن وشلوار چین را برای هدیه دادن به خوانندگان 
«ستاره سینما» برگزیده‌است. علاقمندان, ژاله‌کریمی می‌توانندبرای 
دریالت هدیه او" کوئن زیر را تکمیل نموده و بهمراه ۲ ریال‌تهبر 
باطل نشده به‌آدرس صندوق پستی ۱۹6۷ ارسال‌نمایند.. 


«کو بن هدیه ژاله کر بمی» 
نشانی 





بر نده‌هدیه ابرج‌قادری 


٩‏ پس از قرعه‌کشی‌کوپن‌های دسیده براک. دریافتآک و اربوم 
اهدانی ایرج قادری بهخوانندگان «ستاره‌سینما» » آقای رحیم 
جابرزاده (کارمند)بعنوان برنده انتخاب گردیدند . ایشان‌می‌توانند 
روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بادردست. داشتن شناسنامه عکس‌دار 
خود » به دفتر«ستاره صینما » مراجعه نمایند و ۲ کواریوم‌اهدانی . 
ایرج قادری دا تحویل بگیرند؛ 



































فروش فیلمهای‌روزانرانی 


1 فیلم «تعصب» ساخته‌ی تفی‌مختاد که در آن فردین » شورانکیز 
1 طباطبانی ۰ شیراندامی » افروز وزکریا هاشمي شرکت دارندومحصولی 
است اذ سازمان سیشمالی‌باناسیت‌طیسه هفته نمایش در گروه نیاگارا 


تومان فروش نمود . 





غزل‌دد مراحل فنی 
ال هم اکنون آخرین من‌احل فنی‌و 
تکنیکی کار تازه مسعود کیمیالی موسومبه 
«فرل» که محصولی است از کانون 
سیلما گرا پیشرو .و تل فیلم طی‌میشود. 
دراین فیلم که برای نمایش در چهارمین 
دوره جشنواره تهرانْ انتخاب شده‌فردین» 
نرامرز قریببان » پوری بنآئی». امراله 
| صابری » اپروین سلیمانی»سعیدپیردوست» 
شهناز ۰ نصرت کریمی بوعد های دیگر 
ش رکت, دارند.,غزل پاکه, بر (سفندبار 


ً 
۳ 
۱ 
۷ 





مسعود آسدالهی در صیله‌ای از 


حدود یکمیلیون و دویست هزارتومان‌فروش نمود . 

8 فیلم «اسلحه» ساخته‌قی نساصرمحمدی که دران. بيك ایمانوردی + 
بنفشه بهاره » چلال » حسن دضیائی‌وسر کوب شرکت دارند. ومصولی 
است از آربی فیلم طی دوهفته‌نمایش‌در گروه اونیورسال حدود ۸.۰ ه از 


8 فیلم «رقیب» ساخته‌ی اسمعیل پورب‌عید که در آن منوچهر وئوق» 
بهمن منید » شورانکیز طباطبائی »علی‌آزاد » مفیدی » پروین سلیمانی 
1 ویروین ملکوتی شرکت دارند طی‌هفته اول نمایش در گروه آسیاحدود 
۰ هزار ,تومان فروش نمود ونمایش‌آن برای هفته دوم ادامه دارد. 


منفردزاده موسیقی متن. ساخته‌است‌نعمت 
حقیقی در نواحی گرگان فیلعبرداری کرده 
است. این, فیلم را پرویز صپاد تهیه‌نموده 
است 1 
شام آخر آماده نمایش 

سازمان سینمائی پیام که امسال 
فیلمهای خانه خرآب و شب‌غریبان‌رانمایش 
داده باست "هم کنون . فیلم تازه‌ای آماده 
نمایش داود موسوم به «شام آخر» که 
سناریست: وکارگردان آل‌شهیار قنبری 
و فیلمبردارش جمشید. الوندی است. در 


















8 پرویز فنی‌زاده درنمائی از «شام آخر» 
اين فیلم که تهیه کننده‌اش علی غباسی 
است پرویز فنی زاده » نوری کسرالی» 
بهروز به‌نواد. » ابرن » داریوش ابران 
نژاد.» اسفندیار ماوندادی » بهمن‌پرویزی 
و محمدعلی کشاورز شرکنبة دارند . بای 
شام آخر. واروژان موضیقی متن‌ساخته‌است. 
تذهائی جلو دود بین 

8 فیلمبزداری کار تازه اسمتعیل 
پورسمید موسوم به «تنهالی» "که‌مت‌صولی 
است از مهزگان فیلم آژاین هفته توسط 
وفیمی آفاز هدا. کل ای فیلم که تمه 
کننده‌اش نعمت دفیمی است وتوسط 
سازمان سینمالق پانوراما "پخش میگردد 
منوچهر وئوق » آزرام » شیراندامی » 
جلال ومنوچهر پوراحمد وعده‌ای دیگر 
شرکت دارند. 


دضا دا 
- نظام . فاطمی که هم|کنون. مشفول 


شاختن. فیلم : «راز» بُرای‌سازمان‌سینمائی 
چهارنام است پااتمام فیلمبردادی "آن 
کارگردانی اولین محصول «دفتربین‌المللی 
هنر» را موسوم به «رضا کدا» . آفساز 
مینماید ۰ دز این فیلم که سنادیوی‌آنر! 
«ایرج شنندجی»_ وشنته است: قراراست 
بيكك ایمانوردی: ». شیر اندامی: »پرستو 






























































ثم همایون وهانه 
ت تضی حقیلی» همایون وهاله 





درصیحنه‌ای 


م7 


از یام 

















اولین فیلم شهیار فنبری 
وعده‌ای دیگر , از حنرب ۱ 
ایرانی نقشهای عمده دا بازگ نماد 
آماده نمایش 2 

8 کار تازه دضا میرلوحی موسوم 
به «برز زندگی» "که محصولی اسب از 
مهرگانفیلم "این هفته آماده نماش خواهد. 
شد. در اینافیلم که احتمالا تام یر 


















احمد شیزازی در/شمال فیلمبردارا 
وثهیه" کنندءاس تقمتا رليتي ۳ 
سازمان سینمای پانورآماست ۰ 
پردانه پاباخالداد .., 
8 هفته . گدشته "کار تازة 
اسدالهی موسوم. به" «بابا خوید او 
محصولی. است از :جسامفیلم از طرف(دازه:. 
کل امود سینمائی, کشور پروانه نما 
گرفت: واین فیلم" بزودی به روی 95| 
خواهد. آمد ‏ در بابا خالدار که توپبق., 
خانی. فیلمبرداری» شده , همابوت ‏ 1 
آرام » دضاکر) دضالی > ووشتا 








میرلوحی «برزخ زا 
وه 





جدید 


ی 
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ازاول آذرماه محله 
ستاره سینما باقیمت 
۵ دیال: همراه با 
صفحات اضافی و 
تابلوی رنگی وسط 
ندست‌شما خواهد 







"۹ راز ار اصفهان به تهر آن‌آمد 


لا این هفته اکیپی که از طرف 
سازمان سیتمالی چهاد نا جهت تبیه 
7 بهانی از فیلم «راز» به اصفهان رفته 
۲ ۷9 زهبه خنود یکسامت .از فیلم 
به تهران مراجمت نمودند و صحنه های 
با بران ادامه یافت ۰ دراین 
تیلم که بکارگردانی نظام فاطی توسط 
اسمافیل دپو‌سممدی _فیلمبرداری میشود 
بهس‌مقید»_ شیر اندامی. » جلال؛ برستو؛پربسا 
وبیری شرکت دارند . 
جانی و قهل آمام‌شد 
لا بالاخزه فیلمپرداری کار ت‌ازه 
داود اسممیلی موسوم به «جانی وتبل» 
که میصولی است از شرکت. سینما تثاتر 
رک بپانان رسید و مم‌اکنون مراحل 
فثی آن دو مهتاب فیلم طی میشود. در 
ای و هل که توسط. ابرج" مبادتبور » 
قاسمی وئد وعلی مزبنانی‌فیلمبرداری‌شده 
همایوق» شهتاز تبزانی » جنتی‌شیرازی» 
نرسی» دوشن" ضمیر و بهرام وطن پرست 
شرکت دارند , 
فیلمهایبر انی‌فستیو ال تور آن 
8 بالاخره هیلت انتخاب فسنیوال 
تهران برای چهارمین دوره این جشنواره 
که از پنجم لا پانزدهم آذرماه)ه درتهران 
برگزار خواهد شد . از مان ٩فیلم‏ جدید 
ایرانی که تقاضای هکت درجشنواره 
چهارم را نموده بردند سه فیلم رل 
سباخته‌ی مسعود کیمیانی » سرایداد 
ساخته‌ی خسرو هربتاش‌و, کندو ساخته‌ی 
فربدون گله را انتخاب نمودند. 
مرثیه اژ ار نادری » طوطی از 
زکربا هاشمی » هام آخر از شهبارتنبری 
از جیلّه دیگر فیلمهائی بودند که‌تقاضای 
شرکت چشتواره(مسال تهران رانتودهر 
بودند. 
شهر شر اب و آد. نا فیام 
هفته گلشته عباس شباویز مدیر 
عامل آریانا فیلم؟ فیلم «شهر شراب» را 
از سازندگان آن خریداری نمود تا در 
آربانا فیلم پخش وتوزی گردد.دراین‌فیلم 





ز سیی. 





منوچهری و فیلمبردارش‌علی‌مزیدانی‌است 
مرتضی عقيلي » فخری خوروش ۰ ماله» 
کامی_ کسروی » پروین ملکوتی و آرمان 
شرکت دارند . این فیلم‌هم| کنون آماده‌ی| 
نمایش اس : 
شاد بهای ز ند گی 
8 محبرد کوشان_ که مماکنون فیلم 
«نیزار » با با شرکت بیك‌ایمانوردی 
آرام » وهمایون اشکان آماده نمایش دارد 
از این هفته کار‌گردانی فیلم تازه‌اش دا 
موسوم به «شادیهای زندگی» کسیصولی 
است از استودیو پارسفیلم آغاز نمود. 
دراین فیلم که برای نمایش درایام 
نوروز ۱۲۵۵ آماده خواهدشد اصرملك 
مطيمي ۰ بيكث ایمانوردی .» شورانگیز 
طباطی‌لی » نادره 4 قوأمی» حسن‌رضائی» 
حامدی و میری شرکت دارند. 
شوهر جو نم‌عاشق شده 
8 تا کنون چهل و پنج دنیقه از 
کار تاژه نصرت‌اله وحدت مونپوم بسه 
«شوهرجونم . عاشق. شده»توسط‌بهرامولافی 
فیلبرداری شده است . در آین فیلم که 











استودیو فیلمبرداری میثاقیه » با طرحهای 
تازه‌ای در جهت ساختن فیلمهای بر تر از آذرماه 
جاری آغا گر فعالیت مجدد فیلسازی خواهد 


بود. 


استودیو میثاقبه در نظر دارد مانند گذشته 
در سینمای ابران » ستاره آفرین از چهره‌های 
جدید باشد . باینوسیله از دوشیز گان یابانوان 
(۱۸- ۳۳ سال) علاقمند به بازیگری نقش‌های 
فخست دعوت مینماید به نثانی (خیابان حافظ 
کوچه ایرج - شماره ۱4) مراجعه وبا باشماره 
های تلفن 0404) و ۱۱۰۳۱ تماس ص‌اصل 


نمایند . 


استود بو فیلمبرداری میثاقیه 





محصولی است ان استودیو نقش جيان د . عشقی‌ممنوع ادامه دارد 


توسط. شازمان هینمانی باناسیت پخشو 
توزیم میگردد وحدت ؛ ژاله کریمی » 
ممرعم 6 راصق مساو لدم وموجه رم تون 
احید. خر کت دارند.- 

خداقو ت جلو ی‌دود بین 


8 فیلمبرداری کاد تازه دض صفالی 
موسوم به «مشقی ممنوع» توسط شکرأله 
رفیمی ادابه دارد ۰ در این فیلم کته 
میحصولی است از سازمان سینمالی شهر 
نرنك بهمن مفید » پیمان » روشنك‌هدر» 


عباس کسائی از این‌هفته کارگردانی ومیری نقشهای عمده وا باژی مینمایند ۰ | 
فیلم اعازه‌اشن زا موسوم به «لفدا اقوت) امور فنی و تکنبک این فیلم در اسئودیو ِ 


که محصولی. است از کامرا فیلم آغاز 
مینماید در این فیلم که نهیه کننده‌اش 
پرویر حجازی است وتوسطرضا مجاوری 
فیلمبرداری میشود نعمتالهآفاسبی ایفاگر 
نقش اصلی است. خدا قوت را حسامفیلم 





که سناریست و کارگردان آن فتح‌ال» [] همایون وشهناز تهرانی درصحنه‌ایازجانی‌وتبل کهبالاخره اين‌هفته تمام‌شد. 


ایرانفیلم انجام میشرد. 
ذوالفقاد نمام شد 
8 فیلمبرداری متحصول جدید هما " 
فیلم موسوم به «ذوالفقار» توسط رجب 
قیاسی ابهایان: رسید ‏ ومم وی مزا ملسم 
و تکنیکی آن طی ميشود. در دوالفتار که 
بعیدرضا فاضلی براساس: ستارپوئی از 
مهدی فخیم‌زاده کارگردانی کرده البت 
حسین گیل 4-ماله 6 آتروری 
فرهاد حمیدی و مهدی فخیم‌زاده شرکت 
دازند ۰ ذرالنقاد را منوچیر شاکری تهیه 
مینماید . 
مصیبت مام‌شد 
قل فیلمبرداری کاد تاژه سرتضی 
عقیلی موسوم به «مصیبت» که محصولی 
است از فیلمکو فیلمر توسط خانی بپابان 
وسید ومم| کنون مراحل فنی وتکنیکی‌آن 
ظی میشود. دراین فیلم که عقیلی آنرا 


پر اساس ستاریوئی از احمد. نجیب‌زاده 


ماخته است مرتضی عقیلی » سپیده » 
حالتی» اقریده بیات 4 احد معینی؛چهره 
جدید حسین عطار » گرجی» وکودلاخرد 
سال شهزام شرکت دارند.. 











مر وری بر زند گینامه ستاره‌های سر شناس سینمای 
ایسران. .. 


ابنهاقصه‌غمکییی 















| چکونه عاشق شدند ازدواج 
| کردند و بعد طلاق گس فتند. 








جرا اغلب ستارگان فیلم فادسی مینماید »گاهی حاکی‌از دنچ ودرد واندوه 
مجرد زندگی‌میکنند ؟ وچراهرزن ودختری ‏ بی بایانی‌است که ناخوداگاهآدمی ازشنيدن ‏ 
که‌بحرفه بازیگری‌در سینمارو*ی‌میاورد»پس وخواندن آن» اندوهکین وپریشان میشود 
ازمدتی پای ورقه طلاق‌راامضاء‌میکند؟ هیبه‌اینها کدروی برده سیئما مپرفصند 

ما درباره همین موضوع دراطراف میخوانندوشادمانه برهنه میشوند »غمنامه " 









































۳ ژندکی‌ستارگان مشهور و سرشناس به ‏ زندگیشان آنچنان‌توفانی وپرملال‌است که 
سس تخقیق پرداختیم . زندگی پشت پرده‌این ‏ باود کردن زندگی گذشته وحال آنهانه‌تنها 
زیبا دوبان »درعین‌حال‌که‌خواندنی وجالب کمی مشکل » بلکه‌ناممکن مینماید. 
و 
1 
1 
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[7] فریبا [۲] فروزان 
































زند کی کوچك وساده گلی 
«, کلی »ارام وبی‌خیال » خودش‌دا 
پیست‌باد سپرده "بود ونوي‌شالیزاد باین 
طرف وآنطرف‌میدوید. بیش‌از دوازده‌سال 
نداشت 

موهای سیاه وبلند » و لیهای‌قرمزو 
چشمان بادامی 5" مسعصومش > او دا 
زیباترین دختردیار خودساخته‌بود. ماهی 
گیرها هروفت ازصید باز می‌گشتند آورا 
میدیدند که‌در شالیزار شادمانه میدود .. 
او که دختری‌بودتازه بالغ و کم گم‌داشت 
به‌چوانی‌مشت وخیره‌کننده‌ای پامیگذاشت 
عاقبت این زیبادل دادر گروخود کشید و 
یکروز غروب یکزن چادری درکومه‌شان دا 
بصدا در اورد «گلی» نمیدانست انزن 
کیست . اما چندی بع پی‌برد که‌برای 
خوابتکاری او بخانه‌شان آمده بود ۰ از 
همانموفع‌دیگر او شالیزاد راباآنهمه‌شکوه 
وعظمنش » مهربان وزیبا ندید» و دریارابا 
مردان سبرب‌خت ی که‌برای‌صید تورمیاناختند 
پایدار نیافت . 

«گلی» عروس شد و بخانه داری 
پرداخت . خیلی دلش میخواست که باك 
زندگی ایده‌ال داشنه باشد . او هم 
میخواست. مثل دیگر زنان «شالیزار» و 
«بندر» آرامزندگی کنیوصدای گریه‌بچه اش 
را بشنود ۰ اما زندگیش تلخ وناگآم ماند 
زیرا پس ازچند سال زندگی کردن‌وداشتن 
يك بچه چشمه زندگی او خشك شد و 
نامرادی‌بسرافش آمد.. شوهرش عصبانی 
وناداحت بود » وبکوچکترین اختلافی » 
ساعتهادر خانه‌شان‌جناش و گریز برفر اربود. 

دیکرنمیشدتحمل کرد . کلی طلاق 
گرفت وهمراه‌بچه‌اش‌ازبندر پهلوی بتهران 
آمد . تهرآن‌باهمه شللوفی‌وناآرامی‌اش »او 
رادرخود. گم‌کردچندسال بعده‌همه‌اوراپروین 
صدامیکردند اسمش«پروین‌ساجدی» بود. 

پروین برای‌امرارمعاش‌تصميم گرفت 
هترپیشه, بشود_بدنبال: این‌تمنميم پزنده 
خوشبختی روی‌بام خانه‌اش‌نشست ویکروز 
در روزنامه‌هاخواند که اسنودیوی میثافیه 
برای فیلم «انسانها ) احنیاج به هنرپیشه 
دارد, 
باشو رو اشتیال به آنچام اجه کرد وازشانسی 
که‌در اننظارش نشسته بود‌موفق‌شد.اودر 
فیلم‌بازی کرد وبانا] «فروزان» به‌سینمای 
فارسی معرفی شد . ازآن‌پس اویعنوان 
طنازتر ین وخوشکلتر ین سنناده‌فیلم_ایرانی» 











بادستمزدهای سنکینی درفیلمها ظاهرشد 
دیگراز زندگی پراز غم وفلاکت با رگذشته 
خبری نبود. حالا «گلی» سابقو «فروزان» 
آمروز - م مبود هزاران دختر و پسربود. 

فروزان که‌تاکنون دربیش‌از ,1فیلم 


بازیکرده‌است!کنون یکی‌از بیوه‌های‌سرشناس پی 


سینمااست وهرچند زمان شایعه عشق و 
ازدواج او برسرزبانها می‌افتد . 

فروزان از ازدواج‌اول خودصاحب 
پات پسر ۱6 ساله بنام (سيامك» است که 
درسوئس به‌تحصیل مشغول‌می‌باشد. 


۶ سه‌بار طلاق‌وعاقبت نا کامی! 


درسال ۱۳۳۷ بافیلم «میمیرمبرای 
پول» يك دختر تبل‌مپل‌وناز ونمکین رقیپ 
ستارکان پایسن آنروز شد. اسمش «ثریا 
بکیاسا» بود. درمشهد متولد شدهو از آنجا 
بتهرآن‌آمده‌بود. سودای‌هنرپیشکی واشتهار 
درسرداشت وهمانطود که میخواست 
بعنوان بازیگر درسینمای فارسی پذیر فته 


شدد 
سهیلا که میکوید درحال حاضربیش 
از۲۸ سال ندارد » درمن چهارده سالکی 
ازدواج‌کرد. آومی‌گوید. وقتی‌مرا دراین‌سن 
شوهر دادندهنوز از شوهرداری چیزی‌سر 
نميشد. شوهر: سهیلا «فزٍیدن همامی» نام 
داشت؛ . ابندو پس‌از سالهازندگی درسال 
۴)صاحب فرزندی‌شدند که‌اسمش راشهرام 
گذاشننند . سهیلا هميشه درخانواده‌اش 
جند‌ودعو! داشت > شوهرش بافعالیتهای 
هنریاو مخالف بود وسهیلا بهیچ‌عنوان 
دلش‌راضی نمیشد که ازبازیکری‌دست 
بکشد,زندگی جهنمی‌سهیلا تاآنجا دوام‌آورد 
که‌دیگرراه. هردوشان برای ادامه زندگی‌به 
بن بست رسیدو پس از يك اختلاف‌پرسرو 
مدا که شایمات زیادی هم از طرف 
مطبوعات بدنبال داشت ایندو از هم 
جدا . اما چندعاه بعد مجددا 
بمحضر رفتند وازدواج کردند. . دد سال 
۸ باد دیکر ماجرای طلاف سهیلا شایع 
شد و بمد بحقیقت پیوست. اما اين طلاق 
هم مثل طلاف نخست پایدار نودد مجددا 


شدنب 


۲ ژاله سام 







































# از پرستاری تا بچه‌داری ! 






















با یکدیگر بزندکی پرداختند ۰ سهیسلا 
میکوید من دوست داشتم که در کناد 
فرزندم شهرام و شوهرع یكزندگی آیده 
آل داشته باشم اما ان هم زیاد دوام ۲8 
نمی‌آورد ودر سال ‏ .۰ این زن وشوهر» 

از ۱۲ سال زندتی از ؛ کدیگر جدا 
میشوند . 

سهیلا پس از بازی در ۶6 فیلم‌که 
مشهور ترین آنها «فرباد نیمه‌شب ‏ ۱5 ۳ 
«خوشکل خوشکلمی‌باشد » انون‌تنهاست] 
اما باطلاق وازدواجهای بی درپی وی با 
شوهرش هیچ بعید نیست که ایندو باد ۱3 
دیکر باهم آشتی نمایند. لیکن ایتطورکه 
میگویند او سه باد طلاق گرفته وبرای ۱1 
هميشه از ازدواج با شوهر اوش ناکام ۱ 
خواهد ماند . 


منعانیکه با باجتماع گداشته رف 
پرستاد بیمارستان شد . 
اما مثل اینکه اینکاد بمداقش زیاد . 
خوش نیامد . بهمین دلیل پرستاری‌داترله 
کرد ورفت سکرتر یکی از مجلات‌شد.همانجا 
بود که جوانی دل باد بست و کارشان | 
بازدواج کشید. ازدواج فریباخاتمی‌دوازده 
سال پیش انجام گرفت و حاصلني دختری 
است. باسم «نیلوفر» که فریبا((شسلی» 
صدایش میزند . 
فریبا پس از یکی دو سال شوهردادی 
به پيشنهاد یکی از سازندگان فیلمهسای 
تبلیغاتی ببازی در يك فیلم تبلیفاتسی 
می‌پردازد و برای یکی از محصولاتاروفن 
نباتی تبلیغ میکند. 
البته همین(آگهی» تبلیغانی کار خودش 
رامیکند ونام او را بعنوان ستاره‌تبلیغات 
برسرزیانها 0 وهمین موضوع‌باعث 
| ۱۲۳۲ بقیه درصفحه ۲6 


بت ره زد سح 


[7] ابر 


7] سهیلا 





0 صفحه ۱۳۰ شماره. ۱۱۲ - تاره نما 











































































































از:ابرخ‌صابری 



































































































































۲7 پسر شرقی ساخته مسمود کیمیا 





هی به‌فیلمها ی ذهمین فستیو ۱ سك بین) لمللیی 
فبلمهای کسو د کان و سوحهوانتان" 


فیلمهانی بر ای کو دکان با با کودکان | _ 
که 


تولیل مل‌کنلد..۰ 


خیلی‌ها معتقدند بهاینکه نباید قدرت 


یم وضفار بچه‌ها: را دست کمک فشنیه 


در مردوره‌ای از فستیوال" فیلمهای 
کودکان و نوجوانان - دائم این سپئوال 
برای پیننده‌ای کنجکاو مطرح بوده که 
این با آن فیلم .پا وانعا فیلمی بود 
برای کودکان با آنکه فیلی بود فقط با 
شرکت.. کود کان - تشخیص این مهم خود 
مسئله‌ای است که تصورنمیشودبزوگسالان 
بترانند بطور دقبق و صحیح آنرا حل 
کنند . چه فیلمهانی که خود ما درکودکی 
می‌پسندیدیم در همال زمان آن فیلمها دا 
برای کودکان مناسب نمیدانستند . دز 
حالبکه با هنوز بانشثه للت بخشی از 
آنها باد می‌کنیمو امتقادی‌به‌بدآموزیهایش 
نداریم با این حال خودما امروژه 
آن فیلمها را برای کودکان‌مناسب‌نمید انیم 
وتباشایش را تجویز نمي‌کنيم وچرا ! 

از طرف دیگر تشخیص فیلمه‌ای 
مناسب برای کودکان یگ مورد نسبی 
است ودن نزد هر قو؟ و ملتی‌حدوحدودی 
خاص دارد.- فرضا در کشود های 
اسکاندیناوی بطود خیلی بي‌پرده مسایل 
جسی را چه از طریق کتاب وچه از 
طریق فیلم و سینما با کودکان مطرح 
می‌کننده ودراین زمینه نیلمهای میسازند 
که ما حتی بزرگسالان را هم‌از دیدن‌آنها 
میصروم می‌کنيم. ۰ 

جدا. از این مسئله برميخوريم به 
ینکه تا چه حد میتوانيم با بچه‌هاازطریق 
فیلم حرف بزنيم . گاه آنها خیلی‌دقیق‌تر 
از بزرگترها مسایل را میگیرند وتجزیه‌و 





شماره ۱۱۳ - ستاره 


 ,‏ شارت ۱۱۱ مس ار مسج( س سس _س ‏ سس سس 


شنیده میشود که فلان فیلم مال بچه‌ها 
نیست چون آنها قادر به گرفتن مسایل 
آن نیستند . 

با ایتچیه باید ببینیم که با بچه؟ها 
ازچه‌دری بایدسخن‌گنت» آیاواقمیت مایا 
آنجنان که هست باید با آنها در میان 
گذا پا اپنکه قدرت تخیل آنان دا با 
فانتری بکار گرفت.. 

ودیگر اینکه آیا بهتر نیست کودکان 
نیز در کمیته انتخاب نمایندگان داشته 
پاشند ؟ - ممانطوریکه در داودی ‏ این 
فستیوال سهم عمده‌ای دارند:: 

بهر حال در اینجا نگاهی داری‌به 
نیلبهای فستیوال در حالیکه فکرمسایلی 
از این دست دائم در کتارمان باما است 
مسایلی که شاید مسایل فستیوال نباشد. 

دنت 

8 مداد بنفش (ابرآن) 

فکر این فیلم «نفیسه ریاحی» تازه 
نیست اما کارش لااقل :دد. سینمای ایرآن 
تقریبا نوست ۰ 

تیلم سفری است_دد دنبای خیالی 

يك کودلد - که خطوط ورنکهای فیلمساز 
آنرا ترسیم می‌کند. و سرانجام نفود. کودد 
نیز به وهبی از واتعیت می‌پیوندد ۰ 
فیلم در القاء منظورش راهی طولانی دا 
طی میکند که بردباری تماشاچی سرمیرود. 
9 هفت تیرهای چوبی (ابران) 

دومین تجربه «شاپور قریب» برای 








سینما 





کودکان در واقع يك جهش است برای 
رمالی از آسان فکر کردن وآسان‌سازی ۰ 

فیلم قصه‌ی خوبی دارد و نمایش 
شیرینی انست از. نفوذ تلو 
دهکده - البته اگر نتیج‌ی اخلاقی را 
آن بکیریم ‏ که خیلی راحت وروان‌جلو 
میزود : 

گاه نیز «شاپور قریب » سلیقه‌نشان 
میدهد- نظر صیجنه‌ی تصادف در آخر فیلم 
که از رنكك قرمز کلها توهم وختن‌خون 
را القاء می‌کند - البته لعظانی نیز هست 
که با خود مشخصه های سینمای فازسی 





را دارد - این لجظات رادر نجوه‌ی‌بازی 
منربیشکان یادر دیالولدهاس نظیر بکار 
گرفتن کلمانی مثل «خفه» که با آن‌لحن 
خیلی تراردادی وبا حرکت دست گفته 
میشود - بوضوح میتوان دید , «قریب» 
در ساختن طنز از واقعیت ها موفق‌است. 
8 بچه‌های محله (سوند) 

يك فیلم خیلی احساساتی است از 
«تورکنی آندربركد» که حکایت دخترفلجی 
را بیان میکند که مادرش رااز دست داده 
است - اما این هبه‌ی‌ماجرای‌فیلم نیست- 
پلکه کارکردان نکاهی به زندگی سالهای 
.۳ در جنوب شهر استکیلم نیز دارد. 

روابط آدمها در يك جمع کوچك 
نیز مورد توجه است - منتهافیلسازبرای 
کندی کردن تضیه» یکباره از نیمه فیلم 
واقعیت ها را بکناری می‌کذاردوبه 





وروی می‌تورد ودر ادامه "این داه پایاه 


خیلی تخوض وغرمی نیز برای فیلم فراهم 





قلمه زرین (مند) 

به‌این فیلم «سالیاچیت رای» خیلی 
امیدوار بودیم - اما چنان نبود که‌انتظار 
داشتیم واز آنهمه وستواس ودقت بر 
«رای» آثری ندیدیم." فیلم داستان پبر 
بچه‌ای است که خاطراتی از يكث زندگی 
دیگر را بوسبله نقاشی بازگو می‌کند و 
حرفهای او در اطراف يكث قلعه‌زدین است 
فیلم بجای پرداختی به سایل ذهنی این 
بچه وا احیانا مسثله زندگی دوبار؛پس 
از مرك » بيك ماجرای مضیحك سلرقشو 
کنج‌های پنهانی و خدعه و نيرنك کشیداه 
میشود که در پابان نابکاران مجاذات! و 





خوبان عاقبت پخی میشرند واین. تال 
را برای تماشاگر پیش می‌آورد که چزا 
وییت چه هرایطی «سانیاچیت رای»باند 
پای چنین .فیلمی دا اضاء نباید . 
8 روذ جشن (فرانسه) 

برنامه تجلیل از ژال تانی بااین فیلم 
آغاز شد که متعلق است به سال -۱۸6٩‏ 
واین فیلم روژ دوم فستیوال را نجات 
میدمد و بایان بتخصوصی ب رآن‌میگدادد. 

بادیدن این فیلم بسیار ساده‌وبینهایت 
زیبا و مشحون از زندگي بود که بسه 
آهمیت: واقعی کار «تاتی» پی‌بزدیم* 

ظرافت وتبلود فیلم :» شاهکار های 

«رنة" کلر» را تداعی "مینمود. 

هر لح از فیلم فکر شده وبداعت 
بی‌نظیری دارد . طنر فیلم. بی‌نظیر ومنوز 
سس از گدصت بیست: وشش سال‌نوست: 
و رقص «بران) 

«دخی‌راد » براساس جرکات بظاهر 


سس سس 
























































































































































































































































موزون باریتم موسیقی باك انیمیشن‌خیلی 
خیلی ابتدالی ساخته است و حال‌چرااین 
فیلم برای این چنین فستیوالی انتخاب 
شده ؟ خود مسثله‌ای است ۲ 
8" سه حرف (چکسلواتی 

این فیلم «ایوان‌رنه» برای 
دادن موارد استممال سه حرف «اس 





اس» که تقاضای كمك است يك انیمیشن 


خیلی ساده و گوپا ساخته‌است-که‌تماشاگر 
خرد سال خیلی راحت منظور فیلم. دا 





8 سرود مالوین «بلژيك) 

در این فیلم دیکر آن _بدبینی ویاس 
آزپیش ‏ محکرم شده‌ی«ر‌النولسروه» دا 
تس و فبلبساة شیلس با قاطعیت و 
خوقلیینی خوبی. را ابزبنی آچیره میسازد 
و پرنسی شجاعانه لرد هالژین را آزبین 
میبرد وجادوی/سیاه دلیش‌را ابودمیسازد 
و دوهیزگانی زاکه در اسّارت" اوبودند؛ 





تجاث میدهد . 
این فیلم سروه» فقط از ظ فرم 
کار امیتواند مورد توجه ,قرار گیرد. 
8 دورژتی و طوطی (چکسلواکی) 
دتیقا میتران گفت که این نك فیلم 
موفق است. - بطرریکه هم بچهها وهم 
بزرکترها از دیدنش اللت. می‌برند.روحیه 
شادوبر نشاط فیلم هرتماشاگری‌را درهر 
سن مجدوب خود می‌لماید. ۰ دیتم"فیلم 
با مضیونش تلاسب‌وهمآهلگی‌بسیارز یبای 
دار 
فیلم نمایش جالبي است‌از تظاهرات 
يك طرطی خودنما که هر کاری,را بهثر از 
دوروتی انجام میدهلن و سرانجام نیز 
بخاطر بلند پروازبهایش نخود را مجردح 
میسازد , 
8 روباها (لهستان) 
«کدزیرزاوسکا» تقریبا بدون فکر یا 


مسئله‌ای يك فیلم بسیار بدیع و زییسا 





میسازد و بیشترین انکااو به نکنياگ‌است 


8 که واقما خیره کننده است. 


8 بافبانها (چکسلواکی ) 
پسر و دختری درگیر مبارزه بايك 
موش هستند که به بافچه آنها حمله‌ور 
شده است و سرانجام تدابیرشان موش‌را 
مجبود به سازش و تسلیم ‏ می‌کند. 
امتیاز کار «والاوبدریج» درسادگی 
لیجن و ظرافت کاریهائی. است که انجام 


میدهد . 


8 ماجراهای‌جانی (مجارشتانه 
یک انیمیشن, بلند از اقعه های‌مربونط 
به. جادوگز و عشق وفولها وسایر قضایای 





8 عملیات بر-,۷ [بلژيك) 

این فیلم «رائول سروه» نی زکیفیتی 
چندان رظبایت آمیز نداشت.خیلی‌پرگوو 
بدون هدف بود . 
8 پيك نياك باوایزمن اتریش) 

«پو لوئی» .مضمون بسیاربمت‌انگیزی 
را پیش می‌کشد ودد طی آن می: که 





چکونه اشیاء پرعلیه آدمها میشورندوخود 
به نوحی زندگی بی‌دفدفه می‌پردازند 
زندکی آنها بدون وجود آدمهانشاطخاصی 
دارد. گرامانون کهنه دائّم صفعه عوضص 
میکند و آهنگهائی‌ا زگدشته‌رابرای‌صندلی 
ها و نیمکت وکت وشلرار وکسند ا. 
می‌نوازد ۰ با همین آهنك بیل کوچکی‌يك 
قبر می‌کند ودر پایان می‌بينيم که این 
اشاء چکونه . آدم دست وباپسته‌ای دا 
داخل این گورپرت مي‌کنندو آبیل‌بار بختن 
خاك او را دفن می‌کند واین‌ازآن‌فیلمهای 
بود که نکرش تماشاچی‌راراحت‌نمیکدارد. 
8 دکمه شیطان (چکسلواکی) 
يك دکمه که از لباس رها شده در 
خلوت اطاق دست به شیطنت‌اهائی‌می‌زند؛ 
بطوریکه سایر دکمه ها وسوسه. می‌شوند 
تا به‌او به‌پیونذند ۰ این فیلم «کركسکو» 
از فانتری جالبی برای بکار گرفتن قوه 
تخیل بچه‌ها برخوردار است . 
8 دنیای دیوانه‌ی دیوانه‌ی دیوان(ایران) 
«نورالدین زرین کلاث» آن باد هم 
زمینه‌ی بکری را برای ببازی گرفتن 
خط‌ها و شکلّ ها انتخاب نموده است و 
بادست بردن در نقش حدود کشورما در 
روی کره خالا » اشکال پرطتری که گاه 
مضمون سیاسی هم دارد از آنهامیسازد, 
کارش نو وزیباست واین نسئوال دا 
پیش می‌آورد که چرا او از قدرت تصور 
وواقعیت های موجود بهر«بیشتری‌نمیگیرد 
وتااین حد به اختصار وخیلیگذراکارش 
را به سامان میرساند . 
8 ابجو آنظرف خیربان (چکسلواکی) 
ما هميشه بهترین اذ ها رااز 
سیینمای چك دیده‌ايم که تاب‌ترینش این 
فیلم بود و کادی این چنین حتی میتواند 
يك روز افستیوال وچند فیلم آزاین دست 
میتواند ی فستیوال را نجات دهد. 
ناگفته نماند که سال گذشته‌نیز بك 
یلم بسیار زیبا بنام «توماتيك » از 
«وا کلاوبدريك» سازنده اين فیلم دیدیم. 





زیبائی کار او فقط عنحصر به‌حرفقش 
نعیشود» بلکه به ایجاژ در بیان و کمال 
رسائی آن نیز مربوط است ۰ 

مردي میخواهد آذ مفازه روبروی 

نز لش آبجو بخرد » اما ترانيكك بمدی 
سنگین است که او قادر به گلشتن ازعرض 
بناچاد سوار اتومبیلش 
میشود واز تعداد زیادی‌خیابانهاوشاهراهها 
واذ مقابل مقداری تابلوهای‌تلام رانندگی 
می‌گلرد تا به مفاژه مقابل‌منز ش‌میرسد 
وازآنجا آبجو میگیرد و دوباره ده جهت 
مخالف شروع به حرکت می‌کند وپس از 
طيّ راههای بسیار به منزلش میرسد و 
تازه متوجه میشود که ظرف آبجو را 
مقابل مغازه جا گداشته است. فیلمساز 
حتی تابلوهای راهنمائی ورانندگی دانیز 
به طنز میکشد و نشان میدهد که آنباً 
فقط راهها را طولانی کر می‌کنند. 
8 سان ورژه (فرانسه) 

این فیلم هرلك عاتی » نمایشی‌است 
از یف سیر مدرن که در آن گاه خود 
تماشاجی نیز بنخوی بازیگر میشود.شاید 
اين, فیلم او از بعطی جهت نماشاگسر 








خیایان نبست . 








۲7 دوراه حل برای يك‌سئله - ساخته عباس کیارستمی 


را داضی نسازد - اما اگر به 
مفهوم تمایشش دنچ که زالك «نی به آن 
اعتقاد ژارد » فکر این فیلم او رااز 
این نظر یت کاد کامل می‌بينيم. بخضوس 
اینکه پانتومیم خاص وال ناتی»آنراتزئین 
میدهد. 


8 پسر شرفی «ابران) 





اين فیلم کوتاه «مشمود کیمیانی» , 


رجمتی است به‌یاد بودهای ایام نو جوانی 
«پرویز دوالی ٩‏ نویسنده قصه‌ی 
زمان اشتیاق به سینما, وشکفتن ل 
عشق به تصاویر متحرلد .بازی بافریم 
های "فیلم. .. جمع آوری ودرست: کردن 
آلبوم نیلم و بازی با بادیادك ۰.۰ عشق‌به 
زندند؟ بودن بنظر می‌آید که این فیلم 
بیعتر متملق به بچه‌های قدیمی است,تا 
امزوزی چرا که تلویزیون این جعبه‌سحر 


ذ کرده‌و کمتر 


آمیز در هردکه وروزنی نفوذ 


بچه‌ای است که امروزه عطش : تملضای . 


سینما را داشته باشد - البته‌به‌آن‌صورنی 
که «دوالی» ها تجربه کرده‌اند.همأنطوری 
که گفتیم تصه متعلق به گلشته های نه 
چندان دور است - گذشته‌ای که خیلیاز 
ما آنرا بيادداريم - اما آتمسفر فیلم آين 
گذشته را نیررساند- حدس زده میشود 
که «کیمیائی» مُخصوصا خوانسته, این‌تضاذ 
رابوجود آورذ حالا جرا معلوم‌نیست.بهر 
منظور این تضاد به صداتت فیلم لطمه 
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می‌زند و نومی اباوری در تماشاگربو جود 
من ؟و زاو 
کذیحه ازاین فیل 
کیمبالی به ب 
بتقر ‏ میآید ۰ 


دو راه حل برای يك مسئله (ایران) 3 

«غباس کیایستمی » در این نب 
بنعالیت ساده نجوه‌ی بیان کاملا نوئی ۱ 
اختیار می‌کند و از ریالیسم‌صرف«مسافر» ‏ 
به قصه روی می‌آورد و شاید این‌تفییر ۰ 
, پزراد سالان متوقم وا راضی نسازد - اما 
کار او در زمینه‌ی فیلمهای کوتاه برای 
کودکان از شفافیت و ظرانت تحسین 
آمیزی برخوردار استا . 

وقتی در نظر بکیریم که او برای 
+ بیان والقای حرفی به‌این سادگی جه 
شیوه‌ای را بکار بسته ۰ اهمیت کارش 
نمایان‌تر میشود. 
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۳ 
7 7۳1 1 7 وه ق - بهمن مفید فمالیت :هنری‌اش‌را ‏ سفره دلش را بازکرده است‌و صمیمانه‌اژ 
«شاهپور منصف» گفتگو کرده‌است... از مات آغاز آنبوده‌استه پدرش |زاستادان ‏ خود در مقابل مئوآلانی که دیموید او 
اب اس مت 


1 تاتر بوده و برادر بزرکترش بیژن‌مفیدنیز مطرح شده است» دفاع کرده است‌وشاید 
3 ۳ 5 1 1 5 از نام آوران تاتر ایران‌می‌باشند وبهمن ‏ باور تکنید که در بعضی مرلحظات این 
از ایفای‌هیچ‌رلی ترس‌ندارم‌و باينکه در تیتر اژ فیلم و با هم از دوران تحصیل در دبستان» عاشق ‏ کفتکوی بی‌پرده»اشاث درچشمان‌بهمن‌جمع 
بلاکات و آفش‌هاءاسمم رااوژو با آخر بنویند » آهمیت تاتر بوده وبرداو بزوگترش بین مفیدنیز شده یود واوبا تما وجودش‌حرنمی‌زدد 


نیز خواننده اپرا بود وبهمچنین باله کار گاه اشث میریخت» اشك بخاطرعقده 
1 میکرد "وسرانجام به سینمارو آوردوایفای ‏ گشائی های خود اشك بخاطر تلف.شدنو 

۹ ۳ خ ۳ ِ رلبای کوچك توبیط وی در فیلمها,به‌رلهای اشکی که تا کنون کمترکسی ازبهمن‌منید 
کالاه مخملی وجلیقه و یافرم‌های ظاهر ی‌دیگر رلها ». لمی میم و میت عمیده هد واتنون اه یک‌از ‏ شوخ طبع مجاثل هثری دیده است ‏ اه 








" تواند بازی‌خوی‌باف بنده بلکه‌باید 1 5 4 وگن برکادفرین بازگران: این میم سر 8 بهمن می‌خواهم آين مسئلهرابمیان 
س ۰ ریاد بتکهباید رل با حس کرد و دراز راما" درمصاحبهایکه می‌خوانید)بیمن ‏ آورم که فسبتت بهشروع کارت درسیتط آ 
ان موفق شد ! : مفید حرییا وخیلی خونانی مباسطلح و بازیهای خوین که درفیلمهارادادهای» 





۳۳۳ ۳ "۳ تست 








یی سم فبلم . آماده ناه 


رت سح 
(سد کی 


پیشرفت مجسوسی در کیفیت بازیات 
ابجاد نشده است و حنی بیشتر ا زگذشته» 
بازیگر فیلمهای تجاري و عامه پسند وگاه 
یکنواخت گردیده‌ای .۰ چرا؟ 
سدراین اواخر 6 فیلمهای سیئما 

ما ساده‌تر از گذشته 
اینکونه فیلمها » _کمتر احتباج به‌بازیهای از 
هر چه بهتر من احساس گردیده است‌سن 
اکنون تبدیل به ی بازیگر حرفه‌ای 
شدهام » بازیگری‌که به این نتیجه‌رسیده 
البت که مردم بخاطر عادت به #دیدن‌فیلم 
ای يك هنرپیشه» "اورا دوست‌میدارند» 
نه بخاطر بازیهای خوب او .. ومسن 
نبی‌خواهم عادت مردم دابرای دیدن‌فیلم 
های خود » از این ببرم واین است که 
بازی در فیلمهای, کوناگو با کیفیت های 
جورواجور را پّبر" می‌تردم و معذالك 
اگر فرصتی پیش آمده که کاری‌برتر ارائه 
دمم 6 بای خودم را پس‌نکشیدهام‌ونمونه‌اش 
طوطی است .که فکر 


آن کنفیت مورد. انتظار از 





م ی کنم 
های سالهای آخیر مرا دارا باشد. 

0 تو در حال حاضر علاوه برفیلم‌هانی 
که دز آنها رل نخست رابازی می‌کنی» گاه 
به‌قپول ایفای نقشهای دوم در کناد سابر 
پازیکران سینمای ابران نیز تن میدهی» 
آیه بر استی اینکه هنر! اول باشی‌ویا 
بازیگر رلهای دوم » برایت فرفی‌نمیکند؟ 

ند مردمی: که«به دیدن یگ فیلم 
بیروند ؛ وقتی از سالن سینما خارج 
می‌شوند :۰ ناند تضاوت: کنند که چه کی 
بهتر بازی کرده است و حال مي‌خواهد 
این بهترین بازی ی » بازیگر رل نخست 
فیلم ارائه داده پاشد وبا دل 
صدم! 





باز بگر 


من: از ایفای :هیچ رای ترس ندار) وبه 
| 
آفیش ها» اسمم را اول وباآخریتویسند» 
اهمیت نمی‌دمم » بلکه ,قبول کادم رادر 
باك فیلم از .جانب مردم » به‌اینگونه‌اداهای 
تاره بدوران رسیده‌هاتزجیج میدهم ! 
ابا بطود کلی سینما تراازنظرآنچه 


که بعنوان ياك بازیگر در جستجوی آن 
بودی» اقناع " نموده‌است ٩‏ 

سیننا مجموعه‌ایست از سناریست؛ 
کارگزدان, » فیلمبردار و هتزپیشه ها . 
ستارست " کهروقیب_ندارد؛ کارگزهان 
هم که تنهاست" و فیلمبردار نیز یکه تاز 





آنمی‌کرد» لاقل از حیث رعایت جنبه 


ش سواد سینما را هم داشتند! 


تجر بباتع ادامه دهح . 








سیاری از تهیه کننده‌های ماعاشق سینما هستند > ولی‌ای تنار رای لرزاندم » اکنون پاجسدخود 


ی دسرب ات ای ی 


مایم چنین بوده‌ام و هنوژ بدتر از هیچ می‌آید با خود رارفراموش کند» دراضی 
نکه‌داری و حتی گاه بقیمت دور شدن از 
اصالت های هنری. . 


کس در میچ فیلی بازی نکرده‌ام! در 
اینجامی‌گويم که من بزرگترین پرنده و 
بازنده‌ترین آدم- این‌سینما هستم. » چون 
پاهر کس . که بکر می‌کنید بازیگر است 
وبا بادعای خودش بازیگر است ۶ در 
فیلمی هببازی شده‌ام و لاقل. شکست 
نخوردهام ۰ ولي نه بقدر سایرعثرپیشکان 





دارم ونه بقدد آنها شهرت 
... من خود رایرنده می‌دانم‌بدلیل 
ایستادگی در مقابل هرکس که ادعای 


پول .وثروت 
واعتبار 


نیلم بازیکری داشته است و بازندگی خود دا 


نیز بجهت ندانستن "قدر هنرم میدانم و 





ی 
8 منظورت از ابنکه می‌گوئی قدرهنرت 
دا ندانسته‌انده چیست ؟ 


منظورم تشویقی است که از من 
بعمل نیامده است » چه‌مادی‌وچه‌معنوی» 
والبته بچز دریانت جایزه سپاس » آنهم 
سپاس درجه دو که می‌توان آنراسپاس 
درجه اول نیز بحساب آورد» چونکه در 


فیلم «داش ۲کل» که من‌بخاطرایفای‌نقش 
دوم آن‌جایزه گرفتم 4 هیچ بازیگردیگری 
جایزه نگرفت. ! 


8 یکی ازهنرمندان تاتر » طی یکی‌از 
مصاحبه هایش اظهار داشته بودکه‌دریافت 
جایزه سپاس توسط بهمن مفیدومحبوبیت 
وشهرت حاصلهٌ از آن » اورابه‌بیراهه 
کشانیده و متعاقب" آن بازی دد فیلمهای 
گوناگون سطح کار او دا پائین آورده 
است. در اين موزد چه می‌گونی ؟ 

در جواب آندوست تاتري باید 
بگویم که يث هنرپیشه در سینیاتامی‌آید 


بخود بياید 4 درمی‌بابد که بخاطسن 


رضایت و بسند گروهی از تماشاگزان 
تن داده است و کاری کرده که اگز 


های هثری » بهتر بود وبنابراین اگر 
سطح کارین در فیلمها پائین آمده‌است» 
این تقصیر سینماوتماشاگرانن 








آن بوده 


است وقهرمان کار کخود. »ودر واقع تنها است که این امر را سیب گردیده وجائی 


منرپیشه ماهستند که لقب «متا» 
گر فته‌اند و اینها هستند که مبارژه‌می‌کنند 
وقهرمان کسی است .کهدر مجموع‌انتخا 
کرد وبهترین نامیده شود و آنکس که 
بیشتر خود و هنرش را بنماباند» هنرمندتر 
ازسایر هثرپیشه‌هاست ومن در تمام فیلم 


برای کارمن‌در فیلمهای ‏ برترباتی‌نکداشته‌اند» 


وگرنه ای دوست بازیگر من که‌زمانی‌منهم 
همسنگر تودر_تاتریزدم» تومیدانی ومنهم 
میدانم که «سپاس» نیست که آدمی .را 
به پیراعه می‌کشد > بلکه باید تماشاگری 


راء که بعداز ساعتها کارتوان‌فرساء به‌سیتما 


دوست من اس مار عاقن 
حرف بزنی وآنچه می‌خواهی بگونی » 
سینما تصویر 








که 


است .وبایدحرف بشنوی 
لجظه ای که‌توروی 
بلکه 
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هزای هار براین ۰ 





درسینما دوبرو هستم که‌هر کس وثاکس‌به 
آن توهین می‌ کند واو جواب ندارد» جه 
که قبلا جواب داده است وبفلط . 

ولی باهمه اینهاء در کار سینمالی‌من» 
لااقل از گاوبندی ها ورفاقت بازی های . 
معموله که می‌دانید و می‌شنوید» خبری ‏ 


1 





نیست. من وجوددارم » چون باید وجود . 
ودیگرانوجود دارند» بخاطر ۱ 
آنکه باهزاد مسئله جورواجوردراین‌سینما ۱ 


داشته باشم 


شده‌اند 1 


ای 





پیداست که‌بمقیده تو تن دادن به‌بازی‌در 
فیلمهای تجاری وبکنواخت > برای بات 
پقیه‌دد صفحه ۲۲ 

















با پیش آمدن نمایش فیلم«ذبیع»فرصت 
مجددی مي‌بابيم تا به‌دیدار(محمدمتوسلانی» 
بشتابیم وبا او به گفتگو بنشینیم.شنیدن 
حرفهای او هميشه برای يك مطبوعاتی 
ر حرفه‌ای گرم و دلپذیر است چرا که آو 
در این نوع گفت‌وشنودهاهمانقدرصمیمی 
و صادق است که دد گفتگو های‌خصوصی 
و دوستانه.. ماسك نمی‌زند وباکلمات‌بازی 
نمی‌کند» اهل تظاهر هم نیستد‌همانگونه 
که دد سینمایش رفتار می‌کند. شایسد 
تماشاگران فیلمهایابرانی‌از او وکاراکترش 
تصور فلطی هنوز در ذهن و خیال خود 
داشته باشند ونام محمد متوسلانی »برای 
آنها فوری خاطرات کمدی هائی راکه او 
بازی میکرد تداعی نماید و احیانا بااین 
تور بنماشای فیلمهانی که او هم‌اکنون 
میسازد بنشینند - درحالیکه‌باییشخصیت 
«متوسلانی - بازیگر» را از (متوسلانی س 
فیلمساز » جدا کنیم وبکار های خلاقه‌او 
به علوان آناری مستقل بنگريم و سپس 
او دا قضاوت کنیم ۰ «سازش)»کارمتفاوتی 
بود که آرزش ها ی‌ان ناشناخته ماندودد 
فرصتی عجولانه بنمایش درآمد و خیلی 
سریم فرصت ها از آن گریختندو حال 
فیلم مستقل دیکری از او بنام «ذبیحع » 














محمد متو سلانی در يك دیداد تازه ۲ 


نماشاچیان ۱ بیشتردنبال اسمها هستند 





ازایرج‌صابری 





هتر حیح‌میدهم گا ر گر دان 


باشم تسابساز یک 


9 درسینمای ما تهیه کننده؛ نماینده تماشاچی است! 





سبنما بمن خیلی ظام کسرد و هشت سال از عمرم‌بیهو ده‌هدردفت . 


دد پیش رو داریم - که بهانه‌مناسیی‌است 
تا با متوسلانی درباره سینما ومسایلش 
دد اين مرز وبو] صحبت کنیم. 
و 
آیده 


می‌بینيم که عدم توفیق تجادی فیلم 
«سازش» دلسردت نکرده و هنوز براهت 
ادامه میدهی » آیا پشیمان نیستی؟ 
عحید متوسلانی - من نه تنها پشیمان 
نیستم بلکه حتی خیلی هم خوشحالم - 
چون بهرحال سازش فیلمی بود که من‌از 
ساختنش شرمنده نیستم ومیتوانم پای 
آنرا امضاء واز آن در هرشرایطومو تعیتی 
دفاع کنم؛ منتها عدم"توفیق تجاریش 
باعث تاسف من شد اما دلسردم. نکرد: 
وقتی فیلمهاثی ازاین دست‌آن‌فروش 
دلخراه نبیه کننده را کسب نمی‌کنند » 
در واقع کاد فیلمسازانی را که حسن‌نیت 
دارند و میخواهند در این آهفتکی‌های 
برخورد سنلیقه‌ها و حراست از سرمایه‌ی 
محدود وبدون پشتیبان تهیه‌کننده»راهی 
سالم روبه روشنالی بیابند » مشکل و 
مشکلتر می‌کند . وقتی .تماشاچی استقبال 
نکند » بالطبع روی تهیه کننده اسر 
میکذارد ورغبتش نسبت به تهیه‌ی اینگونه 





آثار کم میشود . 
درباده اين نوع عکس‌العمل های‌منفی 
تماشاچی چه فکر می‌کنید 1 
محند متوسلانی - آنچه که من فکل 
می‌کنم با بهتز بکويم جدس می‌زنم »این 
استکه تماشاگرانی که به دیدن فیلمهای 
به‌اصطلاح متفاوت و جدی میروند؛بیشتر 
کسانی هستند که اسیر اسم‌ها وتبلیفات 
نوع فستیوالی میشوند" . 
فرضا وقتی مطلع میشوند که فیلمی 

مثلا نظیر «شازده احتجاب» در فستیوال 
فیلم تهران آول شدهوجابزه‌گر فته‌کنجکاو 
میشوند و بتماشای آن میروند تا ببینند 
نیلی که مورد تائید فستیوال بوده » 
چکونه افیلمی اما .. 

آثبته همه اینطور نیستند ‏ ماتماشاگر 
علاقمند و فهیم هم داریم. اما خیلی‌کمند 
کسانی که واقعا قدرت تمیز دارند و 
میتوانند برای خود يك قاضی با منتقد 
باکند . 

پرای تائید این حدس وکمانم‌میتو انم 
از فیلم «گاو» نام ببرم که درنمایش اول 
آنطور که باید شناخته نشد - اماپس‌از 
توفیق و نوجه در فستیوالهای اروبانی 
در اکران مجددش مورد استقبال بهتری 
تراد گرفت . «سازش» يك فیلم جدا از 
تباشاگر ووابسته صددرصدبه سازنده‌اش 
نبود. حرفهای فیلم خیلی ساده وروشن 
در میان گذاشته میشد. ودز همه جاابا 
تماشاگرش همراه بود . 

بس چرا مورد توجه‌تماشاچی‌قرار 
نگرفت 8 
میجمد متوسلانی - من فکر می‌کنم 4 
مشکلش آين بود که بین دو نوع خواسته 
و پسند مانده بود > نه میتوانست‌بطور 
دربست‌تیام آن خواسته های_بازاری‌توده 
عظیم تماشاچیان قیلمهای فارمی‌راارضاء 
تباید و نه دارای آن خصوصیانی بودکه 
آن اقلیت تماشاگر خیلی متوقع » انتظار 
داشتند : بهتر بگویم حتی تبلیخ‌و عرضه‌ی 
فیلم به آن صورت نبود که این اقلیت‌او 
سایر تیاشاگران فیلمهای متفاوت را جلب 








نباید و فقط جممی از" آن گروه عظیم 
تمااچیان دائمی فیلمهای فارسی بدیدن 
آن رفتند ؛ 

8 فکر نمی‌کنید خاطره وسابسقه 
بازیگری شما درد فیلمهای کمدی‌تچارتی‌این 
مشکل دا مشکلتر کرده باشد ؟ 

مجمد متوسلانی - اتفاقا همینلورهم 
هشت قبلا هم گفتم ۰ تماشاچیان ما دنبال 
اسمها هستند ۰ فرق نبی‌کند ۰ شایدبرای 
آنها این فکر پیش آمده بود که متوسلانی 
نمیتواند فیلم خوب بسازد ممانطوریکه 
فکر می‌کنند اگر از فلان فستیوال فیلمي 
تالید شد حتما باید فیلم خوبی باشد. 
برای آنهالی که کنجکاو هستند ممکن 
است؛ بگوئید «چرا ازبازیگری‌دس تکشیدید . 
وبه کارکردانی دوی آوردید 1 

میمید. متوسلانی - هميشه وبطرد کلی 
حدفم همکاری" با سینمای جدی پود. کما 
اینکه در اولین کارم - فیلم «سرس و 
تاریکی» سمی کردم در يك زمینه جدی‌و 
نو کاد کنم وفیلمی متفاوت با آنچه که 
آن روزها جریان داشت بسازم + آن 
فیلم با شکستآتجاری مواچه شد. البته 
در آن زمان هنوزتهاشاچیان‌آماده‌پذبرفتن 
کارهای نو هم نبودئد - وآن فیلم‌برا 
من مقدار هنگفتی قرض بجای گذاشت . 

برای اینکه بااین بن‌بست مالی‌مقابله 
کنم مجبور به هبکاری باسینمای تجاری 
شدم وتها راه آبازی درآن نوع کمدی 
ها بود و همیشه مترصد بودم‌که‌به سینمای 
خوب ودلخواهم گریز نم ود اولین 
ِ آینکا کر کرذمو و ِ 

ودرا باید بگریم" که بیشتر 

ار میدهم کارگردان باشم تا ۳ 
چون نفس سینما را دوستا دارم ودد 
سینما هم خالق واقعی کارگردان استاو 
بازیکر فقط. وسیله‌ی اجراست. . 
8 ایا در يك تنکنای دیگر دوباره به 
بازیگری بزنم یگردید ؟ 

یجید متوسلانی - شاید دوباره 
برگردم » منتها اين بار در کارم خیلسی 





سختگیر تر از گلشته خراعم بود. 
8 از فیلم «ذبیی» بکو که بنظر می‌آید 
باید ذینه‌ای نو و متفاوت. داشته 





باشد. , 





مییمد متوسلائی - در این فیلم. که 
او تا یت 





رها نود ی( دارد امن 
۰ سمی| کردهام لابه‌هانی از 


بشکان. 


دی رو مستم 


ال با 





فردي دا در بك‌نصه نشان 
در وفع او میتواند نماننده. يك 
قبر از اجتماع باشد به‌این جهت درفیلم 
مر » اشفا کار ترمات‌استفیانی تسیب 
آنها آدمهای: نرمالی اهستند که میتوانیم 
نظا 
۳ 


ترادآنها را در دور وبرخودمان ی 


فقط 


آدمهای استشنائی 


های اسستثنانی بسیازند 


میتوانند. قصبه 








با يك زوحبه اجشماعی طّفب هستید که 
این روحیه‌بلك ريشه قاریخی هم دارینه 
بای فعبه استثانی جها از این مسلله + 
نگاهی هم به قهرمان فیلم دارم‌که درمقابل 
اجنماع خود نمی‌ایستد. بلکه با آن‌همراه 
مشود و خواسته هابش‌را با خواسته‌های 
ابنماع منطلق میساز 
8 نجربه‌ی «سازش» چه اثری‌دوی‌فیلم 
«دبیع» گذاشنه است 1 

مسر شانن بت تا دار سس 
[ 





«سازش» ‏ روی فیلم 


گذاشته » در سیتمای‌باتهیه کننده‌نماینده 


تجاری «ذبیح» 


تناشاچی است. اوهمیگتهازطرف‌تماشاج 
شکنت ,مادی. 





حرف می‌ززه: #نبازش»* 
طیمی انت که مقاومت مراکم کردم بود« 
نه اینکه بطور دوبست تشلیم" نظر بات 


تهیه کننده شده باظم ۸ اما بیزخال‌برای 







































































آنقدار دوشن وروان هستند 


اصلی راجت موجه حزتهایع 








عتب. تخواهد افتا 


چه رابطه‌ای بین فروش يك فیلم و 
ارزش کار فیلهمساز است ؟ 

میجمد متوسلانی - من بهیچو جه‌رابطه‌ای 
1 


ارزش کار فیلمسازنمی‌بینم 


جدا از همند. 


بین فروش و 
ان ۶ در مسلله‌ی 
بس جرا تهیه کنندگان مابین آین‌دو 
مسئله رابطه برقراد میکنند وفروش يك 
فیلم دا بحساب توفیق‌کارعوامل‌سازنده‌ی 
آن می‌گذارند ٩‏ 

میحمد متوسلانی - صریح باید بکویم 
نما يك 


کنندکان ما از 
وافعی و صیحیح ندارند. بناجار معبارآنها 
فقطد کیشه است. - البته من در جمع 
استشناء هم هست. 


تهیه کننده وقتی "سینما 


حرف ميزنم 
دا بطور 
اصولی و دقيق نشناسدضرورتابه‌نظربات 
تماشاچی متکی میشود مثال 
پزنم - فرضا «علی حاتمی» تا قبل ازفیلم 
«بابا شمل» یکی از فیلمسازان اعتماد 
یه" کننده بود بطوریکه برای 
بستن بااو توبت میگرفتند اما به معض 


موردی را 





[ 











موز میس حسین رشالی .وج دو صعنه اد فلم بیج آخرین ساخته محمد متوسلانی 


























آینکه فیلم «پایا صمل» نفروخت ا: 
او را تنها گذاشتند وبه او پشت کردند؛ 
انکاز :که آدمی بنام «علی_ حالمی۷: وجود 
خا نا 

این وافها ماک بتانسین اف نوی 





قبلا اینتصور بود که :در سینمای 


نقط «علی حانتی» کارگردات ۱ 


عتروع میکند به‌نمایشر 
تنلاهرات روشنفکرانه .۰ در نتیجه‌صدا قتش 


میدهد و هر کونه 





دا از د: 





اوسلب میشود . 
با توجه به موفعیت فیلم «سازش» 
شیاچگونه توانسنید دوباره فیلم دیگری 
بسازید ؟ 

میجما. متوستلانی: 





عنر پینبه 






































اینکار را کردم ۰ 


ایتدا 





تضنه‌ي فیلم را با او در 


چون بهروز 


روی نفوذي نه بعنوان ٍ 








لسان دارد برایم تهیدکننددای 





ومن توانستم 
فیلسازی برگردم : 

چه کار تازه‌ای در ابن فیلم 
کردهاید ٩‏ ۲ 
کان تازه ما 


مجید ابتوسلانی ۶ نت 


بازه است. بسور 


يك 
عمرمی دارد و قابل لعمیم در همه‌جاست: 
بنظر می‌آید که شرایطکارفیله‌سازی . 
در ابران برای کسانی که نجیخواهند تابع 
اصول وقرار دادهای رایچ کار کنند» 
بابد خیلی مشکل و طافت فر سا باشد . 

میجید متوسلانی- دقیقاهمینطلوراست. 
پهتر ‏ پکویم * فیلمسازی در" اب 
۰ شرانطی که 


نایم 








شرایط ات 





تمیین میشود ویا هنگام کار ننیبرمی‌کناد ۳ 
هیتمو فا رل از درا نیت فیلیر ۲ 
محایل هی شوم ااختان سل 
اه دست دم میگیرد و ختزابط در رانع 



























































































































































































































" اتحاد هنرمندان ابرانی 





و هندی ! 





| .ها تهیه فیلمهای مشترد » هميشه مد 
نظر فیلم‌سازان ایرانی بوده است و از 
جمله کشورهانی که بارها صحبت ازتهیه 
فیلمی مشترله با آنکشور بعمل‌آمده‌است» 
هندوستان می‌باشد و یکزمان فراد بودکه 
" فیلمی مشترد با شرکت هنرمندانایرانی 














عکسهائیدیدنی از آرشیو ستاره 
سینما که حتی‌خودهنر مندان‌هم 
ازد بدن آن لذت خو اهندبرد. به 
همر اه خاطر آت تلخ و شیر ن 3 
ماجراهای‌شنیدنی از هنرمندان 


وهندی ساخته شود و حتی را جکاپود و «همای سعادت» را با شرکت فردین » سینمای ایران وهند با نهیه فیلم مشترد 


راجند را کماد دا نیز برای بازی در این 
فیلم در نظر گرفته بودند . 
سخن از شرکت دلیپ کماد هنسرپيشه 
معروف هند در يك فیلم هشترله ابران و 
هندوستان بمیان آمد ولی این امر نیز 
صورت بخود نکر فت‌تاآنکه‌س‌انجام 
عباس شیاویز پس از دوسه با سفر بسه 
هند ونیز دعوت از هنرمندان هندی‌برای 
سفربه ایران » ترتیب تهیه‌فیلم_موسوءبه 


چندی بعد 





ايرن » سانجیوکمار » وحیده‌رحمان و 
تنی چند از دیکر هنررمندان ايران وهند: 
داد و عکسهائی که‌از هنرمندان ایرانی‌و 
هندی در کنار یکدیگرمشاهده‌می‌نمائید» 


تهیه فیلم «همای‌سمادت» » توسط عباس 
شباویز برباشده بود » تا آشنانی بیشتر 
هنرمندان ایرانی و هندی راسیپ گردد 
و باین‌ترتیب می‌توان گفت که پیوند 


«همای سعادت» بعد از سال‌هاتچسسدبد 
کردید. 


صمدبه سینما می‌ردد ! 


مربوط به میهمانی هائی است که‌درزمان 7 





در سالیان اخیر تیبهای بسیاری 
در تلویزیون گل کرده‌اند واز چمله 
می‌توان : قمرخانم » سر کار؛ استواد » 
سرگروهبان » صمد » مراد برقی واصفر 






































[] سمت راست. : هنرمندان‌ایرانی وهندی در يكك میحفل خودمانی (سمید مطلبي - 
راج‌کاپور - عباس شباویز - راجندراکمار- فردین » وحیده رحمان » ابرج قاددی و 
پيك‌ایمانوردی). 

۲7 پائین : ناصرملك مطیمی بنقش شاه عباس کبیر باتفال منوچهر وئوگ در قالب 
يكك درویش و تقی ظهوری در حال|چشم چرانی دیده‌می‌شوند ۱ 

خسن کرر شست 

















رک 









































































































































































































[] صمد در کنار سرکاد استوار ! 


ترفه » وخیلی‌های دیکر دا نامبرد» ولی 
بنینا می‌توان گفت که هيچيك ازاسسن 
نیپها بانداژه صمد نتوانسته‌اند درسینما 
موقمیت ممتازی کسپ کنند و تماشاچی 
,.. فیلمهای فارسی را جلب نمایند ! 
صمد این دهاتی ساده دل و دوست 
داشتنی » تیپی بوده باست که پر و یزصیاد 
در سربال تلویزیونی «سرکار استوارایفاء 
نمود وبمرود جای خوّد را در بسن 
تماشاچیان _تلوبزبون باز کرد » حتی 
فرار شد. که سریالی نیز اوٍ, ماجراهای 
مبمه ساخته شود . بهر حال ا گل‌گردن 
تیپ تلویزیونی صمد » پرویز: صیادمصمم 
کشت نا يك فیلم سینمانل هم ازماجرا 
های صمد بسازد و نخستینبارفیلم((صمد 
وفالیچه حضرت سلیمان » دا بااستفاده 
از تیپ کمدی صمد » ساخت و فروش 
خارج از انتظار فیلم مزبور » صیاد رابه 
ساختن فیلم‌هانی دیگر آزاین‌دس تکشانید 
خصوصا آنکه فیلمهای بعدی صمد نیزبا 
فزژش خوبی مواجه گردید . صمد وسامی 
ولیلا و لی‌لی » صمد بمدرسه میرود؛ 
مد آرتیست می‌شود و «مصمدخوشبختا 
نیشود» از فیلمهای سینماتی. بعدی‌صیاد 
با استفاده از نیپ ضمدیحسوب‌ميشوند. 
در حال حاضر هم يك آشربال تلویزیونی 
موسوم به «ماموزیتی برای صمد »توس 
+ صیاد برای پخش از تلوبزیون آمسساده 
می‌گردد. وعلاوه‌براین » فیلمی‌دیکرازسری 
ماجراهای صمد بصورت" یاگ‌فیلم‌سینمالی 
در دست له 
در اینجا بایستی خاطر " نشان‌ساخته» این 
است که خیلی ها به صیّاد که سابقته 
درخشانی دد زمینه های‌هنری‌دازنه‌خورده 
گرفنه‌اند که چرا به ماختن فیلمهانی 
همچون سری فیلمهای صمد » روی‌خوش 
ن داده است » خال‌آنکه/ صنیاددرخوار 
ساختن سری فیلمهای مردم پسند صمدو 
فروش حاصل‌ازاین فیلمها »آثار باارزش 








پباشد .۰ نکنه دیگری گه 


دیگری همچون : ستار خان» خواسنگار» 
مسلخ و «طبیعت بی‌جان» را تهیه نموده 
است واخیرا نیز تاتر کوچك تهران دا 
افتتاح .کرده است . باین ترتیب باید 
گفت که صیاد فروش فیلیهای صمد را 
صرف کارهای هنری دیکری منجمله‌فیلم 
هائی قابل توجه کمذ کر شد ونیز فعالیت 
های تاتری می‌نماید . 


چشم چر انی ظهوری ! 


8 وبالاخره ميرسیم به‌توضیح بیشتر 
درباره عکسی که ملكك مطیعی » منوچهر 
وئوق وتفی فابوری در آن دیده میشوند 
و مربوط به صینه‌ای از فیلم «حسین 
کزد» می‌باشد ودر خاتمه مطلب این‌هفته 
بدنیست بدانید که ملكك مطیعی در فیلم 





«حسین کرد »» بنقش شاه‌عبا سکبیر ظاهر 


شده بود "و همچنانکه می‌بینید »منوچهر 
وئوق نیز با ظاهزی متفاوت با سایر فیلم 
هایش » در فیلم (حسین کرد) ودد کنار 
مسلك مطیمی بچشم می‌خورد وبعلاوه‌تقی 
ظهوری نیزطبق معمول مشغول‌چشم‌چرانی 
دیدة می‌شود 1 


مأمور ۰۸ ۰۰ 





8 همایون که در سالهای اخیر کوشه 
چشمی به‌رلهای جدی نشان داده‌است» از 
کمدین های موفق فیلمهای ابرانی بوده 
که کارش را ابتدا با ثاتر آفاز کرد و 
سپس در سال ۱۳۳۵۰ بابازی دد فیلم 
«یمقوب لیث» کار دد سینما دا شروع 
نمود . البته در" فیلم «یعقوب لیث» رل 
قابل توجهی برعهده همایون واگذارنشده 
بود و او پس از چندی در فیلم «عروسك 
پشت پرده » و متعافب آن در«اول‌هیکل» 
بازی‌کرد وبااین‌فیلههاپایه کاروی‌بمنوان 
یلگ" کمدین در سینمای ایزان بنا گردیدو 


بالاخره نمایش فیلم «صد کیلو داماد» 
ساخته شیاویز که همایون‌دران رل‌کمدی 
چشمکیری داشت » نام او دا دد گروه 
موفقترین کمدین هاي سینمای ایران‌جای 
داد وفیلمهای بعدی وی نیزهريك‌بطریقی 
تیپهای کمدی متفاوتی برایش بارمفان 

آورد و خصوصا بازی همایون درفیلمی 
تحت عنوان «مرخصی اجباری» که سرو 
صهدای زیادی براه انداخت » موقعیت‌او 
را نیت به گذشته بیشتر تطبیت نمود و 
باعث گردید تا فیلمسا زان بجای عهده‌داد 
ساختن رل های کمدی فرعی به همایون» 
وی دا ایفاگر رل نخست فیلمهای کمدی 
بنمایند و بمرود او از پ رکارترین کمدین 
های سینمای ايران گردید. تا آنکه وی 
شخصا مصمم کشت گریزی به ایفای‌رلهای 
جدی وبدور از مایه های کمدی‌بزندواین 





بودکه بدنبال ایفای زل های نیمه چدی | 
درفیلمهانی چند وبهمچنین دریافت‌جایزه | 
سپاس بخاطر بازی در فیلم «دنیایآبی»» 
اقدام به سرمایه گذاری, در تهیه فیلم 
«تپلی» نمود ورل حساسی در این فیلم | 
ایفاء کرد که مهارت او دا در زمینه‌ایفای | 
رلهای غیر کمدی نیز بثبوت رسانید,بهر 
صورت همایون بعد از بازی در فیلم 
«پلی» » به ایفای رلهای کمدی چندان 
رفبتی نشان نداد وا کنون خواهان‌رلهانی 
در زمینه های جدی می‌باشد وم دراینجا 
بیاد کارهای گذشنه همابون دد فیلمهای | 
کمدی» دو عکس که او دا در نقش مامو. ‏ | 
۰.۸ در صحنه‌هانی از فیلمی بهمین نام 
شان میدهد» چاپ کرده‌ايم ۱ 

بقیه‌در صفحه ۲۲ 









از همینجابخو انید : 
ابن پاورتی تصه داتعی دپر فصه‌ی 
بکدختر و پسر جوان باسم امیر ومینو 
می‌باشد که هر دو در میان ما هستندو 
خاطرات خرد را بطور ‏ اختصاصی .در 

اختیار نویسنده قرار داده‌اند. 
- ماجرا از .يك شب دردنا شروع 
شد. در تقاطع خیابان وزراء وعباس‌آباد» 
نرديك سینما شهر فرنث اتومبیل‌مهندس 
فرشاد مرد میانه اسبال و موجو گلدمی‌با 
يك پسر جوان ۱٩‏ شاله پاسم «امیر» که 
پدرش .در مجله‌های بدنام شهر زندگی 
می‌کند تصادف مینماید ۰ بلافاصله‌بهندس 
او را به بیمارستان «ف» میرساند. امیر 
در بیمارستان با پرستاری باسم مینزآشنا 
بیکدیکن: مق 
میورزند . مهندس که از هسرش گلرخ 
صاحیچ دختر هیجده ساله‌ای بنام زیبا 
می‌باشید و دیگر نتوانسته صاحب فرزندی 
شود» امیر را بفرزندی خود قبول‌میکند. 
کلرخ هسر مهندس که از هم‌آفوشی با 
هیسر خود بی نصیب است سمی می‌کند 
بيك نوی امیر دا اغفال نماید. درهمین 
ایام بدو امیر فوت می‌کند وچندی بعد 
مادر مینو نیز چشم فرو می‌بندد. مهندس 
برای دخترش يك معلم موسيقي بنام 
آقای صفدری که روبروی خانه مینو 
زندکی می‌کند می‌آورد وبعد خودش‌برای 
معالجه جسمی » راهی _ لندن میشود. در 
این فاصله معلم موسیقی میخوآهذبه ذیبا 
تجارز ند که امیر میرسد و زدو 
خورد در می‌گیرد و آقای صفدری از 
آن خانه میرود. گلرخ در همانموقع ببه 
امیر می‌گوید که تلکرا فی‌ازممندس‌درپافت 
داشته که در شب دیگر سامت هشتنبه 


کی ان با: مرگ دد. 


میشود وهز دو ماشقانه 





۰۰ 


شود. فردای آنشب‌مهندس‌وخانواده‌اش‌به 


دانسینك شاندلیه میروند ۰ امیر درآنجا 


چشمش به آقای‌صفدری‌می‌افتد» اماازترس 


اینکه میادا مهندس فرشا به‌ماجراپی‌ببرد 
سکوت میکند. چند ماه‌بعد»دریکی‌ازروژ 
های برفی زمستان آقای صغددی‌که 
اطاقش مقابل پنجره "اطاق مینو واتع‌شده 
است تعنمیم میکیرد که بسراغ میئو برود 
وباینطریق از امیر انتقام بکیرد. صفدری 
بازی رکی . خاصی _ واردخانهمینومیشودوباو 
میکوید که حاضر است از اوخواستکاری 
نماید 


۰ 








. مینو عصبانی میشود.. اینگ 
ادامه این ماجرا را بخوانید. 


- میدونم که برات اتفاقی افتاده.. 
اما نو سهی میکنی که از من پنهون کنی.. 
مینو همانطور که سر برسینه امیر 
نهاده بود و ا ترس میلرزید » لبانش 
را گزید و گفت : 
- هیچ اتفافی‌نیفتاده .. توی خونه 
تنها بودم » داستش از تنهائی وحشت‌کرده 
بودم .. دچار کابوس شده‌بودم . 
امیر باشك‌وتردید بحرفهای مینسو 
کوش میداد. برای امیر هم باورنکردنی 
بود که میئو با آن حال آشفته وپریشان 
در مقابلش ظاهر شده . اما امیرهرجه 
از میئو. دراین‌باره سئوال میکرد آمنر 
به نتیجه میرسید.میئو باهراس ووحشت 
باطرافنگاهه یکرد واز خودمی‌برسید: 
- پی صفدزی کجارفته ... 
راستی صفدری کجا رفته بود ؟ او 
که از در آپسارتمان خارج نشده بود. . 
پس کچابود ۶ / 
مینو در این افکاد بود که ناگهان 
چشمش به ملافه‌ای که روی تخت بود 
افتاد . دید ملافه لرزش خفیفی پیداکرد. 
ناگهان متوچه زیر تخت شد ... حدسش 


پاورقی جنجالی« ستاره سینما» 


نوشته : م- صفار 


که‌او در خارج معالجه شده‌ومیتواندبچه‌داد 

























پنهان شده بود. مینو بادفت چشمهایش 
را به ذیر نخت دوخت و دید که‌آفای 
صفدری بطور مضحکی زیر . تخن‌مچالسه 
شده است . امیر که از وخودافای 
صفدری در آپارتمان مینو بي اطلاع بود 
مرتب حرف میزد و سئوال میکرد. اسبا 
مینوبه سئوال های‌او جوابهای دست وبا 
شکسته میداد. از امپر آقای صفددیا 
را میدید پا یکدیکر را مي‌کشتند و بسا 
امیر برای هميشه مینو را نرلد میکرد: 

مینو بر سر دوراهی مانده‌بود که 
چه بگوید ۰. 

لحظات بکندی میکلشت . امیسسم 
برخاست , مینوهم از جایش بلند شدز 
امیر به مینو گفت : 

-خودت دادر آئینه نگاه کرده‌ای؟ 

میئو گفت : 

- چطور مکه ؟ 

امیر کفت : 

قیافه‌ات بهم ديخته » مومات 
آشفته و پریشان شده .۰ 1 

مینو با توس و لرذ جلوی‌انیته 
رفت . 

در صورتنی دنچ هزاران سال نهفته 
بود. میتو در آئینه خودش را دید.سیمای 
بدبخت و دربدر خود را دید کسه‌اندوهی 
بیکران پشت آن باننظار ایستاده‌بود . 
مینو. توی آئینه زمستانوجودش رادید که 
چکونه رو به نابودی میرود. دد یساث 
لحقه تمام احساساتش به طفیان برخاست. 
میخواست با مشت توی ائینه بکوبد و 
فریاد بزند : 

- افیر » آقای صفیری اینجاست 

اما وقتی میخواست فرباد بزند 



































گر امیر از وجود افای صفدری در 


و انیا چرادد همان آغاز باو نکفتسه 
است که آفای صفدری انجاست . مینو 
در يك آن از خودش هم متنفر شد ۰ از 
زندکی تو خالی و پوج و بیهوده‌خودش 
هم که مثل آب دودخانه در يكك مسیزدر 
جریان بود بدش آمد. 

امیر کلافه بود.دد وجودش هزاران 
سئوال موج میزد.. ابیرهم حس کرده 


بود که بایداتفاقی برای میئو افتاده‌باشد. 
اماهیچگاه‌فکرش بطرف آقای صفدری سوق 
نمیخورد 


. امیر نگاهی به مینو کرد واز 
حر کت کرد وامد دوک 





مینو نکاهی به تخت اداخ اگر 
آقای صفدری کوچکترین خر کتی میکرد 
امیر متوجه او میشد. نفی در سینه 
صفدری حبس شده بود.شاید خسودش 
هیم از اینکه به‌آپارتمان مینو پاگذاشته 


نداشت . 
مینودستی بموهایش کشید و سمی 
کرد خود را خوشحال نشان‌دهد. بهمین 
جهت لبخندی زّد و آمد کناد امیرنشست 
و گفت : 
خیلی خوب شد آمدی . . 
امیر صادفانه. دست مینو راگرفت 
و برآن بوسه زد و گفت : 


- فصه نخور ... همه چیزدرست 


حرف او دا قبول نخواهدکرد. بدون شاك 


آپارتمان مینو پی میبرد این مشوال 
پیش‌می‌آمد که اولاجرامینو اورا داه داده 


توی کوچه توفان زوزه 

می کشید اما هیچکس 
نمیدانست که در آپار تمان 
مینو چه اتفاق وحشتناکیی 
داردبوقوع می‌بیو ندد ی 











ميشه . زمستون‌دو ام نداره. بالاخسره‌دز 
بوه پشیمان بود. امادیگر هیچ داید کشت پن هر بارانی آفتابی است. .. 


بعد امیر موها ی‌مینو را نوازش 
کرد میئو دلش نمیخواست اف‌ای 
صفدری حرفهای عاشقانه‌او و امیر را 
بشنود اما امیر که از وجودمردغریبه 
در آپارتمان بی‌اطلاع بود بی مهاباحرف 
میزد : 

من دارم درس میض‌ونم 
همونطورد که بهت قول دادم سمی‌میکنم 


منم گر به کر دم 


«منهج مثل خیلی از شماها که‌این داستانرا 
میخوانید » عاشق این سر گذشت شت هستم . در تمام 
لحظات با نگرانی بآ بنده قهر مانان واقعی این 
داستان نگاهم ی کنم » دیشب وقتی دفتر خاطر ات 
مینو را ورق میزدم و برای چاپ در مجله 
آنرا میخواندم اك در چشمانم حلقه بسته بود. 
حوادث و ماجراهائی که در این شماره می 
گنرد بقدری ناراحت کننده است که واقعا 
بهنگام تنظیم آن نتوانستم‌از گریستن‌خودداری 
کنع ...دوست‌دارم‌این حقیقت راقبول کنید...» 









م.صفاد 





آدم برچسته‌ای بشم ... من بالاخره بانو ‏ 
ازدواج می‌کنم مینو ...۰ من بتو قول‌مردانه 
داده‌ام . 
مینو آهی کشید و از روی تخن 

بلند شید . 

دد بیرون برف بندامده بود. انا 
توفان شدیدی شروع شده‌بودو تسوی 
کوچه صدای زوزه توفان بلند بود.امیر 


.... نگاهی‌به سیمای پالا ومعصو) مینشسسو 


بقیه درصفحم"۳ 







































































































































































در مورد پل لبومن ۱ تو سیم 2 
معرفی زالد بنظر میرسد اویکی ازمجبوب- ّ 
ترین وبزرکترین هنرپیشکات امریگا اس ار 
که وجودش فروش هرگونه فیلمی‌رالضمین 
میکند. باوجود علاقه شدید زناف بهپل؟ 
او با مسر هنرمند خود چوآن‌وود وارد 
پرنده جایزه اسکای زندگی‌سمادتمندانه‌ای ‏ ۱ 
س 

آخرین فیلم بلنیوسس بنام آسمان‌خراشی .. 
جهتبی (جهتم پلند) با رف ق ی ۱ 
خارق‌العاده‌ای کر امریکا و تا 1 تب 
روبرو گشته است , 


1 
آنچه ذیلا می‌خوانید سا اس 
نیوس باء مخبر" مجله‌سینما ی گاسیپ است: 
سئوال : پل بنظ میرمیك که همیشه . 
یکنوع بخصوصی از دئهابمهده‌شماو۱" 
میشود» آیا در اين مورد. بامن هم 












است. کمبودهای خود را بدالیم 

کتان یال زر ٩۱‏ 2 
س :در مورد لیدی ال 

بزرکترین شکسّت: های # 9 ك 






4 









دنز و ۱ 
نیلم دخ داد قصیر پل 
بك "لد" خیلی امربکالی کلدم 
سمی میکنم و خارج ۱ 
مقل" ایفای ان نتس يك "خرابکار فا و۱6 رن 
هبین اقیلم لبدیال - کار راب 
- امروز در مورد فیلمی ‏ 
ارف بس چام ۵ 
عنیده‌ای دارید . 
ج - کل بیاد آوردن دا "1 
مقل بچه‌ای که از اینکه شرو ۳ ۱ 
میمل است للت میبرد - حداقل مردمبه 
آدم توچه میکنند, 
س - ایا میتوانید تصور کنید که 







































































































































وق بازی‌کردن را رها کرده و کادی 
متقاوت در پیش بکیرید ۱ 
چ - گر میتوانستم يك راننده ماهر 
۶ پفاصله يك لیحنله کار فیلم دا 
برای همیشّه ول من‌کردم ۰ ولی _فکرمیکنم 
تالا در این حرفه پاتی میمانم؛ من 
يك هترپیشه خوشبخت هستم. 
ورد هنرپيشه بودن چه چیبز 
دا بیش از هرچیز دیکر دوست دارید ٩‏ 
یکری‌دومرحله دارد ۰ مرحله 
اول مرحله تحفیق و مطالمهٌ است که من 
عاشقی آن هستم 
موده کاراکتر نتدی که بعهده‌خواهد گرفت 
و پهترین واه نزدیکی‌بهآن تصمیم میگیرد 
مرحله دوم بازی کردن این نقش دد برابر 
توربین است که‌هميشه برای من درد لود 
وده‌است, 

س : بعد از اینهمه‌سال هنرپیشکی 
چه چی بیش از هرچیز دیکر بشما 
بازیگری آموخته است ؟ 

چ < آنچه بمن‌درس بسیارداده‌است 












- دد این‌مرحله آدم در 





تعاشای بازی‌کردن هنرپیشکانی مثل»الای 


ولا » کاول مالدن » جیمزدیسن و 
مارلوت براندودرآکتورزاستودیو بوده‌است. 
بازیگری جلاب شخصیت دیگران و نمایش 


بل نیومن یکی از موتورسواران ماهر مي‌باشد که‌اغلب در مسابفات شرکت‌میکند. 


آن. بروی پرده سینما است» نمایش‌قسمتی 
ان شخسایت اعد 


س - يك موقعی گفتند که در مقام 
يك بازیگر شما .تا آنچه که‌سمکن‌بوده است 
پیش‌رفته‌اید و احساس می‌کنید که‌دارید 
نقش خود را درکلیه فیلمهای اخیرتان 
تکراد می‌کنیید ۰ ممکن‌است. در این‌مورد 

ج - موضوع اینست که فکر ,میکنم يك 
نوع هتربيشه وجزد دارد که‌بنظر میرسد 
شخصیت خود را بر روی پرده تکرار 
نمیکندمانند لارلس الیویر 6 الكگینسو 
بهمین دلیل‌است که بازیگری برای آنها 
باید نومی باشد ۰ زمانی‌که يك هنرپیشه 
دریافت که کلیه دفتارها او حرکات موفق 
وزیبا دا بروی پرده نشان‌داده است باید 
و مثلا تمیه‌کننده 
باکارگردا شود. نمپدانم که آیا من‌چنین 
کاری خواهم کرد یائه . فکرمیکنم دوست 
داشته‌باشم يك رستوران یا دکه پاپ‌کورن 
فروشی . (ذیت بوداده) بازکنم. 

س - پل‌این هسخره است» ماهرکز 
تورا يك آشپز مجسم نکرده بودیم. 

ج - من عاش قآشیزی هستم )بیشتر 








از این حرفه دست ب 


پل‌نیو من در باره فیلمهائی که 


1 غذاهای خوب 





۶ 0 هن 


کنارهيافيم. 


3 من شین ماهری هستم و 


درست میکنم . 


من - آخ رمنآدم خسیسی 


۳ نیومن و همسبرش چوان وود دارد عکس خود را امضاء کرده‌اند , 1 


آشپززی‌های خود را بیرون از مخیطمنرل 
انجام میدهم . درهوای آزاد . و فداهای 
عالی درست می‌کنم. 

س : شماکه تاکنون موفق‌بدریافت 
چایزه‌اسکار نشده‌اید درمورد اين سیستم 
چه عقیده‌ای_دارید ؟ 

ج- در این مورد عقاید من‌درهم وبرهم 
است» تنها چیزی که مطرح است. باکس 
آفیس‌یافروش‌گیشه است. مقصودماینست 
که‌اگر فیلمهایت در گیشه موفق باشند ؛ 
دلیلی ندارد که جایزه‌ای هم ببری ۰ اگر 
فیلمی داشته باشی که فروش وخرجش 
سرمیرشود . یك‌فیلم هنری , 
دریانت يك جابزّه اهمیت‌خواهدداکت؛ 
ثه بخاطر کمك بقروش فیلم یاگر فتن‌يك 
مدال _یاچیزی شبیه به‌آن »بلکه بخاطر 
اینکه باین وسیله مردم دا مجبورمیکنی 
پروند و فیلبی دا ببینند که درضرایط 
دیگربدیدن آن تمیرفتند . 

س : در مورد فیلم نیش "چه می ب 
گوئید » این فیلم تقریبا هرقسمتی که 
مربوط به آن بود کاندید اسکار شد ونام 
شما در. آن میان نبود ! این باید مثل 
هك ضربه باشد . 

ج - این مثل گرسنه بودن" است . 


آنو قت 











۲ صفحه ۲۵ ب 







بعد از مدتی‌دیگر گرستگی احساس‌نمیشود ‏ 
وانسان یاد میگیرد باهرچیر ممانطور که ۰ 
درواقمیت وجود دارد سرکند . مدال 
وجایره وقتی مهما سنت که انسان تصد 
+ بعد از اینگه ۱ 
به آن احتیاجی 
نداری ودیکر درباره‌اش حتی‌فکر اهم نمی ۱ 


کنی, 


ضعرد وترقی داشته‌باشد 
بموقعیت .رسیدی 


ی - موفقیت علیم شما بعشوان " 
يك‌هنرپیشه » خودتان را متعجب نمی - 
کند ؟ ِ 
گ- ان عجیپ نیستا که هیچو وت 1 
بپول اهمیتی ندادهام و هرگر از نظسر 
پدست آوردن آن بزحمت نیافتادهام؟ 
س - درمورد اینکه يك سوپراستارو . 
یكغول سینمائی هستیدچه احساسی‌دآرید؟" 
بنظر میرسد که شما ورابرت ردفورد دو . 
تن اذ آخرین سوپر استادهای هالیوود . 








چ - سعمی میکنم درمورد خودم‌سرم . 
زیاد پرباد و بعبارت دیگر مفرود نباشم 2 
امتیاز ما دونفر" اینست که بتدري از ۲ 
تردبان ترقی, بالا رفته‌ايم: ردفورد رقیب ۱ 

بقیه درصفحه ۲۲ ۱ 


نت 





شمارا هه 








8 من طرفداد سر سخت فیلمهانی هستم که حسن رضیانی در انش رکت می‌جویدو 
ایفاگر رل مین‌اله (ببخشین «بافرزاده 16) می‌کردد وخیلی دلم می‌خواهد_بیوارافی 
گوناهی از زضیانی- پدانم :, 1 ۱ 
واما این هفته خوأسته آقای رجب‌ناصحی(دوزنده 
از نامه :ابشان رادربالا" خواندید :> جامه اعنل: پزشانده- شنده 





0 رشت دد. مورد . چاپ‌بی وگن اقق 
جسن رضیانی که قسمتی 
ودر دیل بیوگرافن کوداهی" از حسنزضیانیرا املاحظه می‌نمانید 

7 ۵ سس امین جمل رش‌سالمی داردولمالیت هتیی غود بل رالد مکی اف 
گرده‌است و ابتدا در نان ملی مشهد یه‌بازی دد پیسهالی چند پرداخت .مدق «فیزب" 
1 پیش برده خوانی درتاتر ها پرداخت‌وسر انجام به‌تهران روآورد ودوره هسنرستان 
ری اس ودررشته ‏ بانتومیم و یکی دورشته. دیکر ‏ فارغ| لتحصیل گردید. 
سپس ضبن دنبال کردن عارداتری» همکاری‌خود را با برادیو آقاز کرد وخصوضا ایفای 
ول بات سرباز روستالی دوراز ولایت_دربرنامه‌مای‌ارتشی رادیو 
ژیادی بارمفان آورد. باناسیس. تلویزبون» رضیانی به, تلویزیون رو کردو 
برنامه‌ای موسوم" به «لخند» بنقشن رغبريكارکستر ظاهر هد و پس آزآن‌ددچندفیم 
رلی درسریال‌تلو یز یونی «سر کاراستوار» به او محول 
نقس با آدم‌روستائی بنام مین‌اله که چند صباحی رأدد 
با زگشت‌به روستا» اصرار دارد 


ابران» برابش‌موفقیت 
یك‌چنددر 


بازی نمود وبالاغره 
گردید و این رل عبارت بود از 

بر کدرانده :وبقولی دجار ‏ «شهرزدگی#شدهاست ودد 
که او را «بافرزاده» بنامند و نه «عین‌اله»۱ 

در ابفای کارا کترعینالهدوسر یال تلویز بونی‌«س رکاراستوار» درخهتی 
۰ شد _ودرفپلیهای 


مهارت رطیانی 





حبیب اله روشی‌زاده فوتبالست است با کنتی ۱۲ 


بی شك پس از عطاء الله بهمنش [۲ 7 
که پایه کدارگویندگی‌وتفسیرورزشی‌رادیو 
تلویز یون. می‌باشد» تام حب 
بعنوان گوینده و مفسر ورزشی ورزیده 
رادیو تلویزیون بمیال می‌آید و یکی از 
خوانندگان ستاره سینما؛ سئوال‌جالبی‌دد 
مورد روشن زاده مطرح کرده‌اند که بد 
نیست‌در اینجا قبل از جواب» ازسئوال 
این تخواننده عزیز مجله‌ذ کری‌بمملآوریم. 
7تای بهرام کاظم زاده (آرایشگر) ازامل 


ازما پرشیده‌اند ۲یا حبیب‌اله دوشن‌زاده 







| له روشن‌زاده 





کشتی گیر است که اینقدر ماهرانه‌سابقات 0 
بخواند رشته بخمیوصی ازورزش, رآدا 
کشتی‌را تفسیر می‌کند ؟ با شاید منم د 
7 اه 3 کند و شابد علاقه او به ورزض باعگ‌ش3ه 
فوتبالیست؛ می‌باشد اینچنین‌درتفسیر ‏ ممطلامات ورزشی: خود را دوز بروز 
مسابقات فوتبال تبحر دارد 1 
باید بگوئیم که روشی‌زاده: نه فوتبالیست 
است‌ونه اینکه کشتی گیر» افقط "اینطور 
که خودش می‌گوید از بچکی به ورزش 
علاقه داشته‌است. 4 منتهی هیچگاه این 
فرصت‌برایش .پیش نيامده که بطور عملی 


انرون‌تر نموده واز بهترین. مسر ی 
مسابقات ورزشی محنوب شود؟ ۲ چاو 
که تفسیر ماهژانه او خصوصاان مسا 
کشتی وبا فوتبال » احتمال کشتي‌گور 
بودن وفوتبالیست بودن او رابمیال‌آودده 


است ۱ ۲ 


وه . 
عباس جوانمرد کجاست ! 


9 افای اصغر کاشانی (دانشجو) از 
شیر از طی نامه‌ای که برای ما ارسال 
داشته‌اند ءنوشته‌اند که عباس جوانمرد 
بازیگر وکارگردان بر قدرت تاثر کجاست 
و ۲یا اینکه او می‌خواهد در فیلمها: بازی 


کند ؛ حقیقت دارد؟ 





۳ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۷ 
۱ 


در جواب. این" خواننده عزیز. مجله 
مباس: راد کدانکاگدد 
قعالیت. می‌کند: البته پارهضا 
پيشنهادات مختلفی برای‌بازی درفیلمهای 
است» ولی وی 


باید . بکوئیم که 


اداوه تاتر 





سینمائی ,به او شده 


از 


همواره از شروع کار سینبائی سرباز زده 
است وعتی: بکباوا نیز فرار" بود لو 
نیلی براماس نبابحنامه «پهلوان (کیر 
مینیود ۶ که فلاهاین بیبق راباهو نقیت 
درتاثر پروی سن آورده" بنود؛ بسازد 
ولی بدلائلی این انر مپورت نگرفت ,د 
جوانمر3 ترجیح: داد که همچتان ازلینها 
پدور بماند . 








و۳۳ 2 


توران مهرزاد: 


بخاطر آنکه بتوانم آزادانه به کاز 
تاتر ادامه دهم ازدواج کردم! 


توران مهرزاد هنرمند ارزنده 
رادیو» تلویزبون » تاتر وسینما بتقاضای 
خانم مهناز" فیضی (کارمند) از بندرعباس 
مختصری درباره خودوچگو نکی‌رو آوردنش 
پر کارهای هنری صیبت کرده است که 
جر فهای او را از ذبان خودش دز اینجا 
می‌خوانید : 

8 من از کودکی عاشق تاتر بودم » 
متتهی پدو 3 برادرغ شدیدا باکارمن‌درتاتر 
مخالف بودند» بولی مادر) به استمدادمن‌در 
بازیگری توجه [زیادی نشان داد وپنهانی 
مرا براي تمربن به کلاسهای هنرپیشگی‌آن 
زمان می‌برد وبالاخره برسر همین نمرین 
ها بود که خواستکار پیدا کردم وبرای 

آنکه نثواثم آزادانه به تاتر ادامه دهم» با 
این اولین خوأستگار خودم که شدیدا به 
تاتو علاقمند بود» ازدواج نمودم. سیس 
سه دوره کلاس فن بیاث را گلداند) و 
نخستین پيسي که در آن‌بازی کردم » 























«ول‌بون» نامداشت که بعداز هفت ماه 
تمرین دراین پیس بازی کردم. چندی نمز 
باتروپ محمدعلی جعفری همکاردی پرثمری 
در زمینه بازی در پیسهای مختلف داشتم. 

قرریب سیزده چهارده سال است‌که 
در اداره رادیو خدمت آمی‌کنسم و در 
نمایشنامه های رادیوئی شر کت می‌نمایم‌و 
گاه کارگردانی آنهارا نیز شخصابرعهده 
مواگیرم .* 

ضمنا چددی نیز برنامه‌ای بنام 
«تقبه‌ای در خاموشی » رابرای رادسر 
کارگردانی میکردم. که‌سروصدای‌زیادی‌براه 
انداخته بود . 

8 چند سال پیش برای اولین باربه 
پیشنهادات بازی در فیلمها روی خوش 
نشان دادم ودر چند فیلم سینمانی بازی 
کردمه علاوه براین » تا کنون در چسند. 
سریال تلویزیونی نیز از وجود من‌استفایه 














































































گلنا9 حادر سینما 


ایفای نقش «گان اوجا» در سریال‌تلویزیونی «آتش بدون دود ۷ بیشتر 
به همین نام شهرت يافته است »از دنرپیشگانی است که از سینما به 
تلویزیون رو آورده واز جمله‌فیلمهای‌سینمانی او می‌توان : صادگ کرده» 
داش کل » خروس > صدای‌صحراو بهمچنین فیلمی بنام «قصه خیابان 
دراز» راکه هنوز بمعرض نمایش درنیامده است » نامبرد . 
احمدی اخیر! بازی در فیلم(مرئیه» آخرین کار امیر نسادری 

کارگردان صاحب نام سینمای ایر انراباتما) رسانیده است‌که گفته‌میشود 
نقطه عطفی‌در کارهای‌سینمانی احمدی‌می‌باشد.ضمناقر آراست‌درسر یال ۱ 
جدیدی که نادد ابراهیمی سازنسده‌سریال تلویزیونی «آتش بدون دوه 
مصمم است آنرا بسازد » احمدی‌ایفاگر رل نخست گردد . 

نکات بالا را بنا بخواست خانم‌زهره داوری (محصل)از گنب هکاوس 
مطرح ساختیم ۶ هاز فعالیتهای‌هنری منوچهراحمدی گلن‌اوجای ممروف 
تلویزیون جویا شده بودند : ِ 









































































































































بوده است . 


وقتی حرفهای او را شد 




















(۳۴( 


من يك لیواندا از و یسکی پرکردم 
و بسلامتی بن بستی که به‌آن رسیده‌بودم 
يك جرعه بزرد نوشیدم. 
در هرحال آلیس تاحدودی زیبا و 
چذاب بود» ویسکی هم خیلی عالی و 
شاید آنطور هاهم کهفکر میکردم ناموفق 
بعد از چند دقیقه آلیس دوباره 
به اطاق‌بازگشت » در يك روبدوشامیر 
بسیار نازلد که‌پارچ‌اش میتواننت از 
شبشه باشد » تمام بدنش کاملا عریاد 























۳ 























دت 











فوی‌تر بنو پرماجراترین‌داستان 
حنائی نیم‌قرن اخیر 


خلاصه آنچه که گذشت 


ساعت ۲ صبح بود که مقاله‌ام راتمام کردم و تحویل سردبیر دادم . اودستور 
داده بود که يك مقاله مفصل درباره کارسون روبرتی » زندانی فراری» که 
بجرم قتل بحبس ابد محکوم شده بود» پیاده کنم . وقتی‌بااتومبیل عازم] پارتمانم 
بودم » روبرتی در ماشین من پنهان‌شده بود و مرا با چاقو تهدید کرد. او که 
یکی از اعضای مافیا بود میخضواست‌با من صحبت کند که در این ماجرا بیگناه 
م بمن ثابت‌شد که نيك‌سیلور » رئیس یکی 


از شمبه‌های مافبا: دراین کار دشتداعته است , 


بخوبی نمایان بود: 

او خودش را باز بطرف من پرتاب 
کرد » بسیاد گرم وجوشان و د رزمانیکه 
لبانش دنبال لب های م ن‌میگشتند »دستم 
راکرفت وروی شانه لخت‌خودش که در 
این بین آززیر دوبدوشامبرش بیرون‌آمده 
بود » گذاشت . بقل گرفتن مامثل اينکه 
پنج‌دفیقه‌ای طول‌کشید » بالاخره خودش 
رادر حالیکه بسختی نفس میکشید » ازمن 
جداکرد و باچشمان آبی آتش‌بارش مرا 
تکریست ودد حالیکه لبخند میزد گفت: 

-تو واقعا يك مردی مزیز 

منهم همانطوریکه انتظارش رامیکشید؛ 





به او لبخندزدم ۰ اما آن تکه‌روزنامه 
باآن علامت فلش‌روی . عکس که یكچهر « 
محوشده رانشان میداد . از نظرم دور 
نمیشد.دستم داددچییم کردم نا بسته‌سیگادم 
رابیرون بیاورم که ۵ کر بکری, بخاطرم 
دسا ۰ 
هنعامکه پسثه سیگار دا از جییم‌دد 
میاورد) ؛ نکه رونامه‌را هم با آن‌بیردن 
کشیده وتذاشتم که‌ازدستم. رهاشده» به کف 
اطاق بیافندمن میدانستم که‌او قطعه‌روزنامه 
راخواهددید.اولیوان نوشیدنی‌اش دادردست 
داشت و منتظر بود که‌به" او هم‌سیکار 
تعارف کنم و در . حالیکه . خم‌ميشد نکه 
روزنامه دا ازروی‌زمین بُرّدارد! 
- مانكعزیزتوچیزی دا زمین‌انداختی. 
ووبمد بامدای‌نازکی ادامه‌داد. 
-آخ »این‌رانگاه‌کن. این‌عکسازگروه 
ما است » این خیلی شیربنه که تو عکس 
مارا باخودت دارگ . 
باو لخننزدمر 
- آره عمن ایثوا از یکی ازرفقام 
گرفتم . او نمایش شما رادیده وازنمایش 
خیلی‌خوشش امده‌بود بهمین دلیل هممن 
یشب یکاباره اومدم 4 میدونی چون‌خیلی 
بت حت تج 

















































































































نوشته: هانك‌جانون 
او نده و خبرنگاد معروف 
آهر یکالی 


هی 


کنجکاوبودم. 

وقتیکه داشنعکس دا بادفت نگاه 
بیکرد پیشانی‌اش _چندچین خورد » فلبم 
شروع کرد.» به امید موفقیت به‌تپیدن 
آیاممکن است که‌طعمه راگاز بکیرد وبه 
نله‌بيافند. 1 

درحالیکه لب پالین او ازعصبانیتی 
که‌بار دیگر هم شاهد آن‌بودم)بجلو کشیده 
میشدبا صدای خفه‌ای گفت : 

- اینجا يك فلت کشیده شنده که 
یك‌دختز دیگر رانشان میدهد , 

مه رکنم ٩.‏ 

- آخ » آره این علامت دا آن‌دوستم 
کشیده» اواز این ایکیابنجا خیلی‌خوخش 
آیده اما اواصلا سلیقه خوبی نداره‌چون 
تورا انتخاب نکرده عزیزم . 

ازطرذ صخبت کردن خنودم داشت 
حالم بهم‌میخورد» اما چاره‌ای نبود چون 
بااین قباش زن‌های هزجالی آدم بایستی 
باندازه کافی غلوکند. آودوباره باچشمانی 
کهاز احساس: خوشی میدرخشیدند _بمن 
نگام. کرد وبطرفم آمد.. من‌باگرفتن . بسته 
سیگاد. بهریردمافشافودی. جلویش‌را گر فتم: 
اوتوقف کرد وسیکاری پیرون کشید. در 
حالیکه بخودم میکفتم مواظب باش 
جانسون به آو گفتم : 


۱۳ 








داده؟ او خیلی میل_ داشت .که نامش‌دا 
بداند» .میدونی‌که جریان چیه؟.....۰ شابد 


ما پتوانیم چهارنفری گردشیٌ بریم 
«با يك نوع خوشی "بخصوصی به‌عکن 
نگاه کزد وگفت : 
-ا.نه هانگ .فکر: ثمیکتم» اوخمیشه 
خووشو, کناد میکشه وباکسی نمی‌جوشه» 
نمیخواهم" بکر رکه آو آدم .خوش‌بوخوردی 
ئیست. امااو نوهرکز باکسی,.ندیذم» ولی 
اگر رفیقت» باوجوداین» ,میخواد خودشو 
آزمایش کنه اسمش لیندا, فره‌من است. 
لیندا غره‌من ولولاترومن این دونام 
کمی بهم . شباهت داشتند: وميشد. فک ر کرد 
که بیك نفر تعلق داشته باشند. دلم 
میخواست آلیس‌را ببوسم» _امادرآن لحظه 
چیزی نمیخواستم, چر.اینکه هرچه :زودتر 


نسو دسنده ایس داستان ازطرف 
آکادمی ادبی امریکا تقدیر 
شده است. 


ازپیش اوبرو) تابتوانم دراین باره‌خوب 
فک کن: 
تس درحالیکه باصدای ازدولی+ 
بلند. میخندیدگفت: 
- دفیق‌توبایستی‌واقما مفزش‌خراب 
باشه که گفته اسم او لولا. است ودارای 
موی بلنه تیره است > لیندا يك‌موسرخ 
است وموهایش حتی ازمال منهم کوتاه‌تره 
این موضوع مرا کمی‌ناراحت کرد امابعد 
خیالم بازراحت شدچون اینروزها خانم‌ها 
رئكث موی سرشان: را همانقدر زیاد‌وض 
میکنند که عقیده‌شان را نهءانه» هنوزهم 
عقیده داشتم که این همان دختر مورد 
نظر است: قطعه روزنانه رااذ آلیس 
گرفتم | ودوباره درجیبم: گداشتم وهمین 
مو ضوع باع‌شد که آلیس باز دشتها و 
لبهایش دا متواجبه من کند وبطرف من 
پیاند من‌خودم , راعقب‌کشیدم وشروع‌کردم 
که بطرف" در اخروجی بروم و گفتم: 
- بمن خیلی خوش گذشتٍ آلیس 
ما بایستی بیشتر از اینها باهم باشیم . 
چشمانتی از تعجب گرد شدند و 
دمانش باز ماند. 
سمنظورت چیه ؟ » باهم باشیم » ما 
الان که باهم هستیم . اصلا کجامیخوای 
بری؟ 
خیلی سریع عصبانیت در درونش بالا 
گرفت بخصوص وفتیکه فهميدبيك دلیلی 
که شاید. برایش نامعلوم بود » سرش کلاء 
رفته‌است . اودستهایش را بطرف من‌دراز 
کرد و سمی کرد مرا بکیرد ۰ اماموفق 
نشد. روبدوشامبرناز ککن اذ روی شانه‌اشی 
تا کمرش پائین افتاد » اماأمن‌نمیتوانستم 
بمانم و سینه‌های‌لرزانش را که بچشمانم 
عرضه شده بودند نکاه کنم » دستگیره 
دد دا دردست گرفتم و گفتم! 
۲ -خیلی‌متاسفم کوچولو » م نکاری‌دارم 
که بايستي انجا) بدم. 
ناتهان منفجر شد: 
- چه کاد داری؟ واقعا اين خیلی 
احمقانه آشت . 
سپس سکوت کرد » مثل . اینکه‌دتبال 
کلمات میکشتة و بعد دراطرافش‌بجستجو 
پرداخت و یكگلدان دا در دست گرفت» 


با این حرکت کمربند روبدوشامبرش 
بازشد و دوبدوشامپر بطود کلی به‌پالین 
افتاد» بطوریکه کاملا لخت وعریان شد. 
من نگاهی از بالاتاپائین به‌اندا) تراشیده‌و 
خوش ترکیب او انداختم اوسوت کوناهی 
کشیدم و بعد لبخندی تحویلش دادم ودر 
«الیکه عقب عفب از درخارج‌میشدم به 
آرامی ‏ گفتم: 
- مواظب باش سرا نخوری عزیز: 
وبعد در دا درست در لحظه‌ای کسه 
گلدان به آن اصابت کرد وخوردشد » 
پشت‌سرم بستم . تمام بین دراه تا خانه‌ام 
به این موضوع میخندیلم. 


فصل چهارم 


وفتی در آپارتمانم را باز کردم» فقط 
يك لامپ کوچك‌رومیزی در اطاق‌نشیمن 
روش بود. امیدوار بودع که روبسرتی 
خوابیده باشد چون اصلا حال و حومبله 
گفتگو کردن با اژ را نداشتم . خیلی 
چیزها وجود داشتند که میبایستی با 
خیال راحت در باره آنها فکر میکردم. 
برای خودم کمی ویسکی ریختم وروی 
میل همیشگی خودم لم دادم وشروع کردم 
ماجرای زوبرتی رابرای هزارمین‌بار از 
مفزم بگذرانم » هنوز هم این حقیقت‌برايم 
کاملاروشن بود که روبرتی با چنین‌ریساث 
بزدگی از زندان فرار کرده بامید اینکه 
من باو کمك‌بکنم باضافه اين حقیقت که 
مردلا جوان اثر مثبتی در من گذاشته 
ن 
فکر کردم » همه اینها را به چهنم 
بفرست جانسون برو دیکر بخواب توقبل 
آزاینکه لیندا فره‌من راپیداکنی جوابی 
برای سئوالات خودت نخواهی داشتو 
اگر نتوانی او دا پیدا کنی ...3 
من بطرفاطاق خواب رفتم د درضمن 
دفتن شروع کردم‌که دکمه‌های پیراهنم دا 
با کنم اما در درگاهي ایستادم. مثل‌این 
بود که مرا مدتهاست درانجا کاشته‌انه 
رختخواب. من خیلی-بادقت. مرتب شده 
بود د اطاق برخلاف هميشه خیلی جمع 
دجور و تمیز _بنظر میرسید اماهیچکس 
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آنجا بود. 

هیچکس در اطاق‌خواب » هیچکس‌دن 
اطاف نشیمن » برشیطان لعنت » پس 
دوبرتی_کچابود؟ خودم رادر آشپزخانه 
انداختم آنجا هم همه چیز نمیز ومرتب 
شده بودند » مثل اینکه يك‌کسی بادفت 
و زحفت زیاد انامرتبی آشپزخانه درهم و 
برهم يك‌آد] مجرد را برطرف کرده بوده 
همچنین در حمام نیز از دوبرنی خبری 
نبود : 

در يك جستجوی سریع در تسام 
آپارتمان فهمیدم که هر کونه خبری برای 
من کداشته. نشده استوننها چیزی‌که‌نشان 
میداد » يك کسی قبلا در آپارتمان من 
بوده جای خالی یکی از بهترین لباسهايم 
در کمد بود. به خودم توضیح دادم » 
جانسون سرت را کلاه گذاشتند » دوباره 
لیوانم دا از ویسکی پرکردم و نیمی از 
آنرا يك جرعه سر کشیدم . به چهنم ‏ : 
يك کانکستر گراری . به یك‌تختخواب ؛ 
مقدادی غذا و چیزی برای پوشسیدن 
احتیاج دارد والبته يك آدم احمق‌که‌همه 
اینها را باو بدهد. 

مطمئنا آلان روبرتی یسك چانی دد . 
شیکاگو نشسته و دارد بریش من میس 
خنده بریش کسی که يك فاتل دا پناه 
میدهد و آپارتمانش رادر اختیارش میب . 
کذارد . در حالیقه خودش بدنبال نخود . 
سیاه میرود » اما لمنت‌‌خدا بر شیطان » ۱ 
سر گذشت رویرتی خیلی باور کردنی‌بنظر . 
میر سید»چگونه ممکن‌بود که آنهمه زحمت 
را بجانش‌خزیده‌باشد که يك غذای‌مجانی . 
از من بکیرد ؟ من شروع کرد؟ ازخودم . 
سئوال کنم . اگر من چافو را ازدست 
روبرتی بیرون نمیاوردم » آیاممکن بود ‏ 
که آن نکه روزنامه را بمن نشان ندهد 1 
تمام چیزهانی که‌من تا حال تجربه کردم 
بنظر میرسند که خیلی مهم بساشند ۰ . 
بخصوص که لیندا » همانطوریکه آلیس 
میکفت » از آن تیپ‌های بخصوص کابازه 
ها ننود: 1 

از طرفی این امکان وجود داشت 

بقیه دزصفیحه ۳۲ 




















































دست ما برمی‌آید 
اميدواريم روزی شما به‌آرزوی خسود 
برسید . عکسهای‌متعدد شمارا هم‌ملاحظه 
کردیم . 
نهران - افای سعود ‏ زادع 
نامه شما در هیئت تحریریه مورد 
بررسی قرار گرفت . منتظر دریافت‌نامه 
|بمدی شما هستیم . 
مشهد - اقای مجیدسیف 
برودی مطلبی, از سهراب شهید 
الث از یکی از مجلات خارجی‌ترجمه 
کرده‌ايم که خواهید خواند. 
8 بندد ء باس - آقای محمدعلی شاکر 
نقد جنابمالی درباده فیلم کاملیا 
۲۰۰۰ بمسئول صفحه نظرها سپرده‌شد. 
افای بهن .۰ ۲ 
1 ۱ - نانه شما رابه آفای. حسین 
گیل دادیم و ایشان پس از مطالمه تشکر 
کردند ‏ وگفتند ‏ به بهمن مفید هم سلام 
| شیا و امیرسانند . 
اآفای حسین شیرخوانی 
امه شمارا به‌مرتضی عقبلی دادیم 
تامطالعه کند . 
" 8 کنبدکاوس -۰ آقای جوادگاهه 
۱ - اکنون بارها فروش فیلم‌های‌مورد 
نظر سرکار را نوشته‌ايم . بهتراست 
بدوره‌های گلشته مراجمه کنید. 
(۲ - کارگردان فیلم مردان سحر 


تابرایتان‌آنجام‌دهيم. 


انماهیل توری علام - خوشکلاهستوضی 
گرفتین ۰ - خسرو"" پزوبری می‌باشند.) 
(۲ از سپیده فیلمهای اضطراب 


وحسرت آماده نما می‌باشد) 
اقای حسین بوسف‌زاده 
ین امه شما دا به‌آقای افسردین 
دادیم ابشان گفتند کماکان من راهم 
پرای شرکت در فیلنهای مختلف اذامه 
خرواهم داد . 
۰8 مازندران - آقای فلامرضا. ذکریاپود 
در زمینه سینما کتابهای گوناگونی 
موجود. است اما ما خواندن کتاب‌دسحور 
زبان سینما دا بشما توصیه می‌کنیم.برای 
دریافت این کتاب. نشانی دقیق خودرا 
بنویسید وسی ربال تعبر اباطل نشده 
ارسال دارید , 


ی نم 
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دوست عریر بفرمالید چه کاری‌از , 


8 مهاباد ب آقای حسین نمدشیری 

خیلی خوشیمال هستیم که از شما 
قدیمی نامه تازه‌ای ذربافت 
میداریم ..(برای شکراله رفیعی میتوانید 
بنشانی استودیو تخت جمشید واتع در 
خیابان روزولت > _مقابل. سینمادیاموند 
امه بنویسید 4 در ضین از هفته آینده 
يك تابلو وسط بمجله اضانه خواهد شد 
و مجله با صفمات اضافی بقیمت ۲ ریال 
منتشر خواهد گردید . ميدانيم که خیلی 
های ذیکر نظیر شما حاضرند ستاره‌سینما 
را حتی بقیمت بیشتر اهم‌خربدازی‌کنند. 
اینها ملاقمندان جدی سینمای ایسران 
8 آفای لامرضا عبداللهی 

برای اینکه مطالب مجله ییکنواخت 
نشود مجبوريم پعداز هر چند شماره » 
نوع مطائب. را عوض نمائيم ۰ اما سعی 
می‌کنيم نظر عما را برکوزده سازیم. 
8 افاک محمود دشیدی‌نیا 

عين امه شما دا به سعید راد دادیم. 
ابشان کفتند که عکسهای رنگی‌وگوناگون 
وی رامیتوانید نتط 
صفییات داخ 1 
_آبادان - آقای علیرضا فلامی. 


خواننده 






از اسمهای تکراری استفاده ثمیکنند. 
۲ - می‌بینید که پاسخ نامه شم رادر 


این هفته داده‌ايم , 

۲ - دوست مزیز حمانطور که‌ملاحظه 
می‌کنید ستاره سینما از شماره گذشته 
تفییرات زیادی کرده است . 

8 آقای م . ص . شفیمی 

معمولا وقتی دو حنرپیشه معروفدد 
فیلبی همبازی میشوند؛ خواه‌ناخواه‌اسم 
یکی از آنها باید اول نوشته شود.درنتيجة 
برای احترام یکی ازاین دو هنرمند اسم 
نفر بعدی را آخر مینویسند . 

8 بابل ‏ آفای اسماعیل روشنی 

۱ - نا هنرمندان فیلمهای مورد 
نظر شما را بارها چاپ کرده‌ايم ۰ لطفا 
بدوره‌های گلشته مراجمه کنید . 

۲ - از لطف شما نسبت به ستاره 
سینمه متشکرلم- 

8 لاهیجان - آقای مهدی میرکشاورز 

۱ - از زادگاه هنرمندان مورد نظر 
شما بی‌اطلاميم . 

۲ - برای سعیدرادمیتوانیدبنشانی 
ستاره سینما نامه بنویسید . 

8 لاهیجان - آفای علی رحیمی 

ما به‌شما توصیه می‌کنيم بجای‌مطالمه 
مجله» کتابهای فلسفی رامطالعه نمائد. 
بهر حال از لطف شما متشکریم .. 
بندد عیاس س. آقای محمدرودد 

۱ - نميدانيم اسم شما رادرست 
نوشته‌ابم یانه 1 

۲ - خوشابطال شماا که در هوای‌گرم 
بندر عباس بسر می‌برید. چون! چندروزی 
است که موای تهران خیلی سرد شده 
است» جای مارا خالی کنید.. 
ززندکی منرمندان موردنظر 
شا در آینده رپورتاژهالی خواهیم‌داشت. 
6 تربت حیدریه - آفای میجمدتقسی 
میدالهزاده 

۱ - دوست گرامی شماگاهی‌سئوال 
مالی از ما می‌کنید که برای‌پاسخ‌بسوالات 
شما مجبوریم بهده » بیست سال عقب‌تر 
بر گردی ۱ 

- امیدواريم اینبار نام شهر شما 
را درست نوشته باشیم . 

۳ - فیلم‌فزل تاسه چهارماه دیگر 
بنمایش "در می‌آید ۰ فیلم‌هیچکی‌بابانميشه 
رااکنون دز تهران نمایش‌میدهند.اژنمایش 
دوفیلم_دیگر_بی‌اطلاعیم _« 





نامه‌های‌شمار سید»متشکر دم 


آقایان رضا ایالیان ]۸۰1 استوار رجپ فتحی - محمدعلی 

کربلائی - جلیل گلنصنی -- ب -ولی‌زاده دلاود - عبدالسین‌هلیازب 
حسین محمدزاده - ظیرضا فلامی-بهین دری اخوی -- جلال‌چین ی کار- 
احمد و مجمود لشگری - تقی محهزاده - امبفر حکیمیان - علیرضا 
جوادیفام ‏ احمد محتشم خانی سنقی ساجدی - نواز جلالی سمرتضی 
خروج - جواد خوش زبان -عاشااله‌طالبی - حمید فرچی فلا فتحیب 
مجیدکزمی ‏ ضمد فرچی"- مسعودیزدانفر - علی مجمد مهربان سمحمد 
خوش‌کرداد ‏ قربان صحت سرضاهزیزی - ابراهیم خرمی ب علی‌اکیر 
جمشیدی ‏ تیفود زرگزیان طیرضادانش - اسماعیل اسماهیلی ساله 
کر مرضانیژاده مختار علیمی سقلامرضا آجری - تادر احمدی تب 
رضا سبحانی بت طلیرضا عطالی - رجبعلی خاندوزی - جواد اصفرق 
جورشری - فحنود خوش نیت سوضا صمدانی ‏ . 

خانمها :پر یچهر لا کاسودابه وسیما گهنموئی سنسرین وحمیده 

لشکری - بتول شهبازئیات "صغراپاکی -مینو فیروز بخش . 


اس تسس الط 








آفای بهروز شمرباف 

۱ - ماهم از شما خواننده خوب 
متشکریم . سلام نویسندگان ستاره سینما 
را متقابلا بپلیرید. 7 

۲ - سلام شما را بخانم گوگوشن 
رساندیم . ایشاناریگکر _کردند. 

8 تهران خانم پروانه رهنما 

ها امه‌شما دا بخلئم فروزان دادم. 
ابشان دروسخ گفتند متاسفأئه تمیتوانم 
برای درغواننت مورد نظر هم کاری . مب 
انجام دهم . ۲ 
8 تهران - آفای آندرانياك شاخدادیان 

۱ -- از افریده تصیری ومنوچهر 
صادقپور "بهنکام نمایش فیلمی ازآنهاحتما 
عکس و مطلب چاپ خواهم کرد. 

۲ - نميدانیم شما در قرعه کشی 
عکس آقای سعید راد پرنده شده‌ابدبانه. 
اگر شده باشید که حتما برایتان‌ارسال 
کده است ۰ 

9 فای ابوالفضل طحانی 

,آقای منصف گفتند متاسفانه عکس 
آقای مانی گوینده معروف رادیتو در 
آرهیو موجود نیست تا چاپ نمایند. از 
این پابت مملرت خواستند . 

8 صونعسر) - آقای حمیدرضازاده 

۱- مداد نامه‌ها آنقدر زیاد است 
که متاسفانه نميتوانيم بهمه خوانندگان 
کرامی خود پاسخ بدهیم . 

۲ - فیلم اسلیچه روي اکران آمد. 

۲ - اگر عکس فیلم. حسرت‌وبازیچه 
ها بدست ما برسد» حنما چاپ مي‌کنیم. 

) - متاسفانه جالی برای جباپ 
داستان سرکار دد مجله وجود نداید. 
میدانید که تعداد صفیمات مجله خیلی 
مپیدیو3 استه . 
آفای کامپیز حکیی 

چون فعالیت منرمندان ‏ آماتودزیاد 
نیست » در نتیجه ميتوانيم صفعهخاصی 
را به اين گروه اختصاص دهیم .ماهر 
گاه خبری بذستمان رسیده استا از چاپ 
آن دریخ نکرده‌ايم ۰ 

8 اقای محید صادگ مبالحی 

دوستا بسیارگزامی» خوشمماليم که 
شما طرفداز سبلرسخت شتارهسینماهستید. 
اگر از هنرپیشه مورد؛ نظر شما اخسبر 
جالبی دریافث داشیم حنما چاپ‌خواهیم 
کرد. 

8 اهر - آقای محمود دولکر 

۱ تب جشنواره سپاس خسردادماه 
آینده برگزار خراهد شد. 

۲ سب استغ_هثرمندان با توافق خود 
آنها جلوتر یا عقب‌تر نوشته میشود. 

3 فیلم تنکنا و۲۸ مراد تومان » 
سالوامه ۸۰۰ هرا تومان" ». ضادق کرّده 
۰ مزار تومان فروش کت 
8 خانم مریم بزاقی 

نامه شما را به خانم گوگوش دادیم؛ 
(یشان هم متقابلا سلام رساندند واز لطف 
شما عشکر گزدند و گفتند متاسفال‌عکسن 
برای ارسال در اختبار ندارند . در ضعق 
گفتند که بنویسیم انجام درخواست شما 
برای" ابگان عملی" نیست ۰ ۱ 
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او 


مرج جوان پوّل باندازه کافی نداشت ومیبایستی 
بايك (لنز) ارزان فیمت اکتا کند ونی موقع رفتن‌يك 
بطری کوچك بدست «شوالیه» داد و توضیح دادکه با 
محتوی این بطری » او میتواند تصویر دابکیردوهمچنین 
ظرز کاد با دوای"مخصوص ظهور دان یز کاملا برای 
«شوالیه » شرح داد واز مغازه خارج شد. 

«شوالیه » بمحض رفتن مشتریش فوری . شروع 
به آزمایش کرده اما در اثر بی‌تجربگی تمام‌کارهای‌آمادگی 
برای ترفتن تصویر دادد نود دوذ ودرجای دوشن انجام 
دا دکه‌طبیمنا نتیجه مثبتی عایدش‌نشد وهمچنین انتظارش 
که ممکن‌است کاشف‌جوان "دوباره بمفازه‌اش بیاید نیز 
بی‌نتیجه ماند . او دیکر بمفازه دوربین فروشی(شوالیه» 
نیامد و ماهم از نام ونشان او الطلاعی نداریم اما آن 
دو نفر دیگر » یکی نفاش جوان پاریسی و دیگریپسر 
عموی سرهنك» کاملابرای ماشناخته شد‌اند. 

در وهله اول پسرعه‌وی سرهناث. او نامش, «ژوزف 

نیسه فورنی‌تپس» است ودرتاریخ ۷ مارس ۱۷۱۵ دریکی 
از شهرهای کوچك فرانسه بنام (شالون سورسون) در 
خانواده ثروتمندی بدنیا آمد.. «نیسه‌قور» و برادرش کلود 
دريك (دیر) بزرلد شدند وقرار بودکه کشیش شوند 
اما بعداز انقلاب کبیر فرانسه به‌ادتش ملحق‌شدند و 









[] « نیسه فورنی ثیس» مخترع لیتوکرافی 


قیلمر دار 





آموزش‌وفراکیری 


از : فریدون م - صالح 


«نیسه‌فودنی‌ئپس» در سال ۱۷۹۳ بدرجه ستوانی نائل 
شد ود سال ۱۷۹6 در لشکر کشی به‌ایتالیا شرکت‌جست 
ودر آنجا مرض (تیفوس) گرفت واین بیماریش باعث 
شد که به کاریر نظامي او خاتمه داده‌شود. 

بعد از این ماجرا اوبه (نیس)رفت ودرانجا ازدواج 
کرد و درسال ۱۸.۱ به خانه پدری خود به(گراس)»یکی 
از حومه‌های شهر (شالون سورسون) مراجمت کسرد و 
همچنین در همین سال:برادرش «لود» که دراین سال 
هادر نیروی دریانی خدمت میکرد بخانه بازگشت .زّمین 
وخانه آنها در (گراس) و همچنین خانه‌ای که در شهر 
(شالون) از پدر به ارث برده بودند برآی آنهابافی‌مانده 
بود اما قسمتی از روت خانواده آنها در سال ای 
نابسامات بعد از انقلاب از بین دفته بود .(هردوخانه‌های 
خانواده‌نی لیس هنوز هم درشهر شالون وهمچنین در 
گراس وجود دارد ودر بازدیدی که آزاین شهر داشتم‌طبق 
گفته شهردار شالون قرار است این خانه ها از صاحبان 
فعلی آنها خریداری وبصورت موزه فتوگرافی دربيایند. 
در حال حاضر این موزه در يكك ساختمان بزرلد در کناد 
رودخانه (سون) بهمت گروه عکاسان حرشه‌ای اروپا 
تشکیل شده است . ن) اما باوجود این خانسواده‌لیس 
میتوانستند با آنچه که برایشان مانده بود بدون‌ناراحتی 
زندگی کنند . هر دو برادیٍ اژ" انجام کارهای‌معمولی 
و عمومی در اجتماع امتناع میورزیدند چون آنها قادر 
به معاشرت باسایر انسان‌هانبودند وشاید اين خود دراثر 
ژندگی دد (دیر) در آنها بوجود آمده بود وبهمین جهت 
هر دو ادن" نسیت بمردم بسیار بدبین بودند وهمین 
امر اباعث. شده بود که آنها خودشات داازمردم دور 
نگهدارند. واین گوشه گیری » آنها رابه‌این فکرانداخته 
که دست به اختراع بزنند وواقعا هم دوبر ادرتوانستند 
درسال ۱۸,۷ اذ دوی ایده‌ایکه کلود داشت يك‌دستگاه 
موتور بسازند که سوختش بنزین نبود بلکه با بکنوع‌کیاه 
که با جرقه های برق آسا میسوخت» کار میکرد. 

موتور اختراعی برادران نی‌ئپس واقعا کار میکرد 
وتوسط آنها دوی ياك قایق کوچك سوار شد اما این 
کار کرد بطور متناوب نبود وموتود مرتب ازکاد بسساز 
میاینتاد و هنوز بحد کمال نرسیده بود» ولی باوجود 
این «کسلود نی‌نیس» توانست در تادیخ ۲۰ جولای۱۸۰۷ 
از طرف اپلئون موفق بدریافت (پاتنت) بشود»‌درحقیقت 
اختراع او بشت رسید و حق استفاده وبهره‌گیری ازان 
به کلود اختصاص داده شد. البته اين موتورهرگز بحد 
آمال نرسید و فابل استفاده نشد باوجودیکه کلود ظرف 
پیست سال آینده دیوانه واد روی آن کارکرد. 

در این زمان وضع مالی این دوبرادد میرفت که 
خراب شود وانها دا بفکر چار جونی انداخت وتصمیم 
گرفتند امکانات درآمدی برای خودشان پیدا کنند واز 
آنجانی که آنها صاحپ زمین و مزرعه درگراس‌بودندفکر 









حتی بمرحله اجراه گذاشتند اما متاسفانه نتیجه مثبتی | 


عایدشان نشد. درسال ۱۸۱۴ «نیسه فورنی‌تپس» به‌اخترا؟] 


لیتو گرافی) میشناسیم ود آن زمان درفرانسه هم 
علافمندان زیادی پیدا کرد چون این اختراع دارای بات 
متد جدید ونفریبا آسانتری برای چاپ تصاویربود, 

سنك مخصوص آن هنوز در فرانسه بیدا نشده ۱ 
ایستی آنرا بهآلمان سفارش میدادندواگر کسی , 
میخواست اینکار دا بکند/ میبایسنی در آمدقابل‌ملاحله‌ای | 
داشته بت‌اشد. 

۴« سال تولد فتو آرافی 

زمانیکه «نیسه فودنی‌اپس» در ,سال ۱۸۱۳ مشفول ر 
بکار (لیتو گرافی) شد برای اینکه مجبور نباشد به‌آلمان 
صفحات سنك آنرا سفارش بدهد و بتواند درمخارجش . 
صرفه جونی کند تصمیم میگیرد" سنگی پیدا کند کههمان 
خواص سنك آلمانی را که از (زولن هوفن) ایالت‌با 
میامد» داشته‌باشد . اماموفقیتی دراین زمینه ن 
نشد چون تا به امروز هم کسی موفق نشده سنگهالی 
نظیر نوع آلمانی آن رادر جالی پیدا کند» هر چندکه 
امروزه این سنگها رابرای لیتوگرافی بطور مصئوعی ‏ 

بقیه‌درصفحه .4 

































کردند که بکار زراعت نیشکر بپردازند و این‌تصمیم دا» 0] خانه شهرگ «نی‌تیس» در شهر (شالون 


[۲] صفعه اس شهار ۱۱۳ سس تاه مین 

















که روبرتی مجبور بترلد کردن آپارتمان 
شده باشد» شایدبرایمان‌مهمان ناخواندهاق 
رسید . باشد » ایا اگر میخواسن‌سرهن 
کلاه بتذارد دیکر زحمت اینکه آپارتمان‌ر۱ 
ینطود تمیزومرتب کند » بخودش‌میدادا 
اما پسی چرا میچونه خبری ازخودش 
نگذاشنه بود ؟ 
۱ ایده‌ای بخاطرم رسپذ و بلافاصله 
نمره روزنامه( کرونیکل شیکاتو) راگرفتم» 
معاون شبانه سردبیر گوشی را برداشته 
من‌سعی کردم سئوالی دا که میکنم خیلی 
بی‌تفاوت باشد و مثل اینکه همین طودی 
میپرسم » بنظر برسد. 
- رای من فقط میخواستم بپرسم 
عه نا حال از کارسون دوبرتی » خبر 
۳ جدیدی بدست آوردید یانه ؟ 
1 - خبری نیست مانك» مامورین‌پلیس 
هنوز بین زاهند و میکویند که ظرف 
بیست وچهارساعت‌او دا دستگیر خواهند 
کرد » اما نکفتند که دد کدام بیست و 
چهارساعث . 
...از شوخی‌بیزه‌خودتی خنده‌بلندی 
مرداد و من هکوش ش کردم باوجودیکه 
برایم مشکل بود » با او هم خنده شوم. 
سخوب » خیلی متشکرم » من همین 
" طوری میخواستم بدونم . 
۲ وسپس سمی کرد؟ که‌بطربقی مکالمه 
خودمان دا فطع کنم اما مثل اینکه‌سعاون 
سردبیر نازه سر حرفامده بود, 
میدانید هانكك» هرشرایطی دا 
" حاضرم قبول نم که میدانم دوبرتی 
تجاست. . 
در خالیکه خیلی‌توجه وعلاقه از 
خودم نشان دادم گفتم: 1 
- اوه » راستی ؟ 
بت بله » من بالاخره کشف‌کردم که 
او کچاست » او خودش را درآپاد تمان 
شما مخفی کرده است . زير تختخوابتان. 
نزديك بود ازشدت شود گوشی تلفن‌از 
| دستم رها شود » اما صدای رعد آسای 
خنده‌او دوباده بکوش رسید و برایم 
واضح شد که باز شوخی کرده است . دد 
حالیکه دردلم میگفتم » اگر میدانستی که 
چقدر بحئیقت نزديك بودی » با عجله 
معذرت خواستم و گوشی را گذاشتم. 
با این حسابروبرتی نه‌دستگیرشده 
ونه‌اینکه او را جائی دیده‌اند . برای‌اینکه 
در فیر اين صورت روزنامه حتما خبرداد 
میشد .مک اینکه مافیاگریبانش را گرفته 
باشد .. 
به‌تخنخواب رفتم و کوشش کردم 
که خوابم ببرد اما تاپاسی از شب گذشته 
موفلق_نبودم و اگرهم کمی‌خوايم میبسر 























وفته را خواب های ترسناکی از دخترانی 
وحشت‌زده با موهای بلند میدید که 
مده‌ای موجودات فول‌آسا آنها دا تعقیب 
میکردند. و بفتل میرساندند و وتماشای 
چهره کارسون روبرتی را داشتند . 

افتابی که از پنجره به اطاق خواب 
تابیده بود مرا از خواب بیداد کرد. از 
جایم بلندشدمو تا موقمیکه آب برای‌قهوه 





چوش میامد » دوش گرفتم » بعد از دو درآ بدترین آبچوی‌شیکاگورامیفروختنا» 


فنجان قهوه داغ » سردردم و همچنین‌مزه 
بدی که در دهان داشتم از بین رقتندو 
حتی احساس خوش بینی پیشتسری از 
ماجراهای شب گذشته داشتم . 

شاید میتوانستم از آنچه که تا حال 
برایم درخ داده بود يك مقاله بیرون 
بکشم . اما چواب پلیس‌وبخصوص‌سردبیر 
راچه میدادم؟ که‌گذاشته بود؟ روبرتی از 
دستم فرارکند. تازه داشتم گوشی تلفن را 
برمیداشتم که بدفتر روزنامه تلفن کنمو 
بپرسم که ایا از کارسون زوبرتی‌خبری 
بدست آمده یا نه‌که تلفن زیر دستم‌شروع 
بزناك زدن کرد. گوشی را برداشتم . 

- اینجا چانسون ۰ 

صدانی‌بسیار-اهسته ولی سریح‌پگوشر 


رسید : 


- من هستم . 
احساس عصبانیت و داحتی خیال باهم 
درمن بجوش آمدند : 











روبرتی‌کجا هستید؟ چرا آزاینجا 
رفتید. ؟ 

سالان وفت آن نیست که توضیح 
بدهم: » خیلی متاسنم که از آپارتمان‌شما 
بیرون آمدم برای شما بعدا تعریف‌خوا 
کرد که‌چرا وه فرب کچ 
کردید ۶ آیتوانستید او راییدا نید 1 

- هنوز نه » من رفتم .: 

- صب رکنید گوشی دستتان باشه . 
صدایش آهسته تر شده بود. 

- من الان از يك تلفن عمومسی 
صحبت میکنم ويك کسی دارد می‌آید» 
بعدا تلفن میزنم » نه بهتر اسث جائی 
همدیگر را ملاقات کنیم . 

واضح است » کجا ؟ الان شما 
کجاهستید ۱ 

- محله (سوت‌ساید ) عجله کنید 
جانسون من نمیتوانم مدت مدیدی دريك 
جا بمانم . 

من‌خیلی سریع فکر کردم : 

بشما کفه‌ای بنام (فسرانکی ) 
میشناسید ؟ 

- بله میشناسم » جای امنی استه 
من برای نهاد در آنجاهستم . 
و بعد فوری گوش یرا گذاشت. 

وقتی به فیز میحانهام برمیکشتم 
فکر کردم : جوانك بیچاره » مثل يك 
خر گوش وحشت‌زده این طرف و آنظرف 
میدود وهردفعه که سایه‌ای تکان میخورد 
از ترس میمیرد » خدا کند تا نیمروز 
بتواند خودش را ازدید پلیس وگانگستر 
ها پنهان نگهدارد . هراشتباهی ممکسن 
بود که دوباره دستگیر شود و یابدتراز 
آن , 


محله (سوت‌ساید) بدترین مسکان 


ارزو میکردم که کاشتکی نمیخوابیدم.تمام شیکائو نبود ولی آنجا پناهگاه مست‌ها > 


بی‌وطن‌ها و فراری‌ها » ولگردها و امثال 
آنها بود که همه جا وول میزدند. آنجا 
يك حسن خیلی خوبی داشت که ادمها 
بکار کسی‌کاری نداشتند وسرشان‌سرگرم 
کار خودشان بود واین اولین‌درسی‌بو که 
آنها در آن(جنگلاسفالت) یاد میگرفتندا. 
بکارکسی_ دخالت نکن‌تاتور ار احت‌بگذارند» 
عافه فرانکی بی‌نظم و کثیف بود وشاید 





این کافه‌اغلب پر بود از آن تیپ‌آدمهانی 
که قدرت اینکه به کافه بهتری بروند و 
آبجوی بهتری دا بنوشنب » ندا و من 





مطمتن بودم‌که درانجاکسی بما » توچه‌ای . 


نکرده و حتی ما دا برای دومین بار نگاه 
نخواهد کرد. 
وقتی صبحانهامتمام‌شددوباره گوشی 
تلفن را برداشتم که بدفتر روزنامه کرو 
نیکل تلفن بزنم : 
آلو رئیس ۶ اینجاجانسون ۰ 
من میتوانستم فیافه رئیس رامچسم 
کنم که پشت میزش نشسته و از شنیدن 
صدای من‌ا زشدت‌عصبانیت چهره‌اش دارد 
دیروز عصر- کچا بودید ۶ 
- متاسفم دئیس > میدانم که نمی 
بایستی بیرون میرفتم . اما کار خیلی‌مهی 
داشتم . 
هو اینجا دیگر کارمهمی‌برای 
شما وجود ندارد ۰.٩‏ بله ۶ 
با عبدای آراش بخشی گفتم : 
وش بدهید رئیس » جریا آزاین 
فرار اسث که من. فکر میکنم واقعا رد 
يك سوژ داغ و بزرلد دا بدست آوردم‌که 
میل ندارم آنرا گکنم و از دست بدهم. 
يك سوژه بزرد ؟.. بله ؟.. یااینکه 
يك سردرد بزرلد از مشروب زیاد ۰ 
-اینطور نیست‌که شما فکر میکنیدرئیس 
باور کنید واقعا يك‌چیزی هسث ولیمن 
در حال حاضر نمیتوانم در باره آن‌حرف 
بزنم 
- حتی بزرلدتر از مقاله دوبرتی؟ 
بله ... تا حدودی جوآب‌شما 
مثبت است . اما من همه‌چیز را برای 
شها تمریف خواهم کرد البنه ‏ وفتیکه 
بتوانم . 
_کارخوبی خواهید کرد- 
صدایش فرش مانند بود اما بنظر 
میرسید که کمی مهربانی دد آن: دجود 
درحالیکه‌گوشش میکردم درصدایم 
توجه زیادی نشان بدهم پرسیدم: 
آخ راستی» خبر جدیدی آزروبرتی 
بدست نیامد ؟ 





بت آ۵... 


دارد . 





با" ناراحتی جواب داد ۰ 
نه » حتی يك خبر کوچد‌پلیس 
هم با نامطمئنی در تادیکی سرگردان‌است 
ولی حاضر بقبول آن نیست ۰ . ر 
- رئیش > میخواستم بپرسم "ء 
میتوانم چند روزی دا آزاد باشم که این 
موضوعراتعقیب کنم. 
- (چرا ؟ مکر نمیشود این موضوع 
را از همین جا تعقیپ کرد ؟ 
اه ... بله > من شاید بایستی.... 
. زیاد اینطرف و انظرف بروم» 
بشما کفتم که دد حال حاضر يك کمی 
مشکل است برایتان توضیح بدهم . اما 
پاور کنیدرئیس» ارزش‌آنرا خواهدداشت» 
این موضوع میتواند داقما يك مقاله‌خیلی 
دافی بشود . 3 





اه 








ناتمام 





پل‌نیومن (بقیه) 
نیرومندی است ولی آین‌موضوع" برای 
من زیادنکران کننده نیس .من ازسال 
۰ باین طرف در این حرفه بوده‌ام. 
کسانی‌که برای آنها احساس تاسف‌میکنم. 





انهای‌هستندکه پسرمک*مشهور میهوند» . 


آنم,هائی مثل مارل اشپیتز ۰ 

س - آیا هیچ‌ترس و وخشت‌پنهانی 
دارید؟ 

ج - آنچه از آن وحشت‌دارماینست 
که بچه‌هايم روی بننكك "قبرم بني‌سند 
«اینجا پیر مردی, آدمیده. که جزئی از 
زمان خود نبودا. 

سب بعنوان.مردی که چزئی اززمانه 
خود بودوبعنوان یكهنرپيشه بسیارمشهود 
توجه بیش آزاندازه چنس‌مخالف رانسیت 
بخود چکونه توچیه و تسیر می‌کنید ۶ 

چ- دو وهله اول :این مبتثله بدوت 
شاک خود خواهی [دم را ارضناء بی‌کندب 
اولین: باریکه؛ متوجه. (ين, امر: شدم: هیکام 
بازی درفیلم هاد" بود» زنها وافعاداشتند 
از دیوارهای هتل میحل اتامت من بالامی- 
آمدند. ! ولی ذر هر حال من. سال با 
است که زندگي.. زناشوثی سعادبشدی 
داوم ! ۱ 

س - شما هميشه بسوی سیاست 
تمایل داشته‌اید ولی" اخیرا این علافسه 
اندکی کم شده‌است ۰ دراین باره چه‌می- 
گونید ! 

جددلیل آنایست که خسته‌شد:ام» 
فکر میکتم دز نمیله سیاست جین فاند! 
کمی از من رادیکال است وجسبه 
مشترك امن وجین‌در اینسته که دربعضی 
مواردهردوی ما, آدمهای چنکنده‌ای‌هستیم» 
اما من "تر يك خالت بخصوصی از اپن 
چنك وستیز خسته شدم و برایم جالب 


است که بیینم چین‌فاندا: چه وفت خسته 





ميشود. البته درمز رنی :کم اچین: از ان 
فمالیتها بعنوان نوعی تفریج سوءاستفاده 
کید 

س - شمّا عد؟ علافه‌خود. رأئسبت‌به 
سیستم سیاسی آمریکا اظهاد کردید؛ بس 
چرا در ۱ بن کشور زندگی میکنید اچرا 
تابمیت امريگايي خودرا. حفظکردهاید! 

چ - آدم تا بعیت‌خود راتخاطرایت 
مسالل ترك نمن‌کله + آمرزیکا ممکن اس 
مملو از خشونت و وحشیگری و حررصو 
کز باهد اما در هر حال ‏ جای جالسي 
است. ۵ 
س: شا همسر خود جوآن وودوادد 
را در دوفیلم بسیاد موفق بنامهای راشل؛ 
راشل و تافیر-اشعه گاما برروی گلهای 
هميشه بهار ‏ رهبری کرده‌اید و اینظور 
که شنیدیم هردوی شم گفته‌اید که این 
همکاری مشکلاتی نیز ایجاد کرده‌است . 


کارکردن خود دا باجوان وودوارد ستار , 
و در عین حال‌خانم پل‌نیومن چطور نفسیر 


می‌کنید ؟ 
ج - در هردوی مايك‌مقدا رخصوصیات 
يك میولا وجود داردو ۸ ساعت هبکاری 


ما در روژ ممکن است باعث ظهود. این 








خصوصیات شود. من اول او را ساعت 
۷ ضیح روانه استودیو می‌کردم و بمد 
خودم میرفتم » نبضت آزادی زنان این 
کاررادوست ندارد ولی من يك مقدار 
۲ خضوصیات‌زمان‌ملکه‌ویکتوریا را درخوددارد. 

س - شما وچوآن نرسال ۱۹۵۸ در 
لاس وگاس با یکدیگر آزدواج _کردید و 
اکنون که حدود ۱۷سال از این ازدواج 
گذشته است باید بکویم که پیوند شما 
دونفر یکی"از معدود پیوندهای پابرچابین 
دوسوپراستاد است. بعفیده‌شما بقای این 
ازدواج آبچه چیز مربوط میشود 1 

ع - جوآن بطرز شکفت‌آودی برای 
من افسون کننده. است وهمیشه آنیسر 
همینطور خواهذ بود واز این کذشته ما 
دوئفر آدم کاملا میفاوت هستیم واین 
چیزی است که ازدواج ما دا پابررجاساخته 
است . رابطه‌ای, که دران شگفتی و یا 
حتی. برخورد وجوّد انداشته باشد پس از 
مدني سود . شده از بیل میرود وجوان 
ممیشه‌مرا شکفث زده و متعجب میسازد. 
بعنوان مثال جوآن از سرعت پبیزاز است 
ونمیتواند بنهمد که چطور یك انسان‌زندگی 
خود را ممکن است‌ذريك‌اتومبیل متابقه 
بخطر بیاندازد » آو حتی هواپیبا را هم 
دوست ندارد ولی عقبده‌دارد که پرواز 
پهتر از. گردیدن های متوالی بدورمیدان 
مسابقه اتونبیلرانی است : اماهنگام فیلم- 
پرداری فیلم _جایزه جوآن یك‌بار بدون 
میدان, رانندکی کرک البته "او شابد تنها 
کسی است که يك اتومبیل کورسی رابا 
سرعت .۰عمایل درناعت هدایت کلرده 
است. ولی آنچه اهمیت دارد سمی اودر 
انجام اینکاد ژٍ علاقه او به برقرادی 
آشنالی با مسالل مورد توجله من وکشف 
این که از نظر من‌چه چیزجالبی ممکن 
است دررانندگی‌وجود داشته باشد است. 
البته نکر نمیکنم از موضوع اخیسر 
چیزی دستگیرش شده‌باشد ولی خوب 4 
بالاخره هرچه‌باشد سعی‌خودش را کرد. 

س": چه توضیحی دز باره علاقه 
وافر خود به مسابقات‌اتومبیلرانی‌ميدهید؟ 

2 لو اکاد با عود ادم ممروج 
میشود و آدم مجبور است. با آن‌زندگی 
کند وسی‌کند ذرفروع دقابتی پیروز 
گرند. 

س - آيا مسابقات اتومبیل دانی 
تفریحی بسپار خطرناله نیست ؟ يك دراه 
مرد بای برای وقت نرانی . 

ج- البته همینطور است » ولی این 
خودش قسمتی از هیچان آثرا سبب 
میشود.. احسباسی که هنگا؟ گردش بدود 

""میدان بانسان‌دست میدهد باهیچ احساس 
دیگری "قابل امقایسه نیس . 
س - تقریبا اینراهمه میدانند که 
شم! پس از اخراج اذ تیم‌فوتبال کالج 
اوهایو لعلوپيشه شدید ایا" خودتان فکر 
می‌کنید پایه هنرپیشکی شما بر این اتفاق 
استواد انس 6 








عجیب است‌که بتوان ربشه 
ابنظور چیرها را پیدا کرد ولی فگرمی- 
رکنم بیشترجیزهای زندگی زائیده‌تملدف 

واتفاق هستند : 
. س- آیا قبل‌از رفتن بکالج درنمایش 








ها بازی میکردید ؟ 

ج - فکر میکنم خیال دارید بکوئید 
که‌فقط يك‌فکر درزندگی من وجنودذآشته 
وان _بازی‌کردن‌درتلاتربوده‌است. این‌مسئله 
باعث دلخوری من میشد چون تنها چیزی 
بود که استضداد: آثرا داشتم . دلم میت 
خواست میتوانستم يك ورزشکار حرفه‌انی 
بشوم . اما در این رشته هیچ استمدادی 
درخود نمیدیدمبموض آن از بچه‌گی‌هميشه 
در کار نمايش بودم. 

س - پنظر میرسد شما در نقطه 
ادج زندکی‌خود باشید. »يك ازدوا‌موفق» 
يك حرفه موف ومسائل جزئی . احتمالا 
باید تنها تصمیم شما تعیین محل‌زندکیتان 
برای هميشه باشد . ميدانيم شما به 





کالیفرنیا غلاقه‌مند شدید و چوآن عاشق 
کانه‌تیکات است- فکر می‌کنید کجازندگی 
خواهیدکرد. 


ج - کسی چه میداند. » ممکن است 
اصلا اینجارا ترلدکنيم و بلندن که‌هردوی 
ما آنرادوست‌داريم برویم ۱ 

س ب خانم وود وارد ممکن است یکی 
دوسئوال هم از شما بکنم؟ 

ع - البنه بشرطی که‌مختصرو کواناو 
باهّد ۱ 
س - چندسال دارید . 

ج - 6)شال . 

س - اگرهنرپيشه تبودید دلتان 
می‌خواست چکاره میشدید ٩‏ 

- بالربه * رتصیدن دا بیش از 
بازیگریه دوست دارم 
بالرین ماهز بودم. 

س - از چه چیز نفرت‌دارید 1 

ج - از هرچیری که بطور مصنوعی 
اسان دا تحريك می‌کند و بفمالیت 
وادارد. 


سس 
دارید ؟ 





۰ آدزو دارم يك 


7 درمورد بچه‌ها چه فلسفه‌ای , 


ج - باید به پچه‌ها این اجازه را 
داد که از اشتباهات خود سرمشق‌بگیر ند 
وباید این امتیازرا داشته‌باشندکه‌بد لخواه 
خود زندگی کنند. شاید بچه‌های امروز 
دنبای فردا دا بهبود بخشند. 

س - هنوپیشه زن مورد علاقه شما 
کیست ٩‏ 

ع- اذ نمانیکه بیاد میآورم تاکنون 
تاره "موزد علاقدامی همیشه_ ویوییلی 
بوده‌است. 

- هثرپيشه مرد مورد علاقه ؟ 

ج - خیلی‌ها . 

س - چایزه برده‌اید و 

ج - بله » جایزه اسکاد 4 هميشه از 
بچکی آرزو داشتم يك روز اين جاسزه 
تصییم شود و هنگامیکه آنرا برنده شدم 
تازه با پل‌نیومن ازدواج کرده بودم و 
در آن زمان .گولی همه چیز دا دد.دوبا 
میدید . 

س - رچندسئوال دیکر ؟ 

چ - نه متشکرم » مثل اینکه قراربود 
مصاحبه کوتاه باشد ۱ 








بهمن مفید 
هنرپيشه حرفه‌ای امری 1 
است ؟ 

- تو میدانی ومنهم میدانم" که 
نبی‌شود کار صددرصد هنری درسینمای 
فعلی ارائه داد و اگر می‌شد» من‌ختماسه 
چنین کاری تن‌میدادم .گذشته ازاین » 
مسئله مادی ودستمزد بازی در نیلمهای 
مختلف را نیز نبایستی از نظر دورداشت 
و اینکه بچه تو مدرنته میره» بچه منهم 
می‌خواد بره» بچه تو اسپاب‌بازی‌میخواد» 
بچه منهم می‌خواد > ولی تو توقع‌داری‌که 
من بکندم و افتخار تو باشم ؟ وامامن‌توتع 
دارم که توای تعاشاگر با پدیرش من در 
فیلمهای بهتر ووادار ساختن فیلسازان 
به‌این امر» دست‌تمنو بکیری‌وازا 
فیلمهای بی‌اهمیت بیرون آوری . 
8 تو چطود خودت را با سینما تجاریو 
بقولی عامه پسند وفق دادی ؟ 

امن خودم دا بااین, سینما وفق 
ندادم » بلکه باتماشاگر ونسق دادم» 
تماشاکری که فیلمهای این سینمارا پدیرا 
کردید» ‏ تماشاگری که‌بیشترنخواست‌وهميشه 
داضی بود وبازهم رژی‌سخنم باتماماکر 
است که اگر خواست ومن نکردم » فرشم 
مه اس کم وج نو و 
واکنون موقمیت خود دا در این 
سینما چکونه می‌بینی ۶ 

+ وفتیکه از ساحل يكك نریاب 
افق نگاه می‌کني » _مرغان دریائی سفیدی 
دامی‌بینی که‌در پروازند ومن بسان آن 
مرفان دریائی بودم که بر فرازدربای‌سینما 
پرواز میکردم. بناگاه عظمت این‌دریا مرا 
گرفت ومن خودم را مچاله کردم وبسرعت 
پوسط آب رفتم تا بادربا قاطی شوم اما 
حالا که نگاه می‌کنم » چسدم دا دریامثل 
یاف تف توی ساحل انداخته است » مثل 
يك مرغ مرده که می‌توانست دوآسمان 
پرواز کند ., واین چیزی است که بجای 
ادعابرای داشتن مرگونه مو تعیت‌سینمالی» 
می‌توانم_ برزبان بیاورموبدبنطریقاحساسم 
دا از موتعیت‌خود در این سینما مشخص 
نمایم» سینمائی. که . بازی‌هاي پشت‌پرده 
بسیار دارد و تماشاگر فقط تصویر روی 
پرده دا می‌بیند » بیائید و به دل من 
بياندیشید که از کار درسینماخون‌است» 
که می‌خواستم در این سینما بزرد‌باشم 
واکنون_کوچکترینم ۰ 

8 واذ مبارزه هائی که‌باسایر بازیکران 
داشته‌ای صحبت کن .. 

سکدام مبارزه ۲ کادر عن‌پیشکان 
سیتمای ابرأن آنقدر. معدود است که‌جای 
هرگونه مبارزه واتعی وقابل: توجه را 
خالی گذاشته است 1 درحالیکهسی‌دوست 
داد) تو بیانی ومرا .برزمین بزنی» مهم 
نیست که برنده شوم بانه » بلکه صم 
مبارژه است» مانطوریکه يك کشتی‌کیر 
وا » قهرمانی را فقط به‌بردن ندال 





(بقیه) 








اپ‌ناپذیر 














نمی‌داند » بلکه به‌زور آزمائی در روی 
تشك هم میداند .. ومن عاشق رتابت و 
مبارزه در کارهای هثری عستم و "فریاد 
می‌زنم : بیا ای مبارز که من اژمبارزنق 


۳ 





ضقعه ۳۳ قماره ۱۱۳ ساره تما 






















































ذمین خوردن را خوشتر می‌دانم تا از 
امبادزین 1 
اق واما وایستگی تو نسبت بهرلهانی 
تابحال بازی‌کرده‌ای»درچه حدودیاست: 
- برای من اینکه مثلا وقتی کلاه: 
سرمی‌گذادم ورل جاملهای. دوست. داش 
را بازی می‌نبايم » لذت. بخش‌تر است با 
منکامیکه رل کاکارستم حریف :داش 7 
داب عهده دادم » ابدا مظرح نیست‌وبلکه 
مهم این است که باید هر.نلی را خوب ۱ 
بازی کنی و پطرر کلی کلاه مخملی و 
جلیقه ویا فرمهای ظاهری دیکرولیا» 
نمی‌تواند بازی خوبی بیافریند و این 
حس کردن بل است که بازیکر رادرارانه ۱ 
آن موفق می‌سازد . . بهمین دلایل از 
من هیچکونه وایستکی. نسیت به ری 
یخصوص از میان اینممه دل که بازی ‏ 
کردهام» درخود نمی‌بينم ۱ 
8 داجع به فیلسازانی که تا کنون 
آنها کاد کرده‌ای » نظرت چیست ٩‏ 
فیلمسازان واتعی ماه تهیه 
کننده‌ها هستند » زیرا که کارسناریست ۱ 
وکارگردان وفیلمپرداد وهنرپیشه هساو 
غیر و دا لك پسته به سرمایه‌تهیه کننده‌ها ۱ 
وخواست آنهاست که بدنبال تماشاگر 
میباشند» و من یکبار با تهیه کننده 
محبت می‌کردم واو می‌کفت که من ۱ 
می‌توانستم ! سرمایه‌ای را که در کارسینما 
گداشته‌ام » صرّف‌خریدن زمین نموده و 
به‌خانه سای بپردازم والان 
دیا حتی کوره‌پری بازکنم وبا تلاش خود 
میلیوثر شوم» ولي من عاشق سینضسسا 
هستم » من آلوده این کارم وای کاش. 
سواد سینما دا داشتم » نه آنکه آلوده ۱ 
ان باشم ! وبراستی تهیه کننده های ما" 
واقعا عاشقند » ماشق سینما » ولی‌بفیر ۱ 
از چند تائی » مابقی هنر شناس‌نیستند ‏ 


ه آنکس راکه واتعا هنرمنداست و این 
مشکل‌فیلهساز نو بهمچنین ماهنرپیشه‌ها 
8 ودیکر از چه‌صحبت کنیم ؟ 

ب از تاتر .. دوزی که منازتاتربه ۲ 
سیتما دوآوردم » تاتر خوبی داشتیم و ۱ 
البته اين تاتر تااندازه‌ای ضعیف‌شده‌بود . 
وا کنون ایتطور که می‌بینم» قاثر مازوبه 
نابودی است.. من از دهسالکی. دزاخدمت 


قابل بدانند » می‌خواهم. به‌تاتر بازگردم ۱ 
ودیثم دا بپردازم وبه‌آن خدمت کنم وای 
کاش آدمهای دیکری نیز که" و جوذشان ۲ 
برای تاتر ابی مرزوبوع لام است» چنین ۲ 
کنند. علاوه براین حس می‌کنم که‌بازی ‏ 
در فیلمها ». کم کم می‌رود که‌تیت ۱ 
عروسکهای این سینما قرار گیردوا 
حس می‌کنم بازیکری هستم که مترسك : 
فیلمهای فارسی شده‌ام » مثل خیلی از ۱ 
اینها که هستند ! واین است که برای. 
ترمیم خودم » می‌خواهم یکی دو سالی به , 
تاتر باز کردم واگر بشود 4 احساسم دا 
ترمیم کنم » اگر بشود روحیه‌ام راتقوبت . 
کنم ,وباژهم مبارزه " کنم..بله‌ن‌می‌خراهم 
به تاتر باز گردم تا تجربیات‌راادامه‌بدهم.. 











جدانی او از شوهرش میکردد. پی‌آزاین 
که‌فریبا ازشوهرش طلاف می‌تیرد » پادس 
فیلم برای بازی دد فیلم «دوستت دار۴» 
از او دعوت بعمل می‌آورد وازآن زمان 
بنمالیت می‌پردازد . از فیلمهای معروف 
آوزنی بنام شراب » وارضاموتودی)د۱ 
میتوان نام برد . 
فریبه از ۲ ن به بعد دیگر ازدواج 
نکرد » اما چند. باد شایعه عشق وازدواج 
او با آدمهای سرشناس برسرزبانها افتاد 
و همانطور که در هفته گذشته نوشتیم‌در 
حال حاضر ماجرای عاشقانه او وکورش 
يغمائي خواننده ترانه معروف کل یخ در 
محافل هنری‌دهان بدهان میگردد ۰ 
ی و 
پوری بنائی و عثق توفانی 
در حدود ده سال پیش فیلم«هروس 
فرنکی» ساره تاژه‌ای را بدوستدادان 
سپنما معرفی کرد پاسم : پوری بنالی 
نمایش این فیلم. باعث شد که همه باو 
بکویند. : 
- پوری. ظالم پلاا 
اما فیلمهای بعدی "این سناره لفپ 
دیکری باو داد * 
دختر معصوم سیشما 
وهمین اسم رویش ماند وتما] نقش 
مائی هم که بازی کرد» رگه‌هانی از 
معصومیت درآن یافته ميشد. 
بازی درفیلم*«خدا حافظ تهران» 
و همبازی شدن ابا «بهروز وئوفی» 
ورف تازه‌ای بردفتر خاطرات او افزود. 
حادثه عشقی بین‌پوری و بهروز آنچنان‌بالا 
گرفت که آندو زوج سینمائی‌تشکیل دادند 
واذ آنهابمنوان رومئو وژولیت سینما باد 
شد. مشق بودی وبهروز تاچند سال 
ادامه داشت و حتی تادیخ وروز عقدانها 
هم شایع شدء اما بالاخره آندواز هم‌جدا 
شدند واکنون هر . کدام ‏ به‌راه خویش 
رفته‌اند. , 
پوری قبل از اینکه وارد کارسینما 
شود» يك زن خانه‌داد بود» بیش از 
چهارده سال نداشت هدر شهر ارالا 
شوهرکرد . او ۱ ز شوهر خود که دو 
برابر سن اودا داشت ناراضی بودو 
پس از چند سال زندگی کردن هر چه 
تلاش ‏ کرد . که‌طلاق‌بکیرد. ننوانست‌عافبت 
نها راه چاره را در خود. کشی دانست 
ود یکی از شبهای تابستان خودش دا از 
بالای بام به‌پائین پرتاب‌کرد. اما ازآنجا 








۱ نفر یه هفتگی 
ستاده‌سیما 
دار نده امتباژ : 
زیر نظر : علی مر تضوی 
شاده۱۱۲(دوده جدید) - مسلسل ٩۲۷‏ (سال پیست و دوم) 


ِ : قیمت ۲۰ دبال 
۰ تس 


کهبخت با او یاربود» فقط ستون 
فقراتشن آسیپ دید وبلافاصله او دا 
به‌بیمارستان بردند . پس از این حادثه 
بالاخره شوهرش اورا طلاق داد وتا 
بحال اوتنها .و مجرد زندگی میکند. 


اپرن عاشق معلمش شد 
«ایرن» ستاره چشم عسلی وبقولی 
اولین ستاده‌سکسی فیلمهای ایرانی»برای 
نخ بار ۲۲ سال پیش با مردی 
باسم «محمد عاصمی ‏ » ازدواج گرد 
عاصمی معلم سرخانه . «یزن» بودوپایان 





کار سر نوشت معلم وشاکرد ازدواج بود. 


ابرن که در آنزمان تازه بحرفه 
منرپیشکی روی آورده 
میکرد» پس از چند سال ازشوهرش 
جدا شد. بعداز این جدانی شایمه عشق 
او و دکتر کاوسی وجعفری برسرزبانها 
بود تا ۱ ینکه با د کتر شاهرخ رفیع 
که تهیه کننده‌فیلم «(قاصدبهشت)بود آشنا 
شد وازدواج کرد. 
اما دکتر ‏ شاهرخ بعلت بدهئکاریهای 

زیاد : توانست او را خوشبخت کند 
وپس از چند سال زندانی بودن» خکم 
طلاق ایرن دا بنا: ای او قبول‌کرد. 
واذان پس _ نا کنون ايرن ‏ تنها زناگی 
میکند. ابرن از دو ازدواج خود هیچ 
فرزندی ندارد ودد حال حاضر همچنان 
ببازی در فیلم مشفول است. 
# ترس از شوه 

«آذر شیوا » هم مسر نوشنی همچون 
همکاران دیگر خود دارد . او که از 
محبوبیت خاصی در بین تماثگران فیلم 
ایرانی برخورداد است وجنجال («آدامس 
فروشی» او مدنها سوژه دوز " مطبوعات 
شده بود پس از بازی در چند ‏ فیلمار 
سزوصا وهمبازی شدن باهنرسندان 
سر شناس » سلینما را تره گفت ومدتی 
است که فعالیتی ز دارد. 

آذر شیوا همانطور که گفتیم در 
سن_. کم شوهرکرد." شورش همیشه 
او راآزاد و اذیت میکرد واینطورکه 
میگویند گاه اتفافق می‌افتاد که سخت‌او 
را کتك میزد. بهمین دلیل او باداشتن 
يك دختر که اکنون ۱۷ سال دارد از 
شوهرش جداشد ودر نهاینت تنگدستی 
بادامه زندگی پرداخت 

تنهانی و انزوای او دد حال حاضر 
شایعات زیادی رابرایش بهمراه دارد. اما 
فعلا از ازدواج خبری نیستاء 








پ کالستیان 


بود ودرتاتر بازی 


نشانی: چهارر اه درو اذ 1 
تلفن : ۸۲۹۹۷۱ ستشماره صندوق پستی : ۱۹۴۷ 

فیلم و کپی و تصاویردنگی از : گر اورسازی مهرایران (۳۶۳۳۱۳) 
چپ تصاو یررنگی و متن : چاپ ماز گر افيك (۸۲۶۴۶۰-۸۲۶۴۵۰) 


عشق با «درشکه‌چی» 
نصرت کریمی برای پرسناژ های 
اصلی فیلم درشکه‌چی بدنیال دو چهره 
مناسب وتازه سال‌می‌کشت اینکه بالاخره 
«مسمود اسداللهی» و چهره جدیدی بنام 
«ارفوان» دا برای ایفای نقش های اصلی 
فیلش برگزید . 
عشق ارغوان ومسعود 
شروع شد وبالاخره 
عشید. اما این ازدواج‌ناپایدارترین‌ازدواج 
سال لقب گرفت . زیرا پسی از نه ماه 
زندتی مشترك هر دو ازهم جداشدند. 
ارفوان اکنون ‏ به تنهاتی زندگی میکندو 
آخرین فیلم او «زن باکره! بسیارموفقیت 
آمیز بود. 


آخرین بیوه سینما 

آخرین بیوه سینمای ایران ؛ «قاله 
سام» نام‌دارد . ژاله از يك خانسواده 
متعصب بود که پس از جدالی ماددو 
پدرش ‏ از یکدیکر با مرد جوانی‌که‌خلیان 
مواپیما بود ازدواج کرد. ازدواج آن 
دو پی_ از چند ‏ سال زندگی زناشولی 
و داشتن يك فرزند دوامی نیاورد واز 
هم جدا ‏ شدند» میگویند علت‌جذانیآندو 
علاقه شوهرش بيك سناده دیگر بوده 
است 


از همینجا 





یتیس 


محمد متوسلانی (بقیه) 
سس ۳۳/۳ 


نك فیلمساز علاقمند باید خیلی شانس 
واستقامت داشته باشد که بتواندازلابلای 
شرابد راهی بیابد وخود را آلوده‌آن‌ها 
نسازد - 
فکر نمی‌کنید که روزی این شرایط 
شما را نظیر میرلوحی بطور کامل دد 
اختباد خود بگیرد ؟ 

میید. متوملانی دنه فکز , نمی‌کنم ‏ 
من اگر روزی تقوانم کان گنم با به‌تلویزبون 
روم تابظور کلی یتنا ز1 کنار بگدازم. 


فکر هم نکن ۰ قول مددرضا اب هط 
مه هم چون تااین لجظه سیئمابمن‌خیلی 
ظلم کرد: شابد من آدم بدشانسی بودهام 





بااینکه به شانس زیاد اعتقادی ندادم ۰ 
چه فرمت های طلائی از من گر فته هد 
معت سال ار همرم بیهوده هدر رفث چه 
اگر در همان اوایل جرانی که انسرژی 
بیشتری داشتم سینما بمن روی خوش 
نشان میداد 6 مسلما امروز افکادم دا 
میتوانستم بطور خیلی گسترده‌سری در 
فیلمهايم مطرح_کنم ‏ 









ه دولت 


روی جلد: کس و گوش 


شت‌جلد :. ژالهکریمی؛ فراناث و بروس‌لی 


کارشان بازدواج _ 


ابتدای‌روزوات شماره ۲ - آپارتمان ۱۰ 





در یغا گذشته (بقیه) 





از تا تر دسینماتارادیو! 
8 علی محزون يکي از با سابفه‌تریز 
بنرمندان سینمای ایران است که چندی 
است فعالیت: هنری خویش دا دردادبو 
متمرکز ساخته است ود اینجا با چاپ 


عکس یکی از فیلمهای او بنام «مروادید . 


سیاه » که وی دادد کنارایرن‌درصحنه‌ای 
از فیلم مزبور نشان میدهد» یادی آزابن 
هنرمند ارزنده بعمل می‌آوریم ۰ 
مجزون از سال ۱۳۳۲ با بازی‌دد 
فیلم «محکو] بیکناه ‏ به سینما روآورد. 
ناکفته نماند که نا قبل ازآن در زادگاهش 
اصنهان فعالیت تاتری داشت و بعدهانیز 
که به سینما رو آورد » از تاتر کناره 


کیری ننمود » بلکه علاوه بر بازک 3 .ببس 


کارگردانی فیلمها » به‌بازی درنمایشنامه 
های کوناگون نم اخت واز جسله 
نمایشنامه های پرسروصدای اومیتووان: 
اسرار حرم )در آفوش لیره» امی رکبیر» 
توسکا» عق پرنسس » معشوفه فلابی » 
عاشق گیچ » میشلاستروگوف» شاهزاده 
مامبورلد و «پیش از شب زفاف» دا نام 
برد . واما لیست فیلمهائی که محزون‌دد 
آنها بازی کرده استه و ضمنا چندنالی 
دا هم شخصا کارگردانی نموده‌عبارتنداز : 
مراد » ماجرای زندگي » مروارید سیاه» 
دختران حوا » چادرشینها » بیست 
سال اننظار » دو انسان » کلید بهشت. 
مجزون دد سال ۱۲۲۱ بنابدعوث 
دولث شوروی باتفا جممی از دسر 
هنرمندان به انکشود سفر نمودند. 
درسال‌های اخیر» فعالیت هنری‌محزوه 
در رادیو وبه بازیو گارکر دانی‌نمایشنامه 
های رادیوی متمرگز گردیده است وبچوٍ 
این » فمالیتهائی نیز در زمینه‌های‌هنری 
از او در شهرستانها مشاهده شده اسمتا 
ادامه دارد بر 


تلفن‌ستار و 
۸3۹۳۱ 














دعر 











رفراندوم (وقیه) 





6 ب بتی 

ه- سیمین غائم 

۷ سب سلی 

۷ب کیتی 

0 نسرین 

٩‏ - لیلا فروهر 
۰ سس دينامياك 
اس تاد 

۲ سب شمامی‌زاده 
۴ب عارف 

6 بت منوچهر 

۵ س ابی 

۲ سب اعقیلی 

۷ سب کورش یفمائی 
۸ - فریدون فروفی 
٩‏ شهرام 

.ات سای ٍ 
بهترین خواننده زن و مره 
با سابفه 

۱ سر هاپده 

۲ س مهستی 

۳ بت پودان 

6 بت حمیرا 

۵ عهدیه 

- الهه 

۷ دلکش 

۸ب مرطیه: 

٩‏ سخاطره پروانه 














۵ سازندگان فیلمهای ابرانی هم 
اکنون بجز کوّدد خردسال «شهرام» که 
درفیلمهای زیادی از او استفاده‌مینماید 
کودلء هنرمند دیکزی را هم درفیلمهایشان 
ش رکت میدهند. که «فریدفرهادپور» نام 
دارد . 

8 از فرید تا کنوت او دا درچند 


«فر بد» رقیب «شهر ام» 





فیلم منجمله کمین‌ورقیب دیده‌ايم هم‌اکنون 


۱ وین 

۲ - ایرج 

۳ ب. گلیایگانی 

6- جمال وفانی 

۰ کوروس سرهنك‌زاده 
1 ب عباس مهرپویا 

۷ نوری 

بهترین ترانه‌سرا 
۱ + اردلان سرفراز 

2۲ ایرج جنتی فطانی 
اب شهیار قنبری 

ات میا اسدی 

» سب تورج نگهبان 

٩‏ س هما میر افشار 

۷ س سعید دبیر که 

۸ - معینی ‏ کرمانشاهی 
٩‏ مسعود هوشمند. 

۰ س مهدی لواسانی 
بهترین آهنگساز 
۱ تب فریدون خشنود 

۲ - انوشیروان روحانی 
۲ س حسن شماعی‌زاده 

6 - جهانبخش بازو کی 
۰- بابك ,پیات 

1 ب ناصر چشم آذد 

۷ سواروژان 

۰۸ حسین واثقی 

- اساله مك 

۰ بت حسین صمدی 


فیلمهای دیکری هم آماده تهایش است‌که 
یکی. از آنهااعبون از موز زندگی»میباشد. 
وی دد این فیلم که محصولی است از 
سازمان سینمائی تصاویرهمراه ناصر ملك 
مطیعی و ژاله‌گریمی بازی نموده وبطوریکه 
شنیده‌ایم کارکردان فیلم توانسته از او 
بازی چشمکیر و جالب توجهی بگیرد . 











ستاره سیلبا مسابقه ابتکاری جالبی را برای شا تدارد دیده 
است بنام «جراحی عکس!» . همانطور که مید‌انید اخیلی ازهنرمندان 
صورت خود را برای برظرف کردن نقالص جسمانی و احتمالا زیبای 
پیشتر بدسبت جراحی‌میسپارند و فی‌الثل قسمت زائد بینسی 
خود را جرأحی‌می‌کنند اما مااز چند شباره پیش هرهفته تصاویری 
از منرمندان شعروف و محبوب شما را بدست «نیغ جراحی‌صورت» 
داده‌ايم تا شناخته نشوند و ما نام آنها دا ب رای شما بمسابشته 
می‌گذاريم ۰ دراین مسابقه هرمفتیه شما با تصویر بك بازیگر 
معروف ایرانی دوبرو می‌شوید ۰ کافیست نام وی را درصورتیکه 
موفق بُشناختن او شدید همراه با ۲ ریال تمبر باطل نشده »برای 
ما ارسال‌داریدتا آزجوایزاختصاصی‌این مسابقه بررخوردارشوید . 
جوایز این: مسابقه عبارت از يك‌دوربین عکاسی ۰ يك 
دوچرخه ) يك سری کتاب نفیس ؛ چند عدد ساعت‌چی واشترا 
یکساله مجله می‌باشد که از هفته آینده نام سری اول شرکت 
کنندگان در این مسابقه اعلام می‌شود. 
در میان انبوه نامه‌هائی که برای شرکت دز دومین فسمت 
مسابقه جراحی عکس بدقتر مجله رسیده است» این عده بقید قرعه 
برنده‌شده‌اند . جایزه برندگان شهرستانی بآ پست سفارشنی‌بنشانی 
آنها ارسال شبد. از برندگان تهرانی ,خواهشمنديم دد بعد ازظهر 
یکی آز روزهای سه شنبه با چهارشنبه برآی دریافت"نجایزه خود با 
همراه . داشتن عناسنامه تشریف بباورند. 
بر ند گان‌هفته سوم‌سابقه جر احیعکس 
هفته سوم : فر دین 
آقای مخننن زدین پود (أز بندر بوشهر) برنده یکمدد ساعت 
مها یب آقای پرویز شکریزاز تهران برنده بيك شری کتاب نفیس- 
آقای مرتضی ایرانواد برنده یکمدد دوربین عکاسی . خائم پروانه 
عظیم‌پور از .بندی عپاس بر‌نده. یکمدد. دوچرخه. فیلیپس ‏ آقای‌عباس 
خاتمی بور ا اصفهان برنده یکمدد ساعت مچی - آقای اکبرحسن 
زاده از-اردبیل برنده شش ماه اشترالد مجله : - 




















بو ری ات 








پرستارشب(بقیه) 


انداخت و گفتد 


مینو يادنه رفتیم حسرم شاه 
مبدالعظیم یادته پای ضریح قسم‌خورديم. 
مینو اشك در چشمانش آمسد. 
خودش‌را دد آفوش امیر رها کردو 


گفت : 
۱ - تنهاع نداد 
می‌ترسم . 


۱ مت و ایرد میت 
پنهان شده‌بود اذ پر حرفی"انهاوجودش 
بخشم کشیده شده بود. در بد مخمصه‌ای 





کرفتار شده بود: میئو به امیرگفت: 


۱ دوست دارم ۰ 
ان رای زد اد 2:۳ 





... تنهام‌نلاد ...من 


امیر » ۱گر موافق باشی‌بريم بیرون 
" ."نو برفها قدم بزنيم .من زمستانرو خیلی 


مکه دیوونه شدی . تواین. باد 
وسرمامیخوای مریض بشی . از طرفی» 
من به مهندس قول دادم که ظهر خضونه 
باشم . 
میئو مستاصل مانده بود که چه 
بکوید ۰ آخرین راه حل مینو به بن‌بسته 
رسیده . بود. 
نزدیکیهای ساعت ٩۲‏ بودکه‌امیراز 
چابرخاست . پیشانی مینورا بوسید و 
کفت : 
2 یادت باشه که فول دادی‌هميشه 
بمن وفاداد بمونی . 
یمد امیر آماده رفتن شد . مینو 
باترس نگاهی به‌آقای صغدری انداخت 
و ناگهان جلوی دد ایستاد و به‌ابیر 
گفت : 
بت تمیدارم بری . 
«میر از این حرف جافوند: تایمال 


برد تون برداشت پول از یاک با دد تاریخ 1 
آنها پولهای بانكدا ندزدیدند بلکه‌خودبانك دتمام 
تشکیلات آنرا بك‌جا سرقتکردند دجالب تردن 
فیلم سر گر کننده‌دا برای شمابو جوه آوددند! 


بر نامه آمشی 


سینع | 


رادیوسیتی 





را : 9 
بت جوا نا کا یی سورل بوک 


محصنول ۸9۷۵ یو یت 7 زیست 





سابقه نداشت که مینواین چنین بسااو 
حرف بزند . امیر خندید وگفت : 

بچه نشو ... من کار دادم . اگر 
ظهر نرم مهندس ناراحت ميشه . 

بعد امیردست مینو راکنار زد و 
گفت : 

- اگر بخوای عصری میام دنبالت .. 

مینو سکوت کرد . صدایش‌میلرزید. 
وجودش ازوهشت خ بپشته نود 

امیر که اذ دروت اوبی‌اطلاع بود 
فکرمیکرد مینو از روی محبت‌بی‌شانبه‌ای 
که نسبت باو دارد اصرار میکند تا در 
آپارتمان او بماند . بهمین جهت امیر از 
اطاق خارج شد. متعافبش مینو ازا طاق 
بیرون آمد 

امیز برگشت و . گت : 

- نو نمیخواد. دنبال .من بیای» 
هواسرده : سرما میفودگ ۰ 


مینو کفت : 
نت فتتین: هار + 
- امیراصراد کرد وگفت: - 
ت-خواهشمی‌کنمبرترد. 
مینو میترسید که‌داخل شود. ازسر 
نوشت شومی که در انتظلارشی بود می س 
ترسید. امیر ازپله‌ها سرازیرشد وبادست 
با مینو خداحافظطی کردو از خانه خارج 
شد و پشت سرش دردا محکم. بهم‌زد. 
مینو تویراه پله‌ها ایستاده‌بسود . 
فلیش بشدت میزد . پاهایش سسکا شده 
بود. تصمیم گرفت که ازآپارتمان بکوچه 7 
فراد کندو حقیقت دا بکوید . امابمض 





اینکه خواست در کوچه را بکشایدناگهان 
دستهای آقای صفدری از پشت محکم او 
را چسپید . مینو .از ترس فریادی کشید 
و نقش زمین شد . 

۳ مقابل 






فان 2 سازننه یی ما و 
ساخشه خود راتقشدیم میدارد . 


«حماسه بروس‌لی» 


. آغاز زندگی » عشقها ومبارزات 


این‌بز رگمرد ثاریخ سینماوحقایق زندگی خعوصی اوبر ای 
اولین بار بر پرده سینماجان میگیرد. 


۱ بسر نامه امشب در گروه سیناهای | 


رویال-متروهل -سانترال 





این اثری است که هر دوستدار بروس‌لي پایدآثراببیندو 
تماشایش رابه دوستان و آشنانان خودتوصیه کند 

















آفای صفدری که دنك بچهره 

نداشت. و خشم و نفرت وجودش دا پر 
کرده بود» بالای سرمینو ایستاد. لبخند 
زهر آئینی برلبانش نشست د بمسه 
قلاب پشت در دا انداخت . 

باين ترتیپ دیگر هیچکس حتسسی 
صاحبخانه‌هم نمیتوانست وارد آپارتمان 
شود. صندری بانفرت عجیبی خم شدو 
مینورا از دوی زمین بلند کرد و دوی 
دستش کرفتا . 

مینو هیچگونهحس و حرکتی‌نداشت. 

صفدری که بسان يك حیوان درنده 
نفس نفس میزد ازپله‌ها بالا آمد ومینو 
را روی تخت گداشت : بمد از پنجره 
بداخل کوچه نگریست . 

کوچه ساکت واآدا] بود صفدری 
بانردید لحظه‌ای ایستاد . بعد نگاهی به 
مینو انداخث ۰ میئو بسان يك مرده‌دوی 





سکسی‌ترین ژن خطرناك جهان 





تخت » بیهوش افتاده بود. صفدری باو 


اترمیدان ست چکونهقلبهای این دو 


یخ بسته و کبود مینو نهاد . مینو که . 


نزديك شد . جلوی تخت زانوزد و بسه ماشق در هر ثانیه برای‌یکدیکر می‌تید» تازه در حال بهوش امدن بود حسرکت ۱ 


نظاره‌مینوپرداخت . 
صندری را وسوسه کرد ۰ 

صفدری بادست ساق پای‌مینو را 
لمس کرد . بعد دامن اورا ازدوی پایش 
کناد زد . 

بمحض اینکه چشمش به ساق پای 
مینوا فتادوسوسه شد . تصمیم گرفست 
تا برای هميشه مینو را تصاحب کند . 

برای بدست آوردن مینو تنسها 
راهش این بودکه باو تجاوز کند. 


انداع کشیده مینو هیچگاه اجازه نمیداد چنین فکر شومی ولنکینی صفدری را دوی بدن خود حس 


از مخیلماش خطور کند. امااو درآن‌تحظه کرد. اما انکار فراموش کرده بود که . 


دیکر به يك حیوان‌وحشی مبدل شده 
بود . 

صفدری یکبار حوادلی‌ر! که برایش 
اتفاق افتاده‌بود مرود کرد و وقتی‌بیاد 
آورد که امیر چگونه جلوی اوایستادو 
مزاحم ابراز عشق او به زیبا شد » 
خونش بجوش امد و بیشتر مضمم شد 
تامینو را از امیر بگیرد. دیو شوت 


۲ ... اگر آقای صفدری میدانست و, انتقام چشمهای صفبری را کورکرده 


که امیر و مینو چگونه یکدیکردادوست 
دارند ... اگر میدانست که این دودلداده 
چکونه در روزهای _تاريك زندگی دست 
یکدیکر را گرفته‌اند و بسوی آینده‌ای 
روشن میدوند .۰ 


در ماجرآئی عجیب وپرانتریگ 





بررنامه آهشب‌فقط در ۱ 





سیتماه نات 


اولین سینمای مبلموممتازایران 


۱ ۸ ی راباید_ببینید » چون دیدنی‌است. » 
لذت‌آور است» قشنك است » سکسی‌است 


چهاتردان؛اندی سید ریس 
ای محصول ۱۱۷۵ 


بی‌رقیب است ۳ 







بود. صفدری برخاست و بارانی خسودرا 


اذ تن دد آورد. میئوکه تااين لحظه‌بیهوش 


روی تخت افتاده بود" حرکتی بخودداد. 


صفدری رویاو خمشد وصورتش رابصورت 


او نزديك نمودو لبهایش را روی‌لبهای 


صفتری و اوتتهاهستند . لحظانی گیچو ۱ 
منك بود,وفتی بهوش آمد و چشم باز 
کردو نگاهش‌در دیدکان. قرمز ۵ خون‌آلود 
صغدری افتاد کهروی صورت اوخ‌شده 
بوده فریانی کشید و بصودت صفوی . 
چنك انداختا . 

صفدری که اصلا انتظار نداشت در 
چنین موقمی مینو بهوش بیاید و بساو 
حمله نماید فریاد زد : 
.سب خفه شو دختر .۰ 

مینو جیغ زد » التماس کرد »گریه 


یه 
بت خواهش میکنم. ... هر چه ‏ 
لطفا ورف بزنبا. . 





سینما هر کز اثری اینچنین پرقددت نساخته است 


۱ بر نامه آمشب سینما 


گلدن سیتی 


ماج رای حیرت‌انگیز از مبادذات بی‌امان پلیس با 
جداوتکارا نی که‌دست بیر حم آ نان هر لحظه بیگناهی 


رایخجاك 


و 


وخون می کشید 





























تفا شب (بقیه) 





بخواهید بهتون میدم . از سر من دست‌ود 
دارید ... ترا بخدا .. شما ر) بتمام‌مقدسات 
قسم یدهم که‌بمن دست_نزنید ...من 
پا هستم ... تا بحال کسی بمن دست 
نزده .. 
صفدری که انکاد گوشهایش کسر 
شده بودو ضچه‌های مینو را نفی‌شنید 
چنك انداخت و پيي‌اهن مینو را درید: 
ّ مینو در يك لجظه خود رالخت 
و مریان مقابل صفدری دید. از اينکه 
میدید يك مرد غزیبه بدن برهنه او دا 
نکاه میکند نزديك بود سکنه کند.فریادی 
کشید و باچنك بصورت صفدری زخم 
انداخت . صفدری که دیوانه و حریضص 
شده بود خودش دا روی مینو انداخست. 
مینو تقلا کرد ناسزا قفت > گریسبه 
گرد ۰۰ 
آقای صفدری که عصبانی شده بسود 
پا مشت محکم‌توی صورت مین وکوبید. 
خون از بای‌چشمهای مینو بیسردن 
زد امامینو دست برداد نبود.. 














بازهم تلاش می‌کرد تاآقای صفدری 


راز اکام بکذارد. مینو طوری برورش‌یافته 
بود که تا کنون‌هیچکس بدن برهنه اورا 
آزدیده‌بود. مینو با مشت به سروصورتت 


یس مر 


يك فیلم جالب 
1 این فیلم‌شما دا 








صفدری کوبید . صفدری باخشم وخشونت خاطر‌ها وچه ایادگارها که نقش نمی - 





مشت دیگری به" صورت مینو, فرودآورد. 
مینو از درد فریادی _کشید و صورنش 





غرق بخون شد . 3 
صبفدری در حالیکه عرف ازسر" و 
صورتش میریخت می‌نالید: 3 
ب اینقدر تقلا نکن ..:: هر وقت 





تنها موندی میارمت .پیش .خودم: امااگ 
حرفی بکسی بزنی ‏ آبروتو ‏ می‌بر :۰:۰ 
مینودیکر تاب و توان: نداشت: * 
کم کم احساس میکرد نمیتواند دد مقابل 
هجو وحشیانه صفدری مقاومت. کند . 
صدایش به ‏ خرخر افتایه بود.,. ابسختی 
نفس. می‌کشید . پاهایش: نسمت شده‌بود..» 
سقف, اطاق دوزسرئن‌کیج‌میرفت .. وجودش 
بيك نکه يخ مبدل شده بود. در يك‌لحظه 
از . خدای خودآرزو کردکه ایکاش‌بفیرد.». 
در" چند انیه. تمام یادگارهای شیرین و 
پرخاطره گذشته بیادش آمد. 
خاطره‌های‌کود کی. » خاطره‌های‌دورانا 
مدرسه ... بعد حرفهای مادرش که هميشه 
از اوبعنوان بهترین دختر دوی زمین 
یاد می‌کرد. و بعد بیاد امیر افتاد که 
برای نخستین باد او دا در بیمارستان‌دید 
و دل در کرو عشق پاله و صادفانه‌این‌پسر 
جوان نهاد. بعد دفتر خاطراتش ورک‌خودهه 
مادرش مرد و دد تمام‌اين دنیاامیر وفشق! 
پاک پرای‌آوماند ... راستی عمر انسان 
,چه زود می‌گذرد ... در دل انسان چسه 


موی توت جوب ری 


ودیدنی که تاکنون. 
بی‌تاب میکنند. ۱۳۰ 


بندد 3 و چه ماجراهای پتت درهسای 
بسته اتفاگ مي‌افتدکه هیچکس از آن با 
اطلاع نميشود . ِ 

مینوبتمام اینهافکر ‏ کرد و .بعد از 
حالرفت. آقای. صفدری که خودرانزذياك 
بمقصود شوم خود می‌یافت باخیسسال 
راحت: لباسهس‌ایش دادر آورد. اما در 
همین. هنکام‌صدای‌زناك درآپارتمان »۲ مثل 
صای جفد در داخل آپارتمان پیچید و 
آقای صفدری را که مضطرب شده بود 
هراسان ساخت. صفدری ‏ که‌مطمئن بود 
هیچس نمیتواند داخل آپارتمان شود» 
برخاست و از پنجره‌بیرونرا نگاه کزد تا 
ببیند چه کسی آمده‌است . اما باکمال 
تعجب دید که اهیر پشت دد ایستساده 
است . 


آدامه‌دارد 





و گوش 
آخرین‌مدل استاء 

9 بنا بکفته خودش » بیش از 
ه رکس در زندگی » نامادری‌اش او را 
اذیت کرده‌است. 

8 گوتوش دوست دارد پسرش 
کامبیز ب و کسور شود. 

8 زمان قبل از آزدواجش ‏ > 
شایمانی در مورد عثق او به عارفمدتها 


(بقیه) 





شنیده می‌شبه اما اين. ام از: حدودیك 
شایعه تجاوز نکرد. ۱ 1 

8 یکی" از بزدگترین سرگرمیهایش 
کلکسیون عروسکی استتة که از نخستین 
سالهای " کودکی :تا بجال جمع: کرده : است. 

6 کوکوش تا بحال بکرات بخارج 
از کشور سف رکرده و کنسرتهای متمددی : 
در نقاط مختلفدنیا اجرا نموده است و : 
حتی یکی دو ترانه‌خارجی‌نیژ برای کمپانی 
های صفحه بر کنی خارج » ضبط نموده 





استا. 

8 از جمله کسانیکه ادمای رفابت 
با گوگوش را داشته‌اند .مي‌توان : سیمین 
علیزاده » نازی‌افشار » ديناميك یا نام 
برد ! 

ازخصوصیات‌فابلذکر: کوگوش؛ 
عصبانیت بیش از حد او می‌باشد. واینکه 
بغول معروف زود از کوره درمپرود ! 

8 گوکوش عاشق پیروی از مد 
می‌باشد و بقول خودش باندازه موهای 
سرش » لباس دارد و بهمچنین گفنه 
است که او هرچند زمان 
وفرم‌موهایش را به مقتضیات مدروز » 
تفییر میدهد ۱ 

8 وبالاخره ابنکه وی ناچندی‌دیگر 
برای يك‌سفر دوماهه عازم آمریکا خواهد 
شد . 














(10۲۲ ۱۷ 


جوم مینوه مب حتف 
۵۵ 966 





ویسکی و 
پس از بررسیهای طولانی و مطالعات وسیع که در اثر تماس با پیش از بنجاه سارنده ویسی 
درسراسر جبهان در ظرف چندین سال بعمل آمده . اینک ویسکیهای ر ی 
رد 3 
ویسکیها ی و 
ع جا اهنا دک چ‌نظیر میات ها من وسکیها؟ 


مزاباثی که ویسکی اسکاتلتد را در جهان معروف نموده برخوردار باشد . 


مشتقیما "ازاسکانلند وا 






ویسکیهای رددیر و «ز با نازلترین قیمت در سراسر ایران عرضه میشود . 


هرکت تضامتی تاک حکیم زاده و شرکا* 





